




سخن  نخست
حکیم متأله

آن که تفسیر المیزان را حکمت وکلام و مرحله متوسط تعقل دینی می‌داند و اقوال جلال‌الدین 
رومی را، به نظم و نثر، مبتنی بر مشهد عرفان و مرحله برین تعقل دینی می‌انگارد، مفسری است 
که نسبت آن حکمت و برهان و این شهود و عرفان را به قرآن، نسبت مقید به مطلق دانسته و 
وحی الهی را حد وسط برهان عقلی قرار می‌دهد تا حکیم متألهی باشد که دانا به همه کمالات 
عرفا، حکما، متکلمان و محدثان است و لذا معارف آنان را بهتر از خود آنان دارا، و در عین اینکه 
قرآن و عرفان و برهان را هماهنگ می‌بیند و فتوا به عدم اختلاف آن‌ها می‌دهد، اصالت را از آن 

قرآن می‌داند و عرفان و برهان را در محور وحی، تفکیک‌ناپذیر مشاهده می‌کند.
به راستی که می‌توان حکیم ذوالفنون و علامه مجاهد، حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی را 
مصداق اتم مفاهیم فوق دانست که از متألهان برجسته روزگار ماست و از مظاهر حقیقی وحدت 
قرآن و عرفان و برهان، و لذا از هر سه منبع وحی و شهود و عقل مدد می‌گیرد تا معارف حقه 

تشیع را در کام تشنگان گوارا سازد.
فقیه حکیم عارف متأله ما، در جامعیت معارف اسلامی و احاطه به ابعاد گوناگون علوم الهی، 
نسب از اساتید سترگش، امام خمینی و علامه طباطبایی )رحمه الله علیهما(، می‌برد که برای 
یکی ـ در دعوت از ملحدان به اسلام و تبیین حکمت عرفانی ـ زبان است و برای دیگری ـ در 

احیاء و تداوم مکتب تفسیری ـ جانشینی امین.
اما بازشناسی ابعاد مختلف شخصیت علمی و سیره عملی این مفسر حکیم، بر رسانه‌ای قرآنی، 
فرض و تجلیل و تکریم آن یگانه روزگار، واجبی بر زمین مانده بود و عقده‌‍‌ای، که بحمدالله 

گشوده شد.
بدینسان، در این وجیزه، بر آن شدیم که ابعاد مختلف قرآنی و عرفانی و برهانی این مفسر و 
عارف و حکیم و فقیه نزیه را در حد بضاعت مزجاه خود بررسی کنیم تا رسالت خویش را در حق 

برجسته‌ترین مفسر شیعی روزگار خود تا حدی به انجام رسانده باشیم. بعون‌الله و فضله.

 غلامرضا حسین‌پور
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سیری تحلیلی در سیره عملی
 و آثار علامه جوادی آملی* 

در  آملی  جوادی  عبدالله  علامه  آيت‌الله‌العظمی  حضرت 
مرحوم  بزرگوارشان  پدر  متولد شدند.  آمل  در  سال 1312 
ميرزاابوالحسن جوادی آملی از عالمان دينی و واعظان موفق 
شهر آمل بود. آيت‌الله جوادی آملی تحصيلات ابتدايی را در 
زادگاهشان دنبال كردند و بعد از اتمام تحصيلات ابتدايی، 
از  و  آمل شدند  علميه  وارد حوزه  در شهريور سال 1325 

محضر اساتيد مختلفی از جمله پدر 
بزرگوارشان، دروس حوزوی 

را فراگرفتند. ایشان به 
در  مدت 5 سال 

دروسی  آمل 
ن  همچو

ادبيات 
عرب، 

علوم بلاغی، فقه و اصول، منطق، حديث و تفسير قرآن را 
آموختند که در واقع، بايد گفت پايه‌های سلوك معنوی و اخلاقی 

ايشان در مدرسه علميه امام حسن عسكری)ع( شكل گرفت.
ایشان پس از اتمام مقدمات و سطوح متوسط، در پاييز سال 1329 
به تهران هجرت كرده و در مدرسه مروی به ادامه تحصيل علوم 
دينی و حوزوی پرداختند و دروس فقه مانند »مكاسب« و اصول 
مانند »رسائل« و »كفايه« و كلام مانند »شرح تجريد« و فلسفه 
را آغاز كردند و به مدت پنج سال افزون بر فراگيری علوم 

حوزوی، به تدريس آن‌ها نيز پرداختند.
علامه  مرحوم  چون  بزرگانی  درس  حوزه  در  تهران  در 
الهی  مهدی  آیت‌الله  مرحوم  شعرانی،  میرزاابوالحسن 
‌قمشه‌ای و مرحوم آيت‌الله‌العظمی محمدتقی آملی و برخی 
پاييز  اساتيد ديگر كسب فيض كردند و در نهايت در  از 
سال 1334 به حوزه علميه قم هجرت كردند و در آنجا نيز 
توانستند از محضر استادان بزرگی همچون آيت‏الله‌العظمی 
بروجردی، حضرت امام خمينی)ره(، آيت‌الله ميرزاهاشم 
آملی و آيت‌الله سيدمحمد محقق داماد کسب فیض کنند.

ایشان از مكتب فلسفی و عرفانی علامه طباطبايی سطح و 
خارج اسفار و دروس عرفان را آموختند و افزون بر شركت 
در دروس عمومی علامه طباطبايی در درس‌های 
اسفار، الهيات شفا، برهان شفا و عرفان، از 
دروس خصوصی علامه بهره‌های 
در  ايشان  البته  بردند.  فراوان 
مباحث عرفانی مقداری در 
تهران از محضر مرحوم 
فاضل ‌تونی  علامه 
الهی  مرحوم  و 
بهره  ‌‌قمشه‌ای 
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بردند و به ‌دنبال آن در قم با مرحوم علامه طباطبايی، خصوصا در 
تفسیر، مرتبط بودند و دروس عرفان نظری را در محضر اين بزرگان 
فراگرفتند. ایشان همچنین به اتفاق بعضی از افراد ديگر با مرحوم 
علامه طباطبايی جلسات خصوصی در فلسفه، عرفان و حدیث داشتند 
و برای آشنايی با مسائل جديد فلسفی كه وارد جهان اسلام به ‌ويژه 
ايران شده بود، در كنار برخی بزرگان ديگر ـ از جمله شهيد مطهری 
و شهيد بهشتی ـ اين بحث‌ها را از محضر مرحوم علامه طباطبايی 

می‌آموختند.
حضرت علامه جوادی ‌آملی پس از طی اين مراحل، با پيروزی انقلاب 
اسلامی كيی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بودند كه از 
استان مازندران انتخاب شدند و نقش فوق‌العاده‌ای در تدوين قانون 
اساسی كشور داشته‌اند. سپس به عنوان عضو شورای عالی قضايی 
انتخاب شدند كه در تنظيم بسياری از لوايح قضايی نقش مهمی 
را ايفا كردند و تا سال‌های 61 ـ 62 در سمت عضو شورای عالی 
قضايی فعاليت میك‌ردند و هنگامی كه در شورای عالی قضايی بودند، 
بحث‌های علمیشان را رها نكرده و گاهی فلسفه می‌گفتند و بحث‌های 
تفسيری هم داشتند كه آن تفسيرها اوائل در قالب تفسير موضوعی، 
در 5 جلد چاپ شده بود و گاهی هم بحث‌های ديگری مانند حكمت 

نظری و عملی در نهج‌البلاغه را بيان میك‌ردند. 
آيت‌الله جوادی آملی تدريس تفسير را از سال 1355 به صورت تفسير 
موضوعی آغاز كرده و همچنين تفسير ترتيبی برخی سوره‌ها را در 
برنامه تابستانی حوزه علميه مشهد مقدس، از پاييز سال 1361، از 

سوره »حمد« آغاز كردند.
ایشان پس از ترک شورای عالی قضايی، به قم آمدند و چند بار هم به 
عنوان عضو مجلس خبرگان انتخاب شدند و بعد این‌گونه سمت‌ها را 
رها كردند و فقط به تدریس دروس مختلف اعم از تفسیر، فلسفه، فقه، 
اصول و ... در حوزه علمیه مشغول شدند. البته قبل از انقلاب درس‌های 
فقه و اصول ایشان در قالب متون بوده و فلسفه را در سطوح عاليه كه 

بالاترينش اسفار بود، تدريس كردند. 
بعد از انقلاب هم بعد از جريان شورای عالی قضايی وقتی كه دوباره به 
قم برگشتند، اوايل، درس‌های عرفان را شروع و دو دوره تمهيدالقواعد 
ابن ‌تركه را تدريس كردند. بعد هم حدود 5 سال به تدريس شرح 
فصوص‌الحكم قیصری مشغول شده و بعد از اين، تدريس عرفان را 
به شكل رسمی رها كردند، ولی اجمالا به ‌طور خصوصی بحث‌هايی 
دارند. وقتی شرح فصوص را تمام كردند، سراغ تدريس خارج فقه 
رفتند؛ لذا اولين كتابی كه ايشان شروع كردند، كتاب‌الاجارة بود كه 
در حال تدوين و آماده‌سازی برای چاپ است و بعد از كتاب‌الاجارة، 
كتاب‌الصوم و ديگر كتاب‌های فقه را تدريس كردند و در حال حاضر 

هم درس خارج فقه را در قالب مكاسب شيخ انصاری ادامه می‌دهند.
اما در كنار اين دروس، بعضی از بحث‌های جديد را محور قرار دادند 
كه به ‌دليل وجود شبهاتی كه در جامعه وجود داشت و بعد از انقلاب 

هم پيش آمده بود، كتاب »شريعت در آيينه معرفت« را 
نگاشتند. كتاب »ولايت فقيه« هم با تئوری خاصی از 
سوی ايشان مطرح شد. ايشان می‌گويند ولايت فقيه، 
ولايت فقاهت و عدالت است؛ يعنی شخصيت حقوقی 

حاكم، مورد نظر است نه شخصيت حقيقی او.
بحث مهمی كه دغدغه ايشان و در واقع جزء نوآوری‌های 
ايشان است، بحثی است تحت عنوان »تفسير انسان به 
انسان« و بحث ديگری هم دارند كه امروزه دغدغه‌ای 
است كه تحت عنوان »علم دينی« مطرح است كه آيا 
اصلًا علم، دينی ‌شدنی هست يا خير؟ ايشان در رابطه 
با علم دينی هم مباحث گوناگونی را به مناسبت‌های 
مختلف مطرح كرده‌اند. مسئله علم دينی در قالب كتابی 
به نام »منزلت عقل در هندسه معرفت دينی« آمده كه 
محصول نشست‌های تعدادی از بزرگان حوزه است که در 

اين درس شركت میك‌ردند.
ایشان در این كتاب، نگاه خاصی به موضوع جايگاه عقل 
در معرفت دينی دارند. اساسا بحثی كلی در باب جايگاه 
عقل در معرفت دينی داریم که ایشان این مسئله را در 
كتاب‌های مختلفی از جمله »شريعت در آينه معرفت«، 
»دين‌شناسی« و همين كتاب »منزلت عقل در هندسه 

معرفت دينی« مطرح کرده‌اند.
 ايشان در این کتب بر نقش‌های مختلف عقل تأکید 
می‌کنند که نقش اول عقل، نقش كليد است و به تعبير 
ايشان عقل، مفتاح دين است؛ يعنی بسياری از حقايق دينی 
هست كه عقل بايد آن‌ها را برای ما تبيين عقلانی كند 
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كه اصلا در اينجا نقل هيچ نقشی ندارد. نقش دوم عقل، اين 
است كه درمیي‌ابد انسان‌ها ناقص هستند و عقلشان نمی‌‌تواند 
تمام نيازهای آن‌ها را برآورده كند؛ يعنی خود عقل می‌گويد 
كه من همه مسائل را نمی‌توانم بفهمم و در اين صورت 
است كه انسان به وحی رو می‌آورد. در بخشی از موارد، نقش 
عقل، نقش مصباح و چراغ است؛ يعنی روشنگری میك‌ند و 
ما با عقل متون وحيانی را می‌فهميم. نقش سوم عقل، ميزان 
‌بودن است؛ يعنی عقل، وسيله سنجش است. ما اگر بخواهيم 
افكار و انديشه‌ها و معرفت‌های مختلف را ارزيابی كنيم، بايد 

با عقل ارزيابی كنيم.
اما دين از منظر علامه جوادی آملی، چيزی جز اراده خدا 
نيست. اراده خدا دو تجلی دارد: كي تجلی تكوينی و كي 
تجلی تشريعی. تجلی تكوينی اراده خدا در هستی و آفرينش 
خودش را نشان می‌دهد و تجلی  تشریعی اراده خدا در قالب 
نزول وحی به پيامبران تحقق میي‌ابد و لذا اگر بخواهيم اين 
اراده خدا را كشف كنيم و بيابيم، ابزاری را در اختيار داريم 
که كيی از آن ابزارها، عقل است و دیگری نقل؛ يعنی وقتی 
می‌خواهيم جهان خلقت را بفهمیم، با عقل می‌فهمیم و 
بدینسان، عقل و نقل هر دو از كي حقيقت به نام اراده الهی 

پرده برمی‌دارند.
علامه جوادی آملی در ارتباط با فلسفه آثار فراوانی دارند که 
مهم‌ترين كتاب ايشان در اين حوزه، شرح اسفار است كه 
فعلًا 10 جلدش به نام »رحيق مختوم« كه شرح جلد اول و 
دوم اسفار است، منتشر شده است. البته در گذشته، چهار جلد 
از مباحث جلد ششم اسفار چاپ شده بود و بقيه مجلداتی كه 
ايشان درس گفته‌اند، در حال تنظيم است كه برخی در حد 
نشر داخلی آماده است. به عنوان مثال، جلد سوم در دست 
تهيه است و جلدهای هفتم و هشتم و نهم تقريباً مباحثش 

آماده و كارهای پايانی‌اش در حال انجام ‌شدن است.
جمله  از  ديگری  آثار  فلسفی،  مباحث  با  ارتباط  در  ایشان 
مجموعه »سرچشمه‌های انديشه« دارند كه بخشی از آن با 
قرآن و عترت)ع( مرتبط است، بخشی مربوط به كلام است و 
كي جلدش هم شامل مقالات فلسفی ايشان است. كي جلد 
را نيز مجموعه مقالات عرفانی تشيكل می‌دهد و جلد ديگر 
اين مجموعه به زبان عربی است كه در آنجا عرفان، فلسفه، 
منطق و كلام را آورده‌اند؛ يعنی شامل مباحث عقلی می‌شود.

ايشان كتابی هم به نام »علی ابن موسی الرضا)ع( و الفلسفة 
و  احاديث  بيانات،  استدلال‌ها،  آن،  در  كه  دارند  الالهية« 
مناظرات امام رضا)ع( را استخراج و تدوين كرده‌اند و كار 
مشابهی هم در ارتباط با حضرت امام موسی ‌‌بن جعفر)ع( 
انجام دادند كه باز هم در همان مجموعه »سرچشمه‌های 

انديشه« آمده است. ایشان كتاب ديگری هم به نام »براهين 
اثبات وجود خدا« دارند كه اين اثر جزء مجموعه آثار »فلسفه 
دين« است و در آنجا براهين و استدلال‌هايی را كه در غرب 
در ارتباط با مسئله وجود خدا مطرح است، بررسی كرده و به 
آن‌ها پاسخ‌ داده‌اند. اصولا آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی در 
سلسله آثار »فلسفه دين«، نگاه عقلانی به دين دارند، زيرا 
باور ايشان اين است كه عقايد دين، عقلانی است و احكام 
دين، حيكمانه و اخلاقيات دين، انسانی است. كي جلد از 
اين مجموعه، »انتظار بشر از دين« است كه به فلسفه دين 
و كلام جديد بازمی‌گردد؛ يعنی ما برای دريافت پاسخ كدام 
سؤال‌ها بايد به دين مراجعه كنيم؟ آيا اين مطلب، محدود 
است يا همه‌ جانبه؟ كي جلد از این مجموعه هم به نام 
»فلسفه حقوق بشر« است که اين اثر اگر چه به ظاهر جزء 
مباحث فقهی يا حقوقی است، اما در واقع، دفاع عقلانی و 

منطقی از فقه و حقوق و مقررات اسلامی را برعهده دارد.
از حضرت آیت‌الله جوادی آملی بارها خواسته شد كه مرجعيت 
دينی جامعه را به عهده بگيرند، ولی حاضر نمی‌شدند. ايشان 
مخصوصا با وجود بزرگانی همچون آيت‌الله‌العظمی بهجت 
حاضر نمی‌شدند وارد اين صحنه شوند، ولی بعد از ارتحال 
حضرت آيت‌الله بهجت، رسماً پذيرفتند كه از ايشان تقليد شود 
و فعلًا كتاب استفتائاتی دارند كه پاسخ به سؤالاتی است كه 
در ارتباط با احكام دين از ايشان شده است و لذا كيی ديگر 
از آثار ايشان در ارتباط با فقه، كتاب »مناسك حج« است كه 
از سال 88 چاپ شده و در اختيار مقلدان ايشان برای زيارت 

حج قرار گرفته است.
اجمالا فهرست کتاب‌های استاد جوادی‌ آملی بدین شرح 
است: تفسير تسنیم، تفسير موضوعی قرآن‌ كريم، رحيق‌ 
مختوم، ولايت‌ فقيه، عصاره‌ خلقت )درباره‌ امام‌ زمان)عج‌((، 
عيد ولايت، ولايت‌ در قرآن، ولايت‌ علوی، تجلی‌ ولايت، 
در  دنياگرايی‌  و  دنياشناسی‌  علوی، ظهور ولايت،  حكمت‌ 
الهی، وحدت‌  نهج‌‌البلاغه، علی)ع‌( مظهر اسمای حسنای‌ 
انتظار  علی)ع‌(،  امام‌  عارفانه‌  نهج‌‌البلاغه‌، حيات‌  در  جوامع‌ 
بشر از دين، بنيان‌ مرصوص‌ امام‌ خمينی)ره‌(، شريعت‌ در آينه‌ 
معرفت، زن‌ در آينه‌ جلال‌ و جمال، حماسه‌ و عرفان‌، صهبای 
حج‌، فلسفه‌ حقوق‌ بشر، تبيين‌ براهين‌ اثـبـات‌ خدا، حكمت‌ 
نظری‌ و عملی در نهج‌البلاغه‌، مراثی اهل‌ بيت)ع(، حكمت‌ 
و عبادات، گنجور عشق‌، كتاب‌ الخمس‌، اسرارالصلوة، علی‌ 
بن‌ موسی‌الرضا)ع‌( و القرآن‌الکریم، علی‌ بن‌ موسی‌الرضا)ع( 
و الفلسفة‌ الالهية، كتاب‌ الحج و بسياری‌ از كتب‌ استاد نيز 
تاكنون‌ منتشر نشده‌ و مؤسسه‌ اسراء سرگرم‌ تدوين‌ و چاپ‌ 

آن‌‌هاست.

* تنقیح گفت‌وگوی ایکنا با حجج اسلام محمدرضا مصطفی‌پور و علی اسلامی
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و  انزوا  از  را  تفسير  آملی  جوادی  علامه 
زاويه‌نشينی و نگاه جنبی و مهجوريت خارج 
ايشان،  دروس  بركت  به  حوزه‌ها  و  کردند 

تفسير قرآن را جدی گرفتند.
حجت‌الاسلام و المسلمين علی نصيری، مدير مؤسسه 
معارف وحی و خرد، درباره سیره عملی علامه جوادی 
آملی، گفت: آشنايی بنده با آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی 
به اوایل دهه 60 برمی‌گردد كه در حوزه علميه مشهد 
مشغول به تحصيل بوديم و ایشان تابستان‌ها به مشهد 
تشريف می‌آوردند و در دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
ارائه  بود، مباحث تفسيری  كه نزدكي حجره ما هم 
میك‌ردند. تفسير سوره‌های »حشر« و »حديد« را از 
ايشان به خاطر دارم. از همان جا به ايشان علاقه و 
ارادت ويژه‌ای پيدا كردم. ايشان مناظره‌ای با آيت‌الله 
سيدان در زمينه مكتب تفكيك داشتند كه بعدها متن 
پياده شده اين مناظره را مطالعه كردم كه بسيار جالب 

و درس‌آموز بود.
 در بحث‌های تفسيری ايشان در مشهد، توجه و علاقه 
و زيست قرآنی ايشان را حس كردم كه ايشان چقدر 
مثل استادشان علامه طباطبايی هم قرآنی می‌انديشند و 

هم قرآنی زندگی میك‌نند.

جدیت حوزه‌ها در تفسیر قرآن به 
بركت دروس علامه جوادی آملی

وی افزود: در مناظره علامه جوادی آملی با آيت‌الله 
سيدان، با اينك‌ه فضل و علم استاد جوادی كم نبود، 
اما ميزان اخلاق، تواضع اخلاقی و علمیشان مشاهده 
می‌شود که تحت تأثير همين عوامل، علاقه‌مندی بنده 
به ايشان افزايش پيدا كرد تا اينك‌ه به قم آمدم و سعی 
كردم كه به طرقی به جلسات درس ايشان برسم و 
از محضر ايشان و كلاس‌های درس ايشان استفاده 
كنم؛ چه در جلسات تفسيری و چه درس‌های اخلاقی. 
اين آشنايی، با همكاری بنده با مؤسسه اسراء بيشتر 
و زمينه‌ای شد كه بتوانم با دست‌نوشته‌ها و مطالب 
شفاهی ايشان در درس زمينه تحريف‌ناپذيری قرآن 
انس داشته باشم و با پيشنهادی كه مؤسسه اسراء كرده 
بود، آن ‌را در قالب كتاب تنظيم كردم و برای اين‌ كار 
لازم شد كه چند جلسه خدمت ايشان برسم. مجموع 
اين عوامل باعث شد كه اين ارادت افزايش پيدا كرد 
و به مناسبت‌های مختلف خدمت ايشان ‌‌‌رسيدم. بنده 
مكرر و به ‌تازگی هم خدمت ايشان رسيدم و اذعان 
میك‌نم كه ايشان كي شخصيت فوق‌العاده ممتاز و 
برجسته است و اين مسئله باعث شده که بر ارادت بنده 

به ايشان روز به روز افزوده شود.
جوادی  آيت‌الله‌العظمی  اينك‌ه  بر  تأيكد  با  نصیری 
آملی می‌تواند كي الگوی بسيار موفق و برجسته‌ برای 
حوزه‌های علميه باشد، گفت: در دوره‌ای كه حوزه‌ها 
در شرايط امروزی قرار نداشتند، ايشان توانستند به اين 
مرحله علمی و اخلاقی برسند. حوزه‌ها 50 سال قبل در 
چنين شرايطی قرار نداشتند و به هر حال امروز مباحث 
تخصصی در حوزه وجود دارد و شرايط تحصيل فرق 
كرده كه در گذشته چنين نبوده است. علامه جوادی 
آملی و امثال ايشان می‌توانند برای بسياری از طلبه‌ها 
حجت باشند. با توجه به اينك‌ه مشكلات، ضعف‌ها 
و سختی‌ها وجود دارد، اما اگر كسی همت شخصی 
والايی داشته باشد و تلاش، كوشش و برنامه‌ريزی 
كند و در راه كسب علم خالص باشد، همه زمينه‌ها 

برای او فراهم می‌شود.
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بهره‌مندی  و  تأثيرپذيری  به  اشاره  با  وی 
اساتيد  از  آملی  جوادی  آيت‌الله‌العظمی 
بر  افزون  گفت:  منقول،  و  معقول  بزرگوار 
زادگاه خودشان ـ آمل ـ  اساتيد  از  استفاده 
وقتی ايشان به حوزه علميه تهران می‌آيند، 
در مدرسه مروی از شخصيت جامعی مثل 
علامه شعرانی بهره‌مند می‌شوند كه انصافا 
جامعيت علامه شعرانی در حوزه علوم معقول 
و منقول از آثار ايشان كاملا هويداست كه 
استاد جوادی آملی نيز چندين مقاله در مورد 
ايشان منتشر كردند كه نشان می‌دهد ايشان 

شخصيت فوق‌العاده و وزين اخلاقی بودند.
علامه  كرد:  اظهار  نصيری  حجت‌الاسلام 
جوادی در حوزه عرفان و اخلاق نزد آيت‌الله 
الهی ‌قمشه‌ای تلمذ كردند و در حوزه اخلاق، 
عرفان و ادبيات فوق‌العاده برجسته هستند 
و ما اين تأثير را در نگاه ایشان هم كاملا 
مشاهده میك‌نيم. ايشان در حوزه علميه قم 
نزد آيت‌الله محقق داماد و در مباحث فلسفی 
و تفسير نزد علامه طباطبايی تحصيل كردند. 
اين‌ها توفيق الهی بوده كه نصيب ايشان شده 
و توانستند از برجسته‌ترين چهره‌های عصر 
خودشان در حوزه‌های مختلف علوم عقلی و 
نقلی بهره‌مند شوند؛ بنابراين منظومه فكری 
ايشان با اساتيد مختلفی شكل گرفته است. 
شخصيت ديگری كه آيت‌الله‌العظمی جوادی 
آملی از ايشان بهره‌مند شدند و هم در مباحث 
عقلی و هم در مباحث نقلی و به‌ ويژه مسائل 
و  برجسته  شخصيت  اجتماعی  و  سياسی 
تأثيرگذاری هستند، حضرت امام خمينی)ره( 
است كه می‌دانيم ايشان به حضرت امام)ره( 

ارادت بسیاری دارند. به نظرم تأثيری كه اساتيد مختلف روی شكل‌گيری 
شخصيت علامه جوادی آملی داشتند، اساسی و مهم است كه نتيجه اين شد 

كه شخصيت ايشان از چنين جامعيتی برخوردار شد.
عضو هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: از شخصيت فردی استاد 
جوادی و امتيازات شخصی ايشان هم نبايد غافل شد، بنده مكرراً خدمت ايشان 
رسيدم. آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی واقعا از چهره‌هايی هستند كه بيش از 
آنك‌ه بخواهند چیزی بگويند، خودشان پای‌بند هستند و به حرف و سخن خود 
عمل میك‌نند و تجسد و تجسم آموزه‌هايی هستند كه به‌خوبی در اقوال ايشان 
وجود دارد و اين مسئله كاملًا بر همه شاگردان ايشان محرز و ثابت است. 
كم هستند شخصيت‌هايی كه در تمام ابعاد علمی، عملی، سياسی و اجتماعی 
توفيقات فراوانی داشته باشند. انصافا گر چه بعد علمی و اجتماعی ايشان بيشتر 
در جامعه شناخته می‌شود، اما بعد اخلاقی و سلوكی ایشان هم فوق‌العاده است. 
بدون ترديد بايد از ايشان به عنوان كيی از عارفان برجسته روزگار ياد كرد. 
بعد ديگری كه در مورد ايشان قابل توجه است، روشی است كه ايشان در 
كارهای پژوهشی دنبال میك‌نند و آن اين است كه اولًا ايشان در عرضه آثار و 

انديشه‌های خودشان شتاب نكردند.
 از دهه 60 به بعد و پس از چند دهه كار علمی، به ارائه افكار و انديشه‌های 
خودشان پرداختند. ايشان می‌گفتند حضرت امير)ع( تا زمانی كه پيامبر)ص( 
زنده بودند، به خاطر احترامی كه به پيامبر)ص( داشتند، نه خطابه داشتند و نه 
خطبه و نه اظهار رأی و نظر. چنين صفتی در شخصيت استاد جوادی هم وجود 
دارد و لذا تا زمانی كه اساتيد ايشان در قيد حيات بودند، ايشان خيلی بروز و 

ظهور نداشتند.
نصیری گفت: در دهه 60 و تا حدودی در دهه 70 مباحث تفسير موضوعی 
ايشان ساليان سال از طريق تلويزيون پخش شد و مخاطبان را تغذيه كرد. در 
ادامه هم مباحث تفسيری ايشان پخش می‌شود كه همچنان ادامه دارد. ايشان 
وقتی وارد عرصه تحقيق شدند، كارها را گروهی دنبال كردند، اين كار باعث 
شد كه شاگردان زيادی را تربيت كنند. فضلای زيادی در دو دهه اخير در مركز 
پژوهشی معارج يا بنياد بين‌المللی اسراء مشغول به كار هستند و برآيند كارشان 
آثار مختلف تفسيری، معارفی، فلسفی و كلامی است. غير از اينكه اين كار 
زمينه‌ای شد كه آثار و انديشه‌های ايشان وارد عرصه اجتماع شود، عده زيادی از 
فضلا در همين حوزه تربيت شدند و رشد يافتند و همه آن‌ها در آينده چهره‌های 

تأثيرگذاری در عرصه‌های مختلف در اجتماع خواهند شد.
پایان خاطرنشان کرد: بعد تفسيری  مدير مؤسسه معارف وحی و خرد در 
شخصيت علمی آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی چشمگير است و به نظرم اين 
خدمت بزرگی است كه خداوند در وجود ايشان قرار داد. كار تفسيری كه ايشان 
ساليان سال است ادامه می‌دهند و درس تفسيری كه در حوزه دارند، هر روز 
ادامه دارد و ساليان سال بهترين شاگردان را در اين ارتباط پرورش می‌دهند و 
در واقع ايشان درس تفسير را از انزوا و زاويه‌نشينی و نگاه جنبی خارج كردند. 
ايشان با بيان درس‌های تفسير در حوزه و با به عرصه اجتماع كشاندن، آن ‌را 
از مهجوريت خارج كردند. حوزه‌ها به بركت درس تفسير ايشان، تفسير قرآن 
را جدی گرفتند. مجموع اين فعاليت‌ها نشان می‌دهد كه ایشان را بايد كيی از 
چهره‌های برجسته و برتر حوزه و تأثيرگذار بدانيم که افتخار حوزه تشيع هستند.
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حجت‌الاسلام و المسلمین سيدمحمود صادقی، مدير 
ـ  فرهنگی  مؤسسه  فرهنگی  و  علمی  پژوهش‌های 
تحقيقاتی اسراء، با بيان اينك‏ه كتاب‌های آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی در سه سطح به مخاطبان ارائه می‌شود، 
اظهار كرد: سطح اول كار كه سطح متوسط است، آثاری 
است كه به صورت سخنرانی ايشان بوده و به شكل متن 
درآمده است. بر روی اين آثار كار پژوهشی انجام گرفته و 
سپس نزد ايشان رفته و نهايتا اين كار با ايجاد اصلاحاتی 

از طرف ایشان به صورت كتاب منتشر شده است.
وی با بيان اينك‏ه مخاطبان هدف اين كتاب‏ها افراد 
خاصی هستند، گفت: آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی خود 
نيز در اين كتاب‌ها بيان كرده‌اند كه به دنبال مخاطب 
و  حوزه  اساتيد  كتاب‏ها  اين  مخاطبان  نيستند؛  عام 
ايشان  عاليه هستند.  پژوهشگران سطوح  و  دانشگاه 

ارائه آثار 
عـلامه جـوادی آملی
 در سـطـوح مختلف

حتی انتظار ندارند كه برخی از طلبه‌ها نيز مطالب اين 
كتاب را بفهمند. واقعيت هم همين است و هنگامی 
كه شما به برخی از كتاب‌های تفسيری ايشان مراجعه 
ك‌نيد، اين مسئله را حتما مشاهده خواهيد كرد. سطح 
آملی، كه  آيت‌الله‌العظمی جوادی  تأليفات  از  بالاتری 
سطح دقيق‌تری نيز هست، حاوی آراء و انديشه‌های 
ایشان بر اساس همين كتاب‌های منتشر شده است که 
استخراج می‌شود و در اختيار علاقه‌مندان قرار می‏گیرد. 
اين كار نيز كاری تخصصی است كه در اين مؤسسه در 
حال انجام است. پس از حدود 17 و 18 سالی كه اين 
مؤسسه راه‌اندازی شد، در بخش‌های مختلفی همانند 
نمايشگاه كتاب كه با مردم تعامل داشتيم، متوجه ‌شديم 
كه بخش عظيمی از جامعه دادشان اين است كه با 
بيشتر آثار آيت‌الله جوادی آملی نمی‌توانيم ارتباط برقرار 

كنيم و از نظراتشان بهره‌مند شويم.

ارائه  به مخاطبان  آملی در سه سطح  آيت‌الله‌العظمی جوادی  كتاب‌های 
می‌شود؛ سطح اول، آثاری است كه به صورت سخنرانی ايشان بوده و به 
شكل متن درآمده است و مخاطبان اين كتاب‏ها اساتيد حوزه و دانشگاه و 
پژوهشگران سطوح عاليه هستند؛ سطح بالاتری از تأليفات ایشان، حاوی 
آراء و انديشه‌های ایشان بر اساس همين كتاب‌های منتشر شده است که 
استخراج می‌شود و مخاطبان سطح سوم، عموم افراد جامعه و علاقه‌مندانی 

هستند كه از معلومات نسبی برخوردارند.
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اين شاگرد آيت‌الله جوادی آملی با بيان اينك‏ه اين قشر 
از جامعه حق دارند، زيرا اساسا اين كتب برای آنان نوشته 
نشده است، اظهار كرد: بعد از اينك‏ه مؤسسه 16 سال به 
اين صورت فعاليت كرد، به اين نتيجه رسيديم كه زمان 
آن فرارسيده تا از مجموعه آثار آيت‌الله جوادی آملی، 
كتبی توليد كنيم كه در سطح عموم جامعه نيز قابل 
استفاده باشد. لذا عموم افراد جامعه و علاقه‌مندانی كه از 
سطح معلومات نسبی برخوردارند، همچون دانشجويان 
كارشناسی و يا معلمان مدارس كه معلومات مقدماتی در 
اين زمینه دارند، می‏توانند جزو مخاطبان اين دسته از 
كتاب‌ها باشند. در حقيقت اين مسئله سنگ بنای اين 
بخش از مؤسسه فرهنگی ـ تحقيقاتی اسراء به عنوان 
معاونت فرهنگی و پژوهشی شد كه بحمدالله چند سالی 

است كه اين بخش به طور جدی فعاليت میك‌ند.
مدير پژوهش‌های علمی و فرهنگی مؤسسه اسراء در 
پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه طرح‏هايی اجرا شده 
و چه طرح‏هايی در دست اقدام است؟، گفت: در گام 
نخست متوجه شديم كه آيت‏الله‌العظمی جوادی آملی 

آثاری دارند كه تاكنون منتشر نشده است.
 اين آثار همان سخنانی است كه خود ايشان سال‌های 
میك‏ردند.  بيان  مشهد  دانشجويی  اردوهای  در  سال 
اين اردو تحت عنوان »طرح كوثر« برگزار می‌شد و از 
آيت‌الله‌العظمی جوادی دعوت می‌شد كه به آنجا بروند 
و به صورت چهره به چهره ارتباط نزدكي با دانشجويان 
داشته باشند. در اين اردوها دانشجويان سؤالات خود را 
مطرح میك‌ردند و ايشان در جلساتی كه برگزار می‌شد، 

تعداد  آنكه  از  پس  می‌دادند.  پاسخ  سؤالات  اين  به 
معتنابهی از سؤالات و پرسش‏ها جمع‌آوری و تدوين 
انديشه« منتشر و  شد، آن‌ها ‏را تحت عنوان »نسيم 
روانه بازار كرديم. در واقع اولين گام ما همين كتاب‌های 
»نسيم انديشه« بود كه تاكنون سه جلد از آن منتشر 

شده است.
وی با بيان گام بعدی معاونت پژوهشی مؤسسه اسراء 
احساس  كه  نيازهايی  اساس  بر  آن،  از  پس  گفت: 
میك‌رديم در سطح دانشجويان وجود دارد، با همكاری 
نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه‌ها فهرستی تهيه 
كرديم؛ يعنی سؤالاتی كه عموما دانشجويان داشتند 
برنامه‌ريزی  را  طرح‌هايی  آن  اساس  بر  و  گرفتيم  را 
كرديم. برای مثال، کتاب »آفرينش« را داریم که اين 
كار توسط سيدمصطفی موسوی‌تبار انجام گرفته است 
و یا طرح »حجاب و عفاف« که مسئله حجاب را از 
ديدگاه آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی بررسی میك‌ند و 
یا همچنين طرح ديگری تحت عنوان »همتايی قرآن 
و اهل بيت)ع(« نگاشته شده است. طرح ديگر عرفان 
عملی و نظری است، زيرا امروزه عرفان‌های كاذب در 
دانشگاه‌ها خيلی غوغا میك‌ند و حتی عرفان اسلامی 
نيز به شكل وارونه به بسياری از طالبان خود معرفی 

می‌شود.
مدير پژوهش‌های علمی و فرهنگی مؤسسه فرهنگی 
ـ تحقيقاتی اسراء با بيان اينك‏ه طرح‏های بسياری در 
مؤسسه در حال پی‌گيری است، تصريح كرد: هم‌اكنون 
بر روی طرح‏هايی تحت عنوان عصمت، شفاعت مرگ، 
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قيامت، برزخ و بسياری از موضوعات ديگر كار میك‏نيم 
و اميدواريم كه خداوند توفيق دهد و بتوانيم اين طرح‏ها 
را به سرانجام برسانيم و به تعالی فرهنگ جامعه خدمتی 

كرده باشيم.
سيدمحمود صادقی با اشاره به انتشار كتاب »انسان از 
آغاز تا انجام«، اظهار كرد: اين كتاب در راستای روكيرد 
مركز  در  اسراء  تحقيقاتی  ـ  فرهنگی  مؤسسه  جديد 
پژوهش‏های علمی و فرهنگی تدوين شده است. اين 
كتاب از سه بخش تشيكل شده است. بخش اول كتاب 
»انسان از آغاز تا انجام«، به بحث آفرينش انسان توجه 
دارد. همانطور كه می‏دانيم موضوع همه جهان خلقت، 
انسان است و شناخت اين موجود، بهترين راه برای 
رسيدن به منزلگاه قافله بشری است. اگر آثار مختلف 
متوجه  كنيد،  بررسی  را  آملی  آيت‏الله‌العظمی جوادی 
می‏شويد كه شايد كيی از روكيردهای بسيار مهم ايشان 
در تحليل معارف دينی، مسئله شناخت انسان باشد. 
اولين گام در بحث شناحت انسان، موضوع آفرينش 
مختلف  وجوه  دارای  موجودی  انسان  و  است  انسان 
است؛ يعنی اگر فرشتگان فقط كي وجود غير مادی 
دارند و بهائم و حيوانات فقط وجود عنصری و مادی 

دارند، انسان موجودی است كه علاوه بر وجود مادی، 
نيز هست؛ به همين  دارای كي وجود و روح مجرد 
دليل بحث آفرينش انسان كيی از مباحث بسيار مهم 

انسان‏شناسی است. 
لذا بخش اول کتاب، آفرينش انسان؛ بخش دوم، خود 
انسان و بخش سوم، انسان در آفرينش است. بخش 
اول كتاب خود از پنج فصل تشيكل شده است كه فصل 
اولش آفرينش جهان و جهانيان است. در اين بخش، 
اين موضوع كه انسان موجودی دو بعدی است مطرح 

شده و تطورات آفرينش او نيز تبيين شده است.
وی افزود: در فصل دوم كتاب، مسئله جايگاه آدم و 
حوا در انتقال نسل بشری موضوع بحث قرار گرفته و 
اقوال مختلفی را كه درباره آدم و حوا وجود دارد، بررسی 

میك‏ند.
 كيی از مباحث ديگری كه در اين فصل مورد بررسی 
قرار می‏گيرد، ويژگی‏های مشترك آدم و بنی آدم است. 
می‏شود،  مطرح  انسان  خلقت  در  كه  ديگری  مسئله 
مسئله جنسيت است. اين بخش به بررسی خلقت زن و 

مرد از نگاه قرآن می‏پردازد. 
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فصل چهارم اين بخش نيز مسئله هدف خلقت انسان را 
مورد بررسی قرار می‏دهد و همانطور كه می‏دانيم، تمامی 
به همين  توجه  با  لذا  است.  انسان هدفمند  كارهای 
انسان می‏پردازد  به هدف خلقت  اين بخش  مسئله، 
كه بر اساس آيات قرآن همان مسئله عبادت كه هدف 
انحصاری خلقت است، مورد توجه قرار می‏گيرد. فصل 
پنجم به صيرورت و مراتب آن برای انسان و به سوی 
اسم اعظم و اينك‏ه خداوند مقصد نهايی اين صيرورت 

است، می‌پردازد.
حجت‌الاسلام صادقی با بيان اينك‌ه بخش دوم كتاب 
با عنوان »انسان«، به تعريف انسان می‏پردازد، گفت: 
انسان  از  تعريف‏های مختلفی  همانطور كه می‏دانيم 
كدام  ديگران هر  و  منطق  اهل  و حكما،  دارد  وجود 
كي تعريف از انسان ارائه كرده‏اند. حكما نيز در مباحث 

مختلف به اين مسئله پرداختند. 
در واقع می‏توان گفت كه بيت‏الغزل اين كتاب همين 
بخش دوم است كه به مسئله تعريف انسان می‏پردازد. 
اين بحث در سه فصل مطرح شده است؛ فصل نخست 

به تعريف انسان می‏پردازد و به موضوعات منطق و 
تعريف انسان، حكما و تعريف انسان، قرآن و تعريف 
و  قرآن  در  انسان  تعريف  گونه‏گونی  و مسئله  انسان 
تعريف اساسی انسان از ديدگاه قرآن برمی‏خوريم. فصل 

دوم اين بخش، »حی متأله« نام دارد. 
می‏دانيد كه در منطق هنگامی كه می‏خواهند انسان را 
تعريف كنند، می‏گويند كه انسان، حيوان ناطق است. اما 
تعريف جامع استاد جوادی آملی از انسان، همان تعريف 
انسان به »حی متأله« است؛ يعنی زنده‏ای كه به سوی 
خداوند در حركت است. در حقيقت ايشان فصل‌الفصول 
وجود انسان را همين تعريف قرار می‏دهند و به آمادگی 

انسان برای طی طريق مسير رحمانی اشاره میك‏نند.
به  بخش  اين  سوم  فصل  كرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
با  اين بخش  مسئله فطرت و طبيعت می‏پردازد؛ در 
مسئله فطرت انسان، زوال‏ناپذيری فطرت و ويژگی‏های 
فطرت در قرآن برمی‏خوريم. در بخش سوم كتاب كه 
عنوانش »انسان در آفرينش« است، شش فصل داريم. 

در بخش انسان در آفرينش، به تبيين جايگاه انسان در 
جهان آفرينش توجه می‏شود. فصل اول اين بخش، 
»انسان خليفة‏الله« نام دارد كه به خلافت الهی انسان 
در قرآن می‏پردازد و به اينك‏ه خلافت الهی كي مقام 
انسانی است، توجه و ابعاد مختلف خلافت انسان در 
قرآن را بررسی می‏کند. اينك‏ه انسان چگونه می‏تواند 
به خلافت خداوند بر روی زمين برسد و يا راه رسيدن 

چيست؟، از مباحث اين بخش است.
صادقی خاطرنشان کرد: فصل دوم بخش سوم، معرفت 
انسان و فصل سوم، جمال انسان نام دارد كه به تحليل 
قرآنی زيبايی انسان می‏پردازد. اما فصل چهارم، كرامت 
انسان نام دارد كه به مسئله بسيار مهم كرامت انسان بر 
اساس آيات قرآن توجه میك‏ند. مسئله كرامت انسان، 
مراتب كرامت در آفرينش، شاخص‏های كرامت انسانی، 
كرامت دانشی و ارزشی، نساب كرامت انسان، فضيلت 
انسان بر ديگر موجودات و محرومان كرامت، از ديگر 

فصل‏های مطرح شده در اين بخش است.
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حجت‌الاسلام و المسلمين احمد مبلغی، رئیس مركز تحقيقات اسلامی 
مجلس شورای اسلامی، در باب روش تفسیری علامه جوادی آملی، 
را  به قرآن  آملی روش تفسيری قرآن  آيت‌الله‌العظمی جوادی  گفت: 
در پيش گرفتند و از اين جهت از استاد خود علامه طباطبايی تبعيت 
كردند. اين روش كيی از روش‌های كارآمد، مؤثر و حقيقتاً ممتاز نسبت 
به روش‌های تفسيری ديگر به حساب می‌آيد و خود ممكن است که 
گرايش‌ها و روش‌های مختلفی را دربر داشته باشد. نكته امتيازبخش 
تفسير علامه جوادی آملی در تفسير قرآن به قرآن، اين است كه ايشان 
به طور كم‌نظير و شايد بی‌نظيری كي مفهوم قرآنی را در مجموعه‌ای 
از آيات گسترده پيگيری و رديابی و مجموعه‌ای از آيات را در ارتباط با 
كي مفهوم شناسايی و ارائه كرده‌اند. ايشان در تفسير با فراهم آوردن 
ابعاد گوناگون كي  از زوايای مختلف، به تبيين  از آيات  مجموعه‌ای 

موضوع دست می‌زنند.
آوردن  فراهم  با  را  خود  تفسير  طباطبايی  علامه  مرحوم  افزود:  وی 
فضای  در  را  قرآن  آيات  و  می‌دادند  منظومه‌سازی شكل  مؤلفه‌های 
منظومه‌ای ـ شامل منظومه‌ای از مؤلفه‌های فكری ـ تفسير میك‌ردند، 
در حالی كه بسياری از اين مؤلفه‌های فكری منظومه‌ساز را از خود قرآن 
به دست آورده بودند. شايد به تعبيری بتوان گفت كه مرحوم علامه 
طباطبايی در تفسير قرآن خود كي خط عمودی را طی میك‌ردند، اما 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی كي خط افقی فكری را در تفسير آيات پی 
می‌گيرند، البته اين تعبير تنها تا حدی می‌تواند به تبيين اين موضوع ياری 
كند. علامه طباطبايی دقت و نگاه عميق و بالايی در پرداختن به نهادها، 
مناسبات و انديشه‌های اجتماعی در قرآن داشتند و شايد بدون مبالغه 
بتوان ادعا كرد كه هيچك‌س تاكنون به اندازه ايشان در تفسير خود به 
صورت ناب و عميق به زوايا و لايه‌های عميق اجتماعی راه نبرده است.

مبلغی تأکید کرد: علامه جوادی آملی در نگاه تفسيری خود به صورت 
فراگير و جامعی به مباحث مختلف، اعم از انديشه‌های اجتماعی و مباحث 
متنوع ديگر پرداخته‌اند. در هر حال، ايشان به دنبال استاد خود، تفسير 

مرحله‌ای نوین از تفسیر 
قرآن به قرآن

قرآن به قرآن را وارد مرحله جديدی كردند و در تطور و 
تحول آن بسيار مؤثر بودند، به اميد آنك‌ه حوزه علميه 
باب مفتوح در تفسير قرآن به قرآن را ادامه دهد. كيی 
از نوآوری‌های تفسير قرآن به قرآن استاد جوادی آملی 
اين است كه ايشان در تجميع آيات، جهت تفسير 
كي آيه، با بذل جهد و كوشش تمام، آيات مرتبط هر 
چه بيشتری را درباره كي آيه و زوايای آن شناسايی 
كرده و مورد استفاده قرار می‌دهند و اين امر خود كي 
گام، تفسير قرآن به قرآن را به پيش می‌برد. از ديگر 
نوآوری‌های ايشان در تفسير تسنيم، اين است كه در 
از عناوين متعددی  عنوان‌دهی به مباحث تفسيری 
بهره می‌گيرند و به تعبيری بين مباحث، برش‌هايی 
را از طريق اتخاذ عناوينی همچون لطائف و اشارات، 
متناسب با كي بحث خاص ايجاد میك‌نند و در نتيجه 
فراروی  توجهی  قابل  صورت  به  را  تأمل  فرصت 

مخاطب قرار می‌دهند.
اين است كه  از موارد،  وی عنوان كرد: كيی ديگر 
به شكلی كاملًا پاك‌سازی  صورت بحث تفسيری 
شده و دقيق به پيش می‌رود و به صورت قابل توجه 
و بدون هيچ پرش ابهام‌آميزی، نسبت به كلمات و 
واژگان و زوايای مختلف بحث تأمل صورت می‌گيرد، 
به ‌گونه‌ای كه مراجعه كننده احساس میك‌ند با زوايای 
بحث مربوط به آيه به خوبی آشنا می‌شود. استفاده از 
فرآورده‌های فلسفی در كي تفسير به دو صورت انجام 
می‌شود: نخست آنك‌ه انسان به صورت محسوس و 
افراطی به اصطلاحات فلسفی روی آورد و با تكرار 
آن‌ها، به تعبيری لباس فلسفه را با همه برجستگی آن، 
بر تن كي بحث تفسيری بپوشاند كه چنين روكيردی 
در واقع لذت استفاده آزاد و گاه بی‌طرفانه را در ارتباط 
با كي آيه فراهم نمی‌آورد که در تفسير علامه جوادی 

علامه جوادی آملی تفسير قرآن به قرآن را وارد مرحله جديدی كردند؛ ايشان در 
اين روش تفسيری، به شكل بی‌نظيری يك مفهوم قرآنی را در مجموعه‌ای از آيات 

گسترده شناسايی و ارائه كرده‌اند.
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آملی چنين روكيردی به چشم نمی‌خورد. نوع ديگر استفاده از 
فلسفه در تفسير، بهره ‌گرفتن از آخرين فرآورده‌ها و دقت‌های 
حاصل از مطالعات فلسفی است كه اين روكيرد البته در تفسير 
تسنيم وجود دارد، به اين معنا كه اگر در مبحثی كه كي نتيجه 
فلسفی را می‌طلبد، ايشان را با كي مفسر غير آگاه به فلسفه 
بسنجيم، درمیي‌ابيم كه ايشان نتيجه‌‌گيری بهتری را در ارتباط با 

بحث فلسفی يا بحث عقلانی به انجام رسانده‌اند.
مبلغی اضافه کرد: برخی از قواعد فلسفی به ك‌ار رفته در تفسير 
تسنيم، مثلا در مبحث جبر و تفويض، نشان می‌دهد كه ايشان 
ـ همچون علامه طباطبايی ـ در تفسير خود به صورت اثباتی 
به سمت فلسفه نرفته، بلكه از نتايج حاصل از مطالعات فلسفی 
و از قواعد فلسفی ـ آن هم با اعمال اين قواعد در جايگاه‌های 
دقيق خود و نه به صورت گسترده كه منجر به اشتباهاتی در 
مطالعه تفسيری شود ـ در تفسير خود بهره برده‌اند. روكيردهای 
فلسفی علامه طباطبايی نسبت به آیت‌الله جوادی آملی در تفسير 
برجسته‌تر است. اين امر بيشتر از اين جهت است كه ايشان 
گاهی به ادبيات فلسفه نزدكي می‌شوند و محتواهای فلسفی 
را در فضای تفسير بازتوليد میك‌نند و به مطالعات فلسفی، به‌ 
خصوص مباحثی كه جای بهره‌گيری از فلسفه است ـ به ‌ويژه در 
مجلدات نخست الميزان ـ می‌پردازند، اما در عين حال افراط در 
بهره‌گيری از فلسفه در تفسير ايشان مشاهده نمی‌شود و چنين 
نيست كه ايشان كتاب تفسيری فلسفی نوشته باشند. فضای 
تفسيری الميزان كي فضای باز است كه در آن گاه مخاطب را 
به سمت روايت به پيش می‌برد و محصول مطالعه روايی را به 
صورت آزاد در اختيار او می‌گذارد و گاه او را به سمت بهره‌گيری 
از فضای فكری و فلسفی پيش برده و در كي فضای فلسفی قرار 
می‌دهد و گاه نيز با اعمال دقت‌های غير فلسفی و با نگاه‌های 
جامعه‌شناختی )علم‌الاجتماع(، تاريخی و شأن نزولی، فضاهای 

مختلف ديگری را در تفسير می‌گشايد.
وی ادامه داد: كوشش علامه طباطبايی بر اين است كه تا حد 
ممكن تنسيق و هماهنگ‌سازی را بين اين مباحث ايجاد كند و 
تفسير را گام يا گام‌هايی به پيش برد. ويژگی اين نوع بهره‌گيری 
جامع‌الاطراف در تفسير الميزان، اين است كه علامه طباطبايی 
برای هر كي از اين فضاها، كي جايگاه مستقلی اختصاص می‌دهد 
تا خلطی بين مباحث صورت نگيرد و بحث فلسفی در جای خود، 
بحث روايی در جای خود و تفسير آيه به آيه در جای خود انجام 
شود. علامه جوادی آملی اغلب تحت عناوين كلی‌تری كه ناظر 
به تخصص‌های دانشی نيست، به بيان مسائل می‌پردازند؛ برای 
نمونه عنوان »اشارات و لطائف« ممكن است ناظر به كي اشاره 
ذوقی و ادبی يا فلسفی يا هر گونه اشاره ديگری باشد كه از پس 
و پيش آيه و يا تعبيرات آيه و در دقت از آن‌ها به دست می‌آيد، 
اما با اين ‌حال تسنيم اين نقطه اشتراك را با الميزان دارد كه 

فضاهای ويژه‌ای را باز میك‌ند تا مخاطب از زوايای مختلفی 
به آيه بنگرد و مطالبی را به دست آورد. استاد جوادی آملی 
در تسنيم، اگر چه مباحث فلسفی و حتی قواعد فلسفی را به‌ 
كار گرفته‌اند، اما بحث فلسفی نكرده و تحت كي عنوان و در 
كي فضای مشخص به مباحث فلسفی نپرداخته‌اند و اين امر 
بدان بازمی‌گردد كه ايشان معتقدند در پيشگاه قرآن، بايد ـ به 
تعبيری ـ عناوين را نسبت به تخصص‌ها خنثی‌تر بگيريم و 
اينك‌ه آيا ايشان اين مطلب را در فضای تفسير به مثابه كي 
روش مد نظر داشته‌اند يا به دلايل ديگری انتخاب شده و نيز 
اينك‌ه آيا اين روش مناسب است يا روش علامه طباطبايی، 

برای بنده چندان روشن نيست.
حجت‌الاسلام مبلغی اظهار كرد: علامه جوادی آملی در تفسير 
تسنيم، مبحث تفسيری خود را به صورت مجموعه‌ای انباشته 
و انبوه در كنار هم به پيش می‌برد، به ‌گونه‌ای كه مطالب در 
اين تفسير به شكلی مواج به مباحث مختلف اعم از ادبی، 
اخلاقی، پاره‌ای مربوط به معاد، پاره‌ای مربوط به جامعه، پاره‌ای 
مربوط به اقتصاد، تاريخ و مطالب ديگر اختصاص میي‌ابد. اما 
در تفسير الميزان اين‌گونه نيست و اين احساس به مخاطب 
دست می‌دهد كه كي دغدغه معطوف به ابعاد اجتماعی، 
شكافتن بحث در ارتباط با آن ابعاد، طرح سؤالات يا پاسخ 
به سؤالات مقدر در ارتباط با آن و ايجاد كي رنگ اجتماعی 
و قابل عرضه به جامعه امروز به‌ خوبی در آن مشهود است. 
به عبارت ديگر، در تفسير تسنيم، قالب‌ها و ساختارها كاملًا 
متفاوت است و انبوهی از مطالب و جنبه‌های مختلف فكری 
مربوط به ابعاد مختلف زندگی دنيوی و اخروی انسان در آن 
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گنجانده شده است، اما ويژگی تفسير الميزان اين است 
كه در آن دائماً مخاطب خود را درگير شبهات فكری يا 
 ـاگر چه در عباراتی موجز و  اجتماعی و پاسخ به آن‌ها 

 ـمی‌بيند. كوتاه 
وی با تبيين مرز میان تفسير صحيح و تفسير نادرست 
يا تفسير به رأی با توجه به آرای علامه جوادی آملی، 
رأی  به  تفسير  نه ‌تنها  مفسران،  از  بسياری  گفت: 
تفسير،  با  مواجهه  در  تا  نكرده‌اند، حتی كوشيده‌اند 
هر گونه فضا و فرصت دادن به تفسير به رأی را 
بخشكانند و از ابتدا جلوی آن را بگيرند و البته اين 
نهايت هوشمندی است. عبارت حضرت امير)ع( در 
به  را  خويش  امور  »زمام  فرمودند:  که  نهج‌البلاغه 
كتاب الهی سپرده است، پس پيشوا و امام او قرآن 
اندازد، او نيز فرود آيد و  است. هر جا كه قرآن بار 
هر جا كه قرآن جای گيرد، او را نيز جايگاهی باشد« 
)نهج‌البلاغه، خطبه ۷۸(، ناظر به اين مطلب است كه 
انسان وارسته، هوشمند، آگاه و متقی، امكان رهبری را 
به قرآن می‌دهد و اين بدان معناست كه با كي ذهنيت 
بسته و با پيش‌فرض‌های خودساخته به سمت قرآن 
نمی‌رود كه اگر با اين پيش‌فرض‌ها به سمت تفسير 
قرآن برود، دقيقاً به تناسب و فراخور پيش‌فرض خود از 
قرآن برداشت و تفسير خواهد كرد و اين همان تفسير 
به رأی است. آن پيش‌فرض‌ها كه رأی‌های ماست، 
گاهی نهانی و گاهی آشكار است و برای ما قطعيت 
قالب‌بندی  چارچوب  در  كه  هنگامی  انسان  و  دارد 
تفسير  به  آن‌ها  پايه  بر  و  پيش‌فرض‌ها  اين  شده 
قرآن روی می‌آورد، قرآن را به‌ گونه‌ای متناسب با آن 
پيش‌فرض‌ها می‌فهمد و اين امر فرصت بهره‌گيری 

آزاد و دقيق از قرآن را از مخاطب می‌ستاند.
مبلغی افزود: گاهی اين پيش‌فرض‌ها آشكار است و 

انسان به‌ شكل كاملًا دانسته و به عنوان كي اندوخته علمی آن 
را بر قرآن تحميل میك‌ند كه طبعاً اين امر تفسير به رأی فاحش 
است. زمانی نيز انسان پيش‌فرض‌های ناآشكار و ناخودآگاهی 
دارد و با دارا بودن پيش‌فرض‌های موجود، قالب‌های ذهنی و 
ذهنيت‌های بسته فكری ـ بدون اين كه خود متوجه باشد ـ، 
به سوی قرآن می‌رود و در اينجا نيز پيش‌فرض‌ها تأثير خود را 
می‌گذارند؛ يعنی تفسير به‌ گونه‌ای شكل می‌گيرد كه از درون 
شاكله اين پيش‌فرض‌ها تفسير به بيرون می‌تراود و اين نيز كي 
نوع تفسير به رأی و تحميل رأی به قرآن است. بنابراين انسان 
زمانی كه به تفسير قرآن می‌پردازد، برای اجتناب از تفسير به رأی، 
نبايد آرای مكشوفه و از پيش‌ تعيين ‌شده و آرای غير مكشوفه و 
پيش‌فرض‌های نهانی را مبنا قرار دهد. رهايی از آرای مكشوفه به 
سبب آگاهی انسان بر آن‌ها امر ساده‌ای است و انسان میك‌وشد 
تا تضمين و زمينه لازم را برای كي فضای آزاد و دور از تفسير به‌ 
رأی فراهم آورد، اما رهايی از آرا و پيش‌فرض‌های غير مكشوفه 
بسيار مشكل است. كيی از راهكارهای دور شدن از تفسير به رأی 
اين است كه روند بحث را روندی پرسش‌گرانه قرار دهيم و آن 
را به‌ طور دقيق بازتعريف كنيم. در چنين روندی، مفسر میك‌وشد 
تا با احتياط و با احتمال وجود ديدگاه يا ديدگاه‌های نامكشوف در 
ارتباط با قرآن، فضا را گسترش دهد و احتمالات را معقول بداند. 
راهكار ديگر مديريت ذهن است و مفسر بايد بكوشد تا با مديريت 
خاصی در ذهن خود، نسبت به هر چه كه ذهن می‌خواهد به او 
قالب كند، تشكيك روا بدارد و اين امر كار بسيار دشواری است. 
تفسير به رأی معادله پيچيده‌ای است، چون از سويی بايد ذهن را 
از محتويات خالی كرد تا در تفسير به رأی فرو نغلطد و از سوی 
ديگر ذهن خالی هنگام مراجعه به قرآن نمی‌تواند بهره كافی از 
قرآن ببرد؛ به دليل آنك‌ه ما بايد سؤال و مطالبه‌ای و يا حتی فراتر 
از آن، اطلاعات و معلوماتی درباره كي موضوع و ابعاد زوايای آن 

داشته باشيم تا هنگام مراجعه به متن بتوانيم از آن بهره برگيريم.
مبلغی در پایان خاطرنشان كرد: كيی از ويژگی‌های بارز علامه 
طباطبايی اين بود كه با وجود آنك‌ه ايشان معلومات عديده‌ای در 
اختيار داشتند و به ‌ويژه فيلسوف بودند و اصطلاحات و ادبيات و 
نگاه‌های ایشان بيش از هر كس ديگری فلسفی بود، اما با كي خلوّ 
ذهن مثال‌زدنی به سراغ تفسير رفتند و شايد اگر ايشان بحث‌های 
فلسفی را از بحث‌های تفسيری جدا میك‌ردند، به سبب آن بود 
كه هم از مزايای اين معلومات بهره برگيرند و هم به دامان اين 
بحث‌ها فرو نغلطند و فرصت بهره‌گيری از اين بحث‌ها را از دست 
ندهند. آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی نيز از اين ويژگی برخوردارند 
كه با وجود آنك‌ه كي فيلسوف بزرگ هستند، اما ـ متواضعانه ـ 
بحث‌های تفسيری ايشان به ذهن خواننده اين فرصت را می‌دهد 
تا از دريافت نكات و اشارات و لطائف بازنماند و شايد اگر ايشان 
به ادبيات فلسفی هم جز در مواردی نزدكي نمی‌شوند، از آن 
جهت بوده كه فرصت مطالعه و تأمل را در ارتباط با آيات قرآن، به‌ 

صورت راحت و آزاد از دست ندهند.
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تأثیر فضای نزول سوره 
و جـوّ نزول قـرآن در

 فهم تفسيری
ايشان در فهم  اين است كه  باشد و آن  جالب 
تفسيری علاوه بر اسباب نزول آيات كه می‌دانيم 
هر آيه‌ای در كنار حادثه‌ای نشسته و به مناسبت 
مسئله‌ای پيش آمده و معضلی وجود داشته كه 
تعدادی از آيات نازل شده‌اند و به رفع آن ابهام 
و معضل و مشكل پرداختند، به دو مطلب ديگر 
هم توجه دارند: یکی به فضای نزول در سوره و 

دیگری به جو نزول در رابطه با كليت قرآن.
جوادی،  استاد  نگاه  از  نزول  فضای  افزود:  وی 
شرايط و ظرفيت اجتماعی ـ فرهنگی است كه 
سوره در آن شرايط و فضای فرهنگی نازل شد؛ 
يعنی مثلا بايد مجموعه 286 آيه سوره بقره را 
در كي بستر فرهنگی و اجتماعی كه در هنگام 
نزول وجود داشته، مورد بررسی قرار دهيم؛ چرا كه 
قرآن كتاب تربيت است و مخاطبان اوليه آن يعنی 
عرب‌های زمان نزول قرآن را، تحت تأثير خود 
قرار داده و در آن‌ها تغيير و تحول ايجاد كرده و 
همه سخنان جاودانه خود را به بهانه اصلاح گروه 
اول و معاصران نزول با جهانيان و در همه ادوار 
و زمان‌های تاريخی بيان كرده است. ما بايد دقيقاً 
خودمان را در فضا و شرايط فرهنگی و اجتماعی 
نزول سوره قرار دهيم و ببينيم اين 286 آيه سوره 
بقره در چه قطعه‌ای از قطعه‌های تحول جامعه 
عربی و اسلامی نازل می‌شود و بعد آيات را ناظر 
به آن تفسير كنيم تا بسياری از ابعاد و ناگفته‌های 
آيات برای ما روشن شود. علامه جوادی آملی 
در كي گام و تلقی ديگر در ارتباط بين قرآن و 
واقعيت‌های بيرون از محتويات قرآن به مسئله جو 
نزول توجه می‌دهد؛ جو نزول يعنی ببينيم كه در 
23 سالی كه رسالت پيامبر اكرم)ص( طول كشيد 
و آيات قرآن نازل می‌شد، مجموعه آن شرايط كه 
پيامبر)ص( در آن شركت میك‌ردند و كل قرآن 

علامه جوادی آملی در فهم تفسيری، علاوه بر اسباب 
در  نزول  و جو  در سوره  نزول  به فضای  آيات،  نزول 
رابطه با كليت قرآن و مجموعه 114 سوره اين كلام 

آسمانی هم توجه دارند.
حجت‌الاسلام و ‌المسلمين عبدالكريم بهجت‌پور، مدير گروه دانشنامه 
قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، در مورد شخصيت 
علمی آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی، گفت: بی‌ترديد علامه جوادی آملی از 
شخصيت‌های كم‌نظير در عرصه تفسير قرآن هستند كه از محضر بزرگان 
به خوبی استفاده كردند و برای ايشان افتخار است كه علامه طباطبايی 
آن‌گاه كه خواستند بر روی كيی از شاگردان خود دست بگذارند كه بعد از 
شهيد مطهری جايگاه والا را به عنوان محصول عمر آن علامه بزرگوار 
پر كند، از علامه جوادی آملی ياد كردند. استاد می‌داند كه در ظرف 
وجودی شاگرد چه ريخته و به شاگرد خود چه آموخته است و قدرت درك 
و دريافت او از معارف استاد چه مقدار است. علامه جوادی آملی در فهم 
نكته‌های تفسيری به مطلبی اشاره میك‌نند كه شايد برای خوانندگان 
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نازل شد، چه ويژگی‌هايی داشت و كل قرآن را با نظر به تمام 
آن فضا و شرايط كه ايشان از آن به جو نزول ياد میك‌نند، 

بفهميم.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
تصريح كرد: بنابراين برای كسی كه می‌خواهد تفسير قرآن 
كند و قرآن را بفهمد، آشنايی با عينيت خارجی عصر نزول 
و مجموعه اتفاقاتی كه در آن زمان می‌افتاد، مانند دانش 
بشری، تجربه بشری و تجربه عرب معاصر بسيار ضرورت 
دارد. پيغمبر اكرم)ص( در اردوگاه شرك خيمه زدند و در 
معاصر  عرب  فرهنگ  تغيير  برای  تلاش  به  اردوگاه  آن 
تغيير  اين  برابر  در  را كه  و كسانی  اقدام كردند  خودشان 
مقاومت میك‌ردند، مرتب به وسيله آيات مورد خطاب خود 
قرار می‌دادند و در برابر چالش‌هايی كه آن‌ها ايجاد میك‌ردند، 
دفاع‌ها، توضيحات و تفسيرهای لازم را از طرف خداوند 
متعال بيان میك‌ردند و همچنين كسانی كه زير خيمه و 
پرچم اسلام وارد می‌شدند، پيغمبر)ص( به اصلاح آن‌ها و 
انتقال مفاهيم اسلامی و قرآنی اقدام میك‌ردند تا اينكه از 
اين مجموعه گروهی را تشيكل دادند كه پايگاه تشيكل 
امت اسلامی شود؛ يعنی در طول بيست و سه سال نزول 
قرآن زمينه‌ای فراهم شد كه هم تغيير اتفاق بيفتد و هم 
تحول و اين را با توجه به جو نزول قرآن می‌توان به دست 
آورد. بنابراين عنايت علامه جوادی آملی به دخالت سه عامل 
اسباب نزول در آيات، فضای نزول در سوره و جو نزول در 

رابطه با كليت قرآن و مجموعه 114 سوره اين كلام 
آسمانی نكته بسيار دقيق و حائز اهميتی است.

حجت‌الاسلام بهجت‌پور گفت: علامه 
تسنيم،  تفسير  مقدمه  در  جوادی 

به  قرآن،  در  قرآن  بحث  در 
مورد  در  سؤالات  از  بسياری 
و  استفاده  و  تفسيری  روش 
تفسيری  مناهج  به  توجهشان 

گذشته و ... پاسخ داده‌اند. به نظر 
می‌رسد ايشان در كنار تأيكدی كه 
قرآن  به  قرآن  تفسير  مسئله  بر 

دارند، آنچنان كه استاد 

بزرگوارشان، عـلامـه طباطبايی، روی اين امر تأيكد 
داشتند، حوزه‌هايی از فهم و بيان قرآن نه تفسير قرآن 
)چون ميان تفسير قرآن و فهم قرآن تفاوت وجود دارد( 
را مخصوص به اهل بيت)ع( می‌دانند. علامه طباطبايی 
خودشان به اين مطلب واقف بودند و می‌فرمودند: قرآن 
خود روشنگر خود است و برای روشنی احتياج به چيز 
ديگری ندارد، مثل نور است كه برای روشنی به چيز 
ديگر  و  اوست  ذاتی  نور  روشنی  ندارد،  نياز  ديگری 
چيزها را ظاهر میك‌ند. علامه طباطبايی بر اين اعتقاد 
بودند كه قرآن در تفسيرش به چيز ديگری از خارج 
نياز ندارد، حتی كلام معصومين)ع( به ما كمك میك‌ند 
تا بفهميم چگونه پیامبر اکرم)ص( یا ائمه اطهار)ع( از 
خود آيات برای فهم آيات استفاده میك‌نند، نه اينك‌ه 
چيزی از بيرون بر قرآن وارد میك‌ردند تا قرآن را روشن 
كنند. قرآن خود روشنگر خود است، اما معصومين)ع( 
مثل كي متخصص بسيار خبره و البته معصوم، راه 
روشنگری آيات را توسط خودشان به ما نشان می‌دادند.

وی با بيان اينك‌ه در كنار اين موقعيت و مقام، پیامبر 
انجام  هم  ديگری  كار  اطهار)ع(  ائمه  یا  اکرم)ص( 
می‌دادند، تصريح كرد: معصومين)ع( آياتی از قرآن را 
كه مجمل بود، مثلا در رابطه با معارف قرآن اشاره‌ای 
شده كه برزخی وجود دارد: »وَ مِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إلِىَ 
برزخ  اين  ويژگی‌های  اينك‌ه  اما  یُبْعَثُونَ«،  یَوْمِ 
و  چيست؟  آن  شرايط  و  چيست؟ 
دسته  چند  قيامت  در  مردم 
می‌شوند؟ و ...، در آن نيامده 
است  تفصيل  نيازمند  و 
معصومان)ع(  توسط  كه 
اين‌گونه  می‌گيرد.  انجام 
واقــع  در  اطـلاعـات 
كـريم  قـرآن  تفصـيلات 
با  تفصيلات  اين  است. 
اختيار  در  ديگری  وحی 
و  بــود  پيـامـبر)ص( 
بيـان  را  آن‌ها  ايشـان 
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میك‌رد و بعد از پيغمبر)ص(، در اختيار معصومين)ع( هست 
و آن‌ها را بيان میك‌نند؛ هم در حوزه معارف و هم در حوزه 
احكام و دستورات. به ‌عنوان مثال، فرض كنيد كه قرآن 
می‌فرمايد: »نماز به پا داريد و زكات دهيد« حال اين سؤالات 
به ذهن می‌آيد كه نماز چيست و چگونه بايد خوانده شود؟، 
زكات چيست و چگونه و با چه شرايطی بايد پرداخت شود؟ كه 
تفصيلات اين احكام است كه با وحی ديگری در اختيار پيامبر 
اكرم)ص( قرار گرفت و از ايشان به ائمه معصومين)ع( رسيد. 
بنابراين اگر تفسير به معنای كشف ابهام باشد، اهل بيت)ع( 
و ديگران كاری كه انجام می‌دهند، اين است كه ابهامات 
قرآن را كه روشنگر خود است، با كنار هم گذاشتن آيات 
رفع كنند، اما اگر رفع اجمال از آيات باشد، اين مخصوص 
پيامبر اكرم)ص( و معصومين)ع( است. استاد جوادی آملی 
هم روی اين معنا تأيكد فراوان دارند كه اهل بيت)ع( در آن 
جايگاه فهميده شوند، نكته‌های تفسيری پیامبر اکرم)ص( 
و معصومين)ع( بزرگترين تجربه معصومانه در تفسير است؛ 
يعنی آن بزرگواران به خوبی توانستند ابهاماتی را كه در آيات 
بروز میك‌ند، برای ما رفع كنند؛ بنابراين علامه جوادی آملی 
همين روكيرد استادشان را به خوبی تبيين و برای اهالی 

تفسير و علاقه‌مندان پژوهش‌های قرآنی روشن كردند.
بهجت‌پور تأکید کرد: علامه جوادی آملی در تريكبی كه 
از آيات قرآن انجام می‌دهند و به اصطلاح انتقالی كه به 
نكته‌ها و لطائف و اسرار پيدا میك‌‌نند، كم‌نظير هستند؛ اين 
شيوه‌ای است كه درك‌ها و دريافت‌های درونی را مستند 
به قرآن و شواهد قرآنی آن‌ را بيان میك‌ند. عرفايی هستند 
كه برداشت‌های ذوقی از آيات دارند، اما نمی‌توانند اين‌ها را 
برهانی )برهان عقلی يا قرآنی( كنند. علامه جوادی آملی 
از شخصيت‌هايی هستند كه اين توفيق را پيدا كرده‌اند كه 
به خوبی دريافت‌های درونی و شهودی خودشان را در پرتو 
آيات قرآن يا برهان عقل سليم تبيين كنند. علامه طباطبايی 
جمله‌ای دارند كه در هر دو سال ‌كيبار بايد تفسير را از 
نو نوشت، چون دريافت‌ها و برداشت‌های ما و تجربه‌های 
علمی ما روز به روز بيشتر و ذهن ما دقيق‌تر يا نيازها و 
حاجت‌‌های ما بيشتر می‌شود و اين حاجت‌ها ما را به مراجعه 
مكرر به قرآن وادار میك‌ند. آن چيزی كه شاگرد بر تلاش 
استاد اضافه میك‌ند، پاسخ به سؤالات و نيازهای جديد و باز 
كردن افق‌های جديدی است كه در زمان استاد يا زمينه‌اش 
نبوده و يا فرصت بيانش فراهم نشد يا نياز آن احساس نشد.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ادامه 

داد: علامه جوادی آملی اكنون در شرايطی به سر می‌برند كه 
حكومت اسلامی شكل گرفته و نظام اسلامی و دينی در حال 
عالم‌گير شدن و فرصت‌های جديد و سؤالات بسيار زيادی 
جلوی روی مخاطبان است؛ شبهاتی در اثر مطالعات انتقادی 
درباره قرآن، زبان و معارف قرآن و مباحث اجتماعی و ... مطرح 
شده كه به اين گستردگی در زمان علامه طباطبايی مطرح 
نبود و سؤال نشد و شبهه ايجاد نشده بود. دستي‌افته‌های 
علامه جوادی آملی با توجه به اين عرصه‌های نو بايد ارزيابی 
شود. قطعاً ايشان در اين تفسير روكيرد اصلیشان را پاسخ به 
نيازهای عصر جديد و بازبينی و توضيح و تبيين انديشه‌های 
گذشته استاد خودشان قرار دادند. به نظر بنده، از خدمات بزرگ 
علامه جوادی آملی اين است كه تلاش كردند فرهنگ قرآنی 
در بين روشنفكران و محققان مسلمان ايرانی و كسانی كه 
به زبان فارسی و در كشورهای ديگر مسلمان كه به زبان 
فارسی تكلم میك‌نند، گسترش يابد. البته با ترجمه اين متون 
به زبان‌های ديگر می‌توان اين فرصت را در اختيار ديگر 

علاقه‌مندان نيز قرار داد.
علامه  نظر  در  هم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بهجت‌پور 
طباطبايی و هم در نظر علامه جوادی آملی و هم در ديدگاه 
شيعی، عقل برهانی و فطری هر دو مورد احترام هستند؛ 
يعنی شيعه به عقلانيت و عقل‌گرايی شهره است و با عقل 
معتدل و تربيت يافته، همه آيات قرآن را بررسی میك‌ند و 
دلالت‌های لازم را از آيات استخراج میك‌ند. آن چيزی كه 
تفاوت ايجاد میك‌ند، نگاه ما به عقل است؛ به اين معنا كه 
عقل در مباحث برهانی و نظری تا كجا می‌تواند مفسر را در 
فهم ياری كند؟ علامه جوادی كي نگاه كلی دارند كه اين 
نگاه در جای خود دقيق و قابل تأمل است و آن اين است 
كه به اصطلاح آيا ما بايد عقل را در برابر نقل قرار دهيم يا 
عقل زير سايه نقل قرار می‌گيرد. به نظر ايشان اگر همه 
معارف عقلی درست تبيين شود و عقل تربيت يافته مكتب 
باشد، هيچ تفاوتی ميان اين دو نيست. ما كي عقل ابتدايی 
داريم که اين عقل ابتدايی ما را به خانه نقل و شريعت و 
اسلام می‌برد. در آنجا مجدداً عقل شاگردی میك‌‌ند و پخته 
می‌شود و به فرهيختگی و اعتلا و نگاه درست‌تر از گذشته 
می‌رسد و با بلوغی كه پيدا میك‌ند، حتی دستاوردهای عقل، 
دستاورهای شرع قلمداد می‌شود؛ لذا به نظر علامه جوادی 
آملی، ما اصلا نقل در برابر عقل و عقل در برابر نقل نداريم. 
آنچه داريم، شرع و دين است كه دين تريكب جداناپذيری 
از عقل و نقل است كه اين كي روكيرد دقيق و قابل تأمل 

است.
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عضو  رستم‌نژاد،  مهدی  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
هيئت علمی جامعةالمصطفی)ص(العالمية، درباره ابعاد 
آملی،  جوادی  آيت‌الله‌العظمی  عملی  سیره  و  علمی 
گفت: از حيث شخصيت علمی و عملی، آيت‌الله‌العظمی 
وارستگی  و  طهارت  نفس،  از سلامت  آملی  جوادی 
روحی و قوت ايمان و اخلاص بالايی برخوردار هستند 

كه تقريباً كم‌نظير است.
 قدرت علمی و فكری ایشان هم كم‌نظير است. ايشان 
علوم  و  گوناگون  موضوعات  در  فراوانی  آثار  دارای 
مختلف از فقه، كلام، فلسفه، تفسير، حديث، نهج‌البلاغه 
و ... هستند؛ بالطبع ايشان مطالعات بسيار گسترده‌ای 
دارند، تتبع بسيار فراوان استاد در تمام حوزه‌ها و علوم ياد 
شده به ‌خصوص در تفسير و حديث و همچنين سيره، 
ستودنی است. ایشان واقعاً عالم به زمان و مقتضيات 
و  زمان‌‌شناسی  ايشان،  خصايص  از  هستند.  عصر 
مسئوليت‌پذيری است. در ارتباط با قوت قلمی ايشان، 
علاوه بر قدرت علمی ايشان، بايد گفت قلم ايشان 
بی‌ترديد از شيواترين قلم‌های عصر ماست، بسيار با 

عظمت و اديبانه می‌نويسند و قلم می‌زنند.
وی افزود: شيوه نگارش و قلم توانای علامه جوادی 
ايشان  گفتار  و  درس  از  كه  كتاب‌هايی  در  آملی 
با قلم  استاد  با كتاب‌هايی كه خود  پياده‌سازی شده، 
كه  است  متفاوت  بسيار  كرده‌ند،  تدوين  خودشان 
شاگردان و نزدكيان ايشان بيشتر با اين مباحث آشنا 
هستند. داشتن اساتيد بی‌نظير از ويژگی‌های علمی و 
شخصيتی ایشان است. ايشان به خاطر ارتباط مستمر 

غلبه صبغه قرآنی 
در آثار فلسفی و كلامی

در آثار فلسفی و كلامی علامه جوادی آملی هم صبغه قرآنی غالب است، 
به گونه‌ای كه امروزه در جهان اسلام ايشان به عنوان يك شخصيت 

قرآنی و مفسر قرآن و صاحب‌نظر شناخته می‌شوند.

با اساتيد، خصوصاً علامه طباطبايی، گرايش خاصی به 
قرآن و فلسفه پيدا كردند، گرچه در كنار اين‌ها عرفان 
و خصوصاً عرفان عملی را هم می‌توان نام برد، اما به 
‌خصوص از حيث علمی در فلسفه و تفسير، متأثر از استاد 
عظيم‌الشأن خود علامه طباطبايی هستند و در كلاس 
درس، خطابه‌ها و سخنرانی‌ها و اظهارنظرها، فراوان از 
استاد خود با ادب و تواضع تمام با عنوان »سيدناالاستاذ 

روحی فداه« نام می‌برند.
 اگر بتوانيم آثار علامه جوادی آملی را به چند حوزه 
مطالعات دينی و اسلامی مانند فلسفه، كلام، اخلاق، 
 ... و  حديث  نهج‌البلاغه،  عرفان،  اصول،  فقه،  سيره، 
تقسيم كنيم، قطعاً سهم قرآن و تفسير از همه علوم و 

رشته‌های ديگر برتر و بيشتر است.
عضو هيئت علمی جامعةالمصطفی)ص(العالمية اظهار كرد: 
از كتاب‌های به‌ ظاهر فلسفی و كلامی  در هر كي 
به  است؛  غالب  قرآنی  صبغه  آملی،  جوادی  علامه 
گونه‌ای كه امروزه در جهان اسلام ايشان به عنوان كي 
شخصيت قرآنی و مفسر قرآن و صاحب‌نظر شناخته 
و  متكلم  فيلسوف،  فقيه،  ايشان  چه  اگر  می‌شوند، 
حديث‌‌شناس هم هستند و در قله علوم مختلف اسلامی 
و دينی قرار دارند. به خاطر مطالعات خاص قرآنی، ايشان 
با اين عنوان بيشتر شناخته می‌شوند و بقيه رشته‌های 
علمی تحت‌الشعاع بحث و مطالعات قرآنی ايشان قرار 
گرفته است. در حوزه تفسير، علامه جوادی آملی دارای 
ده‌ها اثر تقريباً بی‌نظير است كه مشحون از استشهاد به 
آيات الهی است و آن‌چنان كه به چشم خويش شاهد 
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بودم، بيش از 30 سال است كه به طور مستمر در حال 
تدريس و تفسير قرآن و تربيت مفسر هستند. درس 
تفسير ايشان كي تفسير ساده نيست كه برای عموم 

مردم گفته شود.
حجت‌الاسلام رستم‌نژاد با بيان اينك‌ه در حوزه تفسير، 
در كلاس درس ايشان در واقع افرادی كه سر كلاس 
حاضر می‌شوند، خود می‌توانند از مفسران شوند، گفت: 
علامه جوادی آملی در وقت تلاوت آيات قرآن متأثر 
می‌شوند. بارها و بارها در كلاس درس و خطابه‌ها و 
اظهار‌ نظرها وقتی كه می‌خواهند به آيه‌ای استشهاد 
كنند، وقتی آيه را می‌خوانند خودشان منقلب می‌شوند 
اتفاق می‌افتد.  ايشان  و گويا طوفان روحی در وجود 
رابطه  قرآن  با  چقدر  كه  می‌دهد  نشان  حالات  اين 
نزدكيی دارند و اگر در تمام خطابه‌ها، سخنرانی‌ها و 
اظهار نظرهای شخصی و معمولی ايشان دقت كنيم، 
مشخص می‌شود که با استشهادات قرآنی عجين شده 
و اين از نكات بسيار برجسته‌ای است كه در علامه 

جوادی آملی وجود دارد.
وی با بيان اينك‌ه كسانی كه به ايشان نزد‌كيتر هستند، 
اين مسئله را مخصوصاً بهتر درك میك‌نند، گفت: از اين 
جهت شاگردان و نزدكيان نسبت به استاد حالت خضوع 
و خشوع دارند كه ايشان از اين حيث در چه عظمتی 
قرار دارند. ایشان نكات ابتكاری و بديع و استفاده‌های 
بسيار نو از آيات قرآن دارند. بی‌گمان كيی از بزرگ‌ترين 
سرمايه‌های علمی و معنوی كه علامه جوادی آملی 
برای اهل تحقيق در ده‌ها كتاب خود بر جای گذاشته‌اند، 
همين مسئله است. افرادی هستند كه نكته‌های بديع 
و ابتكاری از آيات قرآن استخراج میك‌نند، اما علامه 
جوادی آملی در برخی از كتاب‌ها، صفحه به صفحه 
دارای ابتكار هستند. اكنون بيش از 1400 سال از 
عمر تفسير و تطوراتی كه تفسير پشت سر گذاشته 
می‌گذرد، اگر كسی بيايد بعد از اين همه مدت اين 
همه نكته‌های بديع و ابتكاری از خودش بروز و 
نشان دهد، معلوم است كه واقعاً مورد توجه اهل 

بيت)ع( قرار گرفته كه اين نكته‌ بسيار مهمی 
است كه می‌توان به آن اشاره كرد.

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  رستم‌نژاد 
علامه جوادی آملی فيلسوف توانمندی 

فلسفه  كلاس‌های  که  هستند 
داير  تا چند سال پيش  ايشان 

حوزه  برجستگان  بود. 
حوزه  امروز  فلسفی 

علميه از محضر و مكتب ايشان تلمذ كرده‌اند. در واقع 
ايشان درس خارج فلسفه‌شان را در درس اسفار خود 
بزرگی  فيلسوف  دست‌پرورده  ایشان  میك‌‌‌ردند.  بيان 
چون علامه طباطبايی هستند، اما با اين وجود مباحث 
فلسفی صرف را مباحثی خشك، بی‌روح و فاقد قدرت 
می‌تواند  فلسفه‌ای  معتقدند  و  می‌دانند  حيات‌بخشی 
فلسفه دينی و اسلامی باشد كه با قرآن عجين شده 
كي  در  قرآن  از  كه  مفاهيمی  معتقدند  ايشان  باشد. 
موضوع كشف و استخراج می‌شود، بسيار متفاوت‌تر از 

فلسفه صرف است.



22

رایحه- سال هفتم- شماره 105 - اسفندماه 91
ویژه‌نامه  »علامه جوادی آملی؛ مظهر وحدت قرآن و عرفان و برهان«

تسنيم؛ 
ره‌آورد هماهنگی حكمت 

با وحی قرآنی

حجت‌الاسلام و المسلمين علی اسلامی، از شاگردان 
تفسير  سرويراستار  و  آملی  جوادی  آيت‏الله‌العظمی 
»تسنيم«، در مورد وجه تسمیه این تفسیر، گفت: تفسير 
گرانسنگ »تسنيم« محصول درس تفسير ترتيبی قرآن 
كريم است كه هم‌اكنون با گذشت 26 سال از عمر 

پربركت آن، همچنان ادامه دارد. ا
جمله  از  و  دانش‌ها  همه  ارزش  و  اعتبار  كه  آنجا  ز 
حكمت، ره‌آورد هماهنگی و سازگاری با سلطان علوم 
يعنی وحی قرآنی است، مفسر حيكم، با الهام از اين 
معرفت قرآنی، اثر فلسفی خود، شرح حكمت متعاليه، 
را »رحيق مختوم« و اثر تفسيری گرانسنگ خود را 
»تسنيم« ناميدند. ايشان در اين‌باره می‌نويسند: »قرآن 
كه ثقل اكبر و اولين منبع نقلی دين است، مرجع علمی 
تمام مسلمانان به ويژه عالمان دين است و هر كس در 
حد اشتياق و احتياج خويش به آن رجوع میك‌ند. بنده 
نيز گذشته از اين سنت دير پای حوزوی، در اثر شاگردی 
محضر اساتيدی كه در ترجمه، تفسير، تدريس، تصحيح 
علامه  مخصوصا  آن‌ها،  تأليف  و  تفسير  كتاب‌های 
طباطبايی، اهتمام داشتند، میك‌وشيدم حشر بيشتری 
با قرآن حيكم داشته باشم، لذا زمانی برای حوزويان، 

گاهی برای دانشگاهيان و زمانی برای برادران ايمانی در 
سطوح مختلف بحث‌های قرآنی داشتم«.

وی با تبيين ويژگی‌های ساختاری تفسير تسنيم اظهار 
ارائه  و  تأليف  در  كه  است  تفاسيری  از  تسنيم  كرد: 
اجمالا  كه  دارد  منسجم  و  منظم  ساختاری  مباحث، 
ارائه  اين ويژگی‌های ساختاری و سبك  از  برخی  به 
نگارش  سبك  ويژگی  اولين  میك‌نم.  اشاره  مباحث 
به زبان فارسی است. از آنجا كه نخستين مخاطبان 
تسنيم فارسی زبانان‌اند، اين تفسير ابتدا به زبان فارسی 
نگارش و انتشار يافت.  فارسی و روان بودن زبان تفسير، 
زمينه‌ای برای بهره‌گيری گسترده‌تر فارسی زبانان شيفته 
علوم و معارف قرآنی است که البته وزانت و صلابت 
محتوایی و همچنين نثر فولادگونه آن در برخی موارد، 
دستيابی برخی از مخاطبان را به آن دشوار كرده است، 
زيرا بخشی از مباحث تسنيم، تقرير درس تفسير ترتيبی 
مفسر در جمع حوزويان و بخشی از آن اثر قلمی ايشان 
است كه در بازنگری نهايی بر مطالب پيشين افزوده‌اند.

اسلامی افزود: اگرچه در تنظيم نهايی تسنيم، اين دو 
بخش به هم آميخته شده، لكين نثر متين، مسجع‌گونه 

از آنجا كه اعتبار دانش، ره‌آورد هماهنگی با سلطان علوم يعنی وحی قرآنی 
است، آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی، با الهام از اين معرفت قرآنی، تفسير 
تسنيم را نگاشتند که از ويژگی‌های مهم این تفسير، اهتمام آن به تبيين 
فضای نزول سور است كه در تفاسير شيعه و اهل سنت كم‌نظير است. 
اشارات و لطايف، اجتهادی‌ترين بخش تسنيم است؛ مباحث قرآنی اين 
بخش از نظر عمق و محتوا نسبت به مباحث تفسيری رايج، برتری دارد، و 
اين نشان دهنده نگاه جامع علامه جوادی آملی بر حكمت متعاليه، عرفان 

نظری، كلام و... است.
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است.  آشكار  اديب،  مخاطبان  برای  مفسّر  زيبای  و 
هم‌اكنون ترجمه عربی آن نيز در دست اقدام است و 
به خواست خداوند، در آينده به زبان‌های ديگر از جمله 

انگليسی و اردو نیز ترجمه خواهد شد. 
مخاطبان اين تفسير، قرآن پژوهانی‌اند كه با مباحث 
تفسير و علوم قرآن آشنايی ابتدايی دارند. فهم عميق 
و دقيق برخی مباحث آن نيز تنها بهره گروهی اندك از 

مفسران مدقق وحی الهی است. 
در جلد اول اين تفسير، منابع و مبانی تفسير، مناهج 
تفسيری مفسران و روش خاص مفسر در تسنيم و 
قرآن  از  استنباط  در  مؤثر  قرآنی  مباحث علوم  برخی 
در مقدمه‌ای مبسوط با عنوان »پيشگفتار مفسر« آمده 

است.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در محتوای پيشگفتار 
سوره  هر  آغاز  در  گفت:  تسنيم،  تفسير  در  سوره‌ها 

شناساندن  در  كلی  مباحثی 
سوره در محورهای گوناگون 
سوره«  »پيشگفتار  عنوان  با 
جمله  از  است.  شده‌  مطرح 
در  پيشگفتاری  مباحث 
سوره‌ها »فضای نزول سوره« 
اوضاع  تبيين  به  كه  است 
نزول  دوران  ويژگی‌های  و 
»فضای  می‌پردازد.  سوره 
عمومی،  اوضاع  نزول«، 
اوصاف مردمی و رخدادهايی 
زمانی  مقطع  در  كه  است 
نزول كي سوره در حجاز و 
خارج آن وجود داشته و نزول 

سوره پاسخی به نيازها و اقتضائات ويژه آن دوران است. 
عنايت و اهتمام ويژه تفسیر تسنيم به تبيين فضای نزول 

سوره در تفاسير شيعه و اهل سنت كم‌نظير است. 
برای آساني‌اب شدن مباحث، هر آيه به صورت كي 
فصل شده و از مباحث آيه قبلی و بعدی تفكيك گردیده 
است، مگر اينكه پيوند مباحث تفسيری دو يا چند آيه 
مانع تفكيك باشد، مانند اينكه مستثنا منه در آيه پيشين 
و مستثنا در آيه بعدی باشد. چينش ويژه مباحث ذيل هر 
آيه از تفسیر تسنيم، شامل گزيده تفسير، عصاره مباحث 
تفسيری آيه، مفردات، تناسب آيات، تفسير، اشارات و 

لطايف و بحث روايی است. 
گزيده تفسير، عصاره مباحث تفسيری آيه است. بعد از 

آن مفردات است كه به شرح و تبيين برخی واژگان به 
كار رفته در آيه، با استناد به منابع واژه‌پژوهی، پرداخته 

است.
حجت‌الاسلام اسلامی با بيان اينك‌ه در تبيين مفردات 
آيات، از طرح مباحث دامنه‌دار لغوی و ادبی خودداری 
شده و به اندازه نياز تفسيری آيه، به اين‌گونه مباحث 
پرداخته شده است، گفت: نكته شايان ذكر در تفسیر 
تسنيم اين است كه استاد برای تبيين معنای واژه، در 
موارد فراوانی، از قرآن و روايات استفاده كرده‌اند. مبحث 
بعدی، تناسب آيات است كه عهده‌دار بيان پيوند آيه 
مورد بحث با آيه يا آيات پيشين و گاه ربط آن با آيه 
يا آيات پسين است، تا پيوند زنجيره‌ای آيات در سوره 
به درستی ترسيم شود. در قسمت تفسير، مباحث اصلی 
تفسير آيه، به ترتيب چينش آن در آيه مورد تفسير 
آمده ‌است. مراد از مباحث تفسيری، مباحثی است كه 

از »سباق« آيه يعنی واژگان، تعبيرها، جمله‌ها يا تمام آيه 
يا از »سياق« آيه با آيات ديگر يعنی ساختار كلی كلام 
و طرز جمله‌بندی، استفاده می‌شوند و مستند به آيه‌اند. 
آنچه ذيل عنوان »اشارات و لطايف« می‌آيد، مباحث 
مرتبط با آيه‌اند كه با موضوع آيه مورد بحث پيوند دارند، 
ولی از واژگان، تعابير و جمله‌های آيه به طور متعارف 

برنمی‌آيد.
وی با اشاره به بحث روايی تفسير تسنيم گفت: اين 
تبيين  آيه،  تفسيری  روايات  نقل  عهده‌دار  مبحث 
آن‌ها  ناسازگاری  يا  هماهنگی  بيان  آن‌ها،  محتوای 
با آيه و در نهايت داوری درباره روايات مخالف آيه و 
سرانجام بهره‌گيری از روايات در تفسير آيه است. در 
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تفسیر تسنيم، پيش از طرح مباحث تفسيری هر آيه، 
عصاره مباحث تفسيری با عنوان »گزيده تفسير« به 
جای ترجمه می‌آيد كه آئينه مباحث تفسيری آيه است. 
انتخاب گزيده تفسير به جای ترجمه، بر اين پايه است 
كه ترجمه دقيق و معادلي‌ابی برای واژگان قرآنی بر اثر 
محدوديت زبان ترجمه، كاری ناشدنی يا دشوار و كم‌اثر 
است. اما تفاوت كلی مباحث تفسيری با اشارات و لطايف 
اين است كه در اولی، مباحث مستند به آيه می‌آيند، اعم 
از اينك‌ه به سباق آيه مستند باشند يا به سياق آن و اعم 
از آنك‌ه به بخشی از آيه مستند باشند يا به تمام آن، اما 
در دومی، مباحث مرتبط با آيه می‌آيد؛ يعنی مباحثی كه 
از واژگان، تعبيرها و جمله‌های خاص آيه به طور متعارف 
استفاده نمی‌شود، ولی با موضوع آيه پيوند دارد. مراد از 
سباق، همان تبادر معنا از لفظ به ذهن است: »ما يسبق 
الی الذهن« كه مربوط به كلمه است، با توجه به وضع 
آن برای معنايی خاص و علم شنونده به وضع مزبور، 
اما سياق آن است كه از خود كلمه نكته‌ای به ذهن 
نمی‌رسد، لكين آن كلمه با توجه به عبارات قبلی مطلبی 

را افاده میك‌ند.
سرويراستار تفسير تسنيم اظهار کرد: عنوان »اشارات و 
لطايف« هم از احاديث امام حسین)ع( و امام صادق)ع( 
گرفته شده است: »كتاب الله علی أربعة أشياء: علی العبارة 
و الإشارة و اللطائف و الحقائق؛ فالعبارة للعوام و الإشارة 
للخواص و اللطائف للأولياء و الحقائق للأنبياء؛ كتاب 
خداوند بر چهار امر استوار است؛ بر عبارت و اشارت و 
لطايف و حقايق، پس عبارت برای عموم مردم و اشارات 
برای افراد خاص و لطايف قرآن برای دوستان و اولياء 
و حقايق قرآن برای پيامبران است«. مباحث قرآنی اين 
بخش كه صبغه‌های گوناگون فلسفی، كلامی، عرفانی، 
اخلاقی، اجتماعی، سياسی و فقهی دارند، گاه از نظر 
عمق و محتوا از سطح مباحث تفسيری رايج برتری 
دارند. اشارات و لطايف كه اجتهادی‌ترين بخش تفسیر 
تسنيم است، نشان دهنده اشراف آيت‌الله‌العظمی جوادی 
آملی بر حكمت متعاليه، عرفان نظری، مباحث كلامی، 

بحث‌های اجتماعی و مباحث فقهی و حقوقی است.
وی در پاسخ به اين پرسش كه تفكيك بحث روايی 
از بحث تفسيری بر چه پايه‌ای استوار است؟، گفت: 
تفكيك بحث روايی از بحث تفسيری در تسنيم، همانند 
الميزان، بر اين اساس استوار است كه قرآن كريم مطابق 
حديث متواتر ثقََلين، ثقل اكبر و ميزان سنجش روايات 
غير قطعی است و روايات پس از روشن شدن خطوط 
كلی آيات از راه تفسير قرآن به قرآن و عرضه آن‌ها بر 

قرآن، برای تفسير و تبيين آيه، مورد استفاده قرار می‌گيرند. به 
همين خاطر، ابتدا بايد خطوط كلی آيه مورد بحث كه ميزان 
قرآنی است، ترسيم شود و پس از سنجش حديث تفسيری 
به  تفسير،  برای  نصاب لازم  به  رسيدن  و  مزبور  ميزان  با 
عنوان سخن و تفسير ثقل اصغر، در خدمت ثقل اكبر قرار 
گيرد. به بيان ديگر، بررسی و بهره‌گيری از روايت بايد بعد 
از ترسيم خطوط كلی آيه مورد بحث باشد، نه در عرض آن؛ 
به طوری كه به كمك روايت، اصل معنای آيه فهميده شود 
و در تفاسيری كه این مراحل پيموده نشده، ميزان و موزون 
به هم آميخته شده و حجيت روايات در عرض حجيت قرآن 
تلقی شده است. اين تفكيك اولا بايد در انديشه مفسر و فرآيند 
تفسير او انجام پذيرد و ثانيا در مقام تدوين بايد رعايت شود 
و تفكيك در مقام تدوين و تفسيرنگاری فرع بر تفكيك در 

مقام تفسير است.
حجت‌الاسلام اسلامی خاطرنشان كرد: جداسازی موزون از 
ميزان يا قرآن از حديث، به معنای حجيت مضمون آيه بدون 
بررسی حديث معتبر نيست، زيرا تخصيص عام، تقييد مطلق و 
شرح و تفصيل خصوصيات كه همگی در حوزه عدم مخالفت 
تباينی با قرآن قرار دارند، از راه حديث به دست می‌آيند و 
بدون آن نمی‌توان به آيه عمل كرد. دسته‌بندی روايات، شرح 
و تبيين آن‌ها و تشريح هماهنگی محتوای روايات با آيه به 
گونه‌ای كه در تفسیر تسنيم آمده، در تفاسير قرآن بی‌سابقه 
يا كم‌سابقه است. با وجود اينك‌ه تسنيم، تفسير ترتيبی قرآن 
كريم است، اما بر اثر گستردگی و جامعيت مباحث، به ويژه 
در مجلدات نخست، تا حدودی صبغه تفسير موضوعی يافته 
است. از اين رو، می‌توان از اين تفسير، به دائرةالمعارفی قرآنی 
برای مفسران ياد كرد. نمونه‌ای از مباحث جامع و گسترده، 
بحث خلافت انسان كامل است كه در جلد سوم آن آمده 

است.
سرويراستار تفسير تسنيم با اشاره به بهره‌گيری گسترده اين 
تفسير از منابع معتبر گفت: رجوع مفسر به حدود 30 تفسير از 
تفاسير معتبر كهن و جديد شيعه و اهل سنت و برخی منابع 
واژه‌پژوهی قرآنی و بهره‌گيری گسترده از منابع مزبور در تسنيم 
به خوبی آشكار است و پانوشت‌های ارجاعی آن، شاهد اين 
مدعاست. برخلاف تفاسير كهن كه مباحث فراوان و گوناگون 
را بدون عنوان مناسب عرضه كرده‌اند، در تفسیر تسنيم، افزون 
بر عناوين ثابتی كه اشاره شد، عناوين مقطعی، نشان دهنده 
مباحث گونا‌گون ذيل آيه‌اند. اين تفسير برپايه هم‌گرايی آيات 
است؛ يعنی رجوع به آيات قرآن در همه مباحث، كي اصل 
خدشه‌ناپذير است و بر پايه اطلاع گسترده و فراگير مفسر 
نسبت به معارف و احكام و حكم قرآنی، هر آيه به گونه‌ای 
تفسير شده كه در آن، سراسر قرآن مورد نظر بوده و از آيات 
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موافق به عنوان استدلال و استمداد استفاده شده است. مفسر 
از ادله و مؤيدات روايی در تفسير هر آيه بهره گرفته و آيه را به 
گونه‌ای تفسير كرده كه با سنت قطعی معصومان)ع( متناقض 
نباشد، زيرا تباين قرآن و سنت همان افتراق اين دو حبل الهی 
است كه هرگز از هم جدايی ندارند که به بيان حديث ثقلين؛ 
»لن يفترقا حتی يردا علىّ الحوض«. جريان موزون و ميزان 
و لزوم عرضه حديث بر قرآن مخصوص به غير سنت قطعی 
است، زيرا سنت قطعی خود همانند قرآن كريم ميزان است 

نه موزون.
وی با بيان اينك‌ه تسنيم، تفسير براساس هماهنگی عقل و 
نقل است، گفت: آيات دربردارنده معارف عقلی با بهره‌گيری از 
مبادی بیّن يا مبين عقلی به عنوان دليل يا مؤيد تفسير شده 
است. تفسير آيات مزبور به گونه‌ای كه با هيچ دليل قطعی 
عقلی مخالف نباشد و حكم به بطلان هر وجه يا احتمالی 
كه با موازين قطعی عقلی ناهماهنگ باشد، لازم است و از 
آنجا كه همواره خطر احتمال تبديل كي فرضيه علمی به 
فرضيه‌ای ديگر وجود دارد، مفسر برای فرضيه‌های علمی 
ارج برهانی قائل نيست و قرآن را با فرضيه‌های ثابت نشده 
تفسير نمیك‌ند، زيرا قرآن ثابت است و فرضيه‌ها متغير، لذا 
ثابت را با متغير نمی‌توان تفسير يا بر آن تطبيق كرد. كشفیات 
و شهودات نیز هيچ‌گاه معيار تفسير قرآن قرار نمی‌گيرد و تنها 
آن منكشف و مشهود، در صورت انطباق با موازين قطعی 
دينی و اطمينان از صحت آن، از مصاديق آيه شمرده می‌شود، 
نه تفسير مفهومی و نه محور منحصر آيه. تشخيص مفهوم از 
مصداق و خلط نكردن تفسير با تطبيق از ويژگی‌های آشكار 
تفسیر تسنيم است و آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی بارها درباره 
روايات شأن نزول يا روايات تطبيقی و نه تفسيری، اين نكته 
را يادآوری كرده‌اند. چنين خلطی ممكن است آيه را از كسوت 
كليت و شمول آن خارج و آن را شخصی كند. اساسا مفسر بايد 
معارف طولی، ظاهر و باطن قرآن را در نظر داشته باشد و هر 
كي را در مرتبه خود قرار دهد و اصالت را در هنگام تفسير به 
معنای ظاهر بدهد. در روايات معصومان)ع( نيز ظاهر و باطن 
داشتن قرآن به روشنی مطرح شده است، لذا در تفسیر تسنيم 
هيچ‌گاه به معنای ظاهر بی‌توجهی نشده و ظاهر و باطن هر 

كي، در مرتبه خود قرار گرفته‌اند.
اسلامی با اشاره به نفی اصالت حس و تجربه و عمل در تفسير 
تسنيم، تصريح كرد: ظواهر دينی بيانگر معجزات پيامبران)ع( 
محترم شمرده شده و آيات بيانگر خوارق عادت بر اين اساس 
تفسير شده كه معارف دينی جزو ماورای طبيعت و از احكام 
ماده و حركت و افزايش و كاهش مادی منزه‌اند. بر همين پايه، 
مفسر، روش تفسيری مبتنی بر »اصالت حس و تجربه« يا 
»اصالت عمل« را باطل شمرده و معيار درستی انديشه را عقل 

برهانی دانسته، نه حس و تجربه و عمل. آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی به غرر آيات سوره توجه ويژه دارند و با 
تيكه بر آيات كليدی كه درخشش بيشتری نسبت به 
ديگر آيات دارند، قرآن را تفسير میك‌نند. اين‌گونه آيات، 
بيشتر بيانگر معارف توحيدی‌اند و برپايه آن‌ها بايد قرآن 
كريم تفسير شود؛ يعنی با شناسايی و توجه به اين آيات 
زيربنايی، هر وجه يا احتمالی را كه در معنای آيات، 
مخالف با آن‌ها باشد، بايد باطل دانست و هر وجه و 
احتمالی را كه به اين آيات نزد‌كيتر باشد، بايد ترجيح 
داد، زيرا توحيد زيربنای همه معارف دينی و پايه اخلاق 

و اعمال شايسته است.
سرويراستار تفسير تسنيم در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
روكيرد و گرايش اجتماعی در اين تفسير وجود دارد؟، 
اظهار كرد: نگارش تفسیر تسنيم در دوران حاكميت 
نظام اسلامی و آزادی دين از چنگال اشرار طاغوتی 
صورت می‌گيرد. از اين ‌رو، در تفسير آيات وحی، توجه 
ويژه به مباحث اجتماعی، سياسی و حكومتی مورد نياز 
نظام اسلامی مشهود است. از جمله اين مسائل، می‌توان 
به موضوعاتی چون فقر و غنا و عزت و ذلت جوامع 
انسانی، اتحاد و اختلاف در جامعه، عدالت اجتماعی، 
حسن سلوك و هم‌جواری با مردم، روابط بين‌الملل، 
دشمن‌شناسی، مبارزه با هرج و مرج، تقوای سياسی، 
اجتماعی و نظامی و وظيفه دولتمردان و رهبران دينی 
اشاره كرد. مفسر بزرگوار توجه ويژه‌ای به پاسخ‌گويی 
به شبهات مطرح شده درباره معارف قرآنی دارند و به 
داوری عالمانه درباره شبهات و مكاتبی می‌پردازند كه 
داعيه تأمين سعادت را برای بشر دارند، مانند مباحثی كه 
درباره پلوراليسم دينی، سكولاريزم، تساهل و تسامح، 
اصل تنازع بقاء و نظريه تحول انواع و تكامل داروينی 

آمده است.
اينك‌ه  بيان  با  پایان  در  اسلامی  حجت‌الاسلام 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی تمثيل را از تحديد و تعيين 
بازشناسی كرده‌اند، تصريح كرد: قرآن كريم افزون بر 
اینكه برای تنزل دادن معارف متعالی از تمثيل بهره 
زمر  مباركه  آيه شريفه 27 سوره  در  و خود  می‌گيرد 
می‌‌فرمايد: »وَلقََدْ ضَرَبنَْا للِنَّاسِ فِی هَذَا القُْرْآنِ مِن كُلِّ 
رُونَ؛ و در اين قرآن از هر گونه مثلى  مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّ
براى مردم آورديم، باشد كه آنان پند گيرند«، در بسياری 
از موارد نيز بيان مصداق خاص، جنبه تمثيلی دارد نه 
تعيينی که در تفسیر تسنيم به تمثيلی بودن اين‌گونه 

موارد اشاره شده است.
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حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد حيدری‌فر، از شاگردان آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی و مدرس حوزه 
و دانشگاه، با بررسی شیوه و گرايش‌ تفسيری آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی، به تبيين و تعريف روش 
تفسیری علامه جوادی آملی پرداخت و گفت: در تعريف، ابتدا بايد معنای مفهومی را تبیین كرد و سپس 
معنای ماهوی را؛ در تعريف مفهومی، روش اسم مصدر به معنای راه يا شيوه و سبك است. با توجه به 
عناصری كه در روش مطرح است، می‌توان گفت كه روش، بهره‌گيری از منابع و ابزار و نيز استواری 
بر مبانی و اجرای اصول ويژه و پيمودن مراحل عملی برای رسيدن به هدف معين است؛ بنابراين، بايد 

اين عناصر مطرح در روش را ابتدا تبيين و سپس اين مسائل را در شيوه تفسيری استاد پياده كنيم.

استفاده از عقول مفتاحی، 
مصباحی و منبعی در فهم 

روايات تفسيری
در تفسير تسنيم، روايات تفسیری با عقل مفتاحی فهم و به صورت موردی 
بررسی می‌شود، آنگاه با تيكه بر عقل مصباحی، مفاد روايات به ‌وسيله آيات 
تحليل و در پایان، اين فهم‌ها با رهيافت عقل منبعی و قطعی جمع‌ می‌شود و 
لذا روش تفسیری علامه جوای آملی، جامع اجتهادی است كه در آن از تمامی 

منابع و ابزارها كمك ‌گرفته می‌شود.
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اين  به  پاسخ  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  اين 
پرسش كه اگر بخواهيم تعريفی از روش تفسير 
به شكل ويژه‌ای ارائه دهيم، آيا با تعريف كلی 
روش تفاوتی دارد؟، اظهار كرد: خير، تنها روش 
را در كنار كي مضاف‌اليه تفسير قرار داديم. اولين 
اهدافی كه همه  در  است؛  عنصر روش، هدف 
قرآن  تفسير  برای  قرآن‌پژوهان  و  قرآن‌شناسان 
سه  به  بايد  میك‌نند،  تعيين  قرآن  با  آشنايی  و 
مرحله اشاره كرد؛ مرحله اول، پيوند علمی مفسر 
و ديگران با قرآن كريم است؛ يعنی مفسر درصدد 
است كه هم خودش و هم ديگران را با معارف 

علمی قرآن كريم آشنا كند. 
مرحله دوم، پيوند عملی است. پيوند عملی تنها به 
معنای عمل ك‌ردن نيست، بلكه چون بسياری از 
مباحث معارف قرآنی، در حوزه انديشه است، پيوند 
عملی يعنی آن حوزه‌ای كه به انديشه برمی‌گردد، 
آن‌ها را عملی و انديشه را انديشه قرآنی كند. مثلا 
در پيوند عملی در اخلاق يعنی متخلق به اخلاق 
محرمات  ترك  و  واجبات  انجام  و  شدن  الهی 
کردن. مرحله سوم، كه در حقيقت هدف اصلی 
و محور همه قرآن‌پژوهان است، پيوند عينی با 
قرآن كريم است؛ يعنی متحقق و متحد شدن 
با حقيقت قرآن كريم. هنگامی كه سپاه معاويه 
اميرالمؤمنين)ع(  بردند،  نيزه  سر  بر  را  قرآن‌ها 
فرمودند: آن قرآن صامت است و من قرآن ناطق؛ 
يعنی اگر كسی می‌خواهد تنديس قرآن را ببيند و 
همه چيز قرآن در وجود او تجلی كرده باشد، او 
تنها اميرالمؤمنين)ع( است. پس مفسر باید اهداف 
سه‌گانه )پيوند علمی، پيوند عملی و پيوند عينی( را 
هم خود و هم نسبت به ديگران دنبال كند، اما به 

اندازه توان و وسع و قدرت خود.
وی در پاسخ به اين پرسش كه تعيين منابع در 
روش تفسيری به چه معناست؟، گفت: منابع به 
معنای جوشش‌گاه و خاستگاه است و منابعی كه 
در تفسير از آن استفاده می‌شود، به شكل كلی به 
چهار دسته و عنصر تقسيم می‌شوند كه منبع اول، 
عقل است كه سه شاخه و كاربرد دارد و سه‌گونه 
به  را  آن‌ها  داشت كه  آن می‌توان  از  بهره‌وری 
عقل مفتاحی، عقل مصباحی و عقل منبعی تعبير 
میك‌نيم. عقل مفتاحی كليد ورود است؛ يعنی آن 
حداقل ميزان درك و فهم را که اگر كسی نداشته 
باشد، امكان ورود به حوزه درك مفاهيم قرآنی را 

پیدا نمی‌کند. در مرحله بعد، آن پرورش يافته عقل 
مفتاحی را تعبير به عقل مصباحی میك‌نيم كه بر 
اثر استفاده و تمرين و پشتكار، اين نور گسترش 
پيدا میك‌ند و به كي چراغ نورافكن تبديل می‌شود 
كه می‌توان در سايه آن نور بسياری از آن حقايق 
را پيدا كرد. اما در مرحله سوم، عقل منبعی مراد 
است؛ يعنی رهيافت‌های قطعی و برهانی عقل 
كه از آن‌ها به عنوان مبادی تصوری و تصديقی 
كه  هنگامی  میك‌نيم.  استفاده  آيات  تبيين  در 
را  مصباحی  و  مفتاحی  عقل  عقل،  می‌گوييم 
نمی‌گوييم. وقتی می‌گوييم كه عقل جزو منابع 
تفسيری و منابع فهم كلام خداوند متعال است، 
عقل  و  تجريدی  عقل  كه  می‌گوييم  را  جايی 

برهانی باشد.
اينك‌ه دومين  بيان  با  حجت‌الاسلام حيدری‌فر 
گفت:  دارد،  دو شاخه  كه خود  است  نقل  منبع 
شاخه اول خود قرآن كريم و آيات شريفه آن است 
و شاخه دوم روايات است كه آنان را به دو دسته 
تقسيم میك‌نيم: روايات قطعی و روايات ظنی. در 
اين مرحله تيكه بر روی روايات قطعی است، هر 
چند روايات ظنی به اندازه ظنی ‌بودن، می‌توانند 
مورد استناد قرار گيرند. محور سوم، شهود درونی 
است كه ممكن است برخی از طريق كشف و 
شهود به بعضی از حقايق قرآن راه پيدا كنند که 
اين مسئله می‌تواند جزو منابع تفسير و تبيين قرآن 
كريم باشد، اما قهرا از آن‌جا كه اين مسئله از قبيل 
مفاهيم نيست و از سنخ شهود و يافته‌های عينی 
است، بنابراين نمی‌تواند برای ديگران ارجمندی 
و قابليت داشته باشد، مگر اينك‌ه آن منكشف 
و مكشوف را بتوانيم در قالب علمی و برهانی 
بيان كنيم؛ يعنی مفسر بتواند مكشوف خود را از 
طريق علمی و برهانی به گونه‌ای تبيين كند كه 
برای ديگران نیز قابل‌ تبيين باشد. محور چهارم، 
رهيافت‌های علم تجربی است كه در اين زمينه 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه قرآن كريم حاوی 
مطالبی است كه در حوزه كليات علوم بيان شده 

است. 
زمـيـن‌شنـاسی،  دريـانـوردی،  هــوانـوردی، 
و  جانورشناسی  گياه‌شناسی،  يكهان‌شناسی، 
بسياری از مسائلی كه در علوم تجربی هم به 
آن‌ها راه پيدا كرده‌اند. اما بايد اين نكته را هم 
يادآور شد كه از آن‌جا كه حوزه علوم تجربی حوزه 

ظن و گمان است و جز آن نتيجه نخواهد داد، 
چاره‌ای نداريم كه به كي تلفيقی از برهان عقلی 
نيز روی آوريم؛ يعنی در علوم تجربی می‌گويند كه 
آب در فلان درجه به جوش می‌آيد؛ اين مطالب 
به شكل علمی بيان می‌شود و قطعی است، اما ما 
همه آب‌هايی را كه در گذشته و آينده بوده است، 

آزمايش نكرده‌ايم.
حيدری‌فر با اشاره به واژگان مبنا و اصول و قاعده 
در تفسير اظهار كرد: مبانی جمع مبناست، بدين 
‌معنا كه به زيرساخت‌های فكری شخص گفته 
می‌شود. در خصوص قاعده و اصول بايد گفت كه 
اين قواعد عاريتی هستند؛ يعنی در علمی اثبات 
شده و در علم ديگری از آن‌ها استفاده می‌شود. به 
اصول و قواعد، برنامه‌های اجرايی در طول حركت 
تفسير گفته می‌شود. مراد از حركت در تفسير اين 
است كه تفسير به عنوان كي حركت، به سوی 
حقيقت و تبيين مفاد مراد حضرت حق است. پس 
در اين حركت بايد كي ‌سری قواعد را رعايت كرد 
تا به سامان و منزل مقصود رسید. مبانی مد نظر در 
تفسير به سه دسته مبانی فلسفی و هستی‌شناختی، 
مبانی علمی و معرفت‌شناختی و مبانی دلالی و 
و  فلسفی  مبانی  می‌شوند.  تقسيم  زبان‌شناختی 
هستی‌شناختی در قرآن عبارتند از وحيانیت لفظ 
و معنا، مصونیت از دستبرد و جهانی و جاودانگی 
بودن قرآن كريم؛ یعنی همه مفسران پذيرفته‌اند 
كه لفظ و معنای قرآن از خداوند است و همچنين 
اين كتاب از دستبرد راهزنان جاودان مانده و برای 

همه زمان‌ها نازل شده است.
این مدرس حوزه و دانشگاه با تبيين مبانی علمی و 
معرفت‌شناختی به دو گروه، بيان كرد: مبانی علمی 
و معرفت‌شناختی در دو حوزه مورد بحث است؛ ابتدا 
اينك‌ه قرآن حجيت مستقل اما غير منحصر دارد؛ 
بدين معنا كه حجيت آن ذاتی است و قابل جعل 
نيست. دوم اينك‌ه حجيت مستقل دارد و هيچ 
وابستگی‌ای ندارد. در اين ويژگی برخلاف روايات 
كه در اصل حجيت آن‌ها به قرآن كريم است، 
حجيت قرآن غير منحصر است؛ يعنی تنها حجيت 
خداوند نيست، زيرا روايات و عقل هم حجيت‌ دارند. 
مباحث دلالی و زبان‌شناختی را نیز می‌توان در دو 
امر خلاصه كرد؛ نخست ضرورت تفسير و دوم 

بحث حجيت ظواهر يا فهم‌پذيری همگانی.
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وی با اشاره به جايگاه ابزار و علوم پيش‌نياز برای تفسير، 
عنوان كرد: ابزار تفسير به دو بخش ابزار اكتسابی و ابزار 
موهبتی تقسيم می‌شود. ابزار اكتسابی هم به دو بخش 
تقسيم می‌شود كه عبارتند از: علومی كه در ساختارشناسی 
و مباحث زبان‌شناختی سر و كار دارد، مثل صرف و نحو، 
بلاغت، بيان و بديع و علومی كه به بافتارشناسی قرآن 
مرتبط هستند كه در ارتباط با چهار دسته از آيات معارف، 
اخلاق، احكام و قصص به خدمت گرفته می‌شود. آيات 
معارفی از آنجا كه حوزه معرفتی است، نياز به منطق و 
فلسفه دارد و جايی كه بحث آيات اخلاقی است، مباحث 
انسان‌شناسی، روان‌شناسی و جهان‌شناسی لازم است. در 
مورد آيات احكام، به علم اصول فقه نيازمنديم و در مورد 

آيات قصص، تاريخ لازم است.
موهبتی  علم  تشريح  به  حيدری‌فر  حجت‌الاسلام 
پرداخت و اظهار كرد: خداوند در سوره واقعه می‌فرمايد: 
إلَِّ  هُ  یَمَسُّ لَّ  كْنُونٍ،  مَّ كِتَابٍ  فِی  كَرِيمٌ،  لقَُرْآنٌ  »إنَِّهُ 
رُونَ؛ كه اين ]پيام[ قطعا قرآنى است ارجمند، در  المُْطَهَّ
كتابى نهفته، كه جز پاك‏شدگان بر آن دست ندارند«. در 
اين آيه به تودرتو بودن اين كتاب اشاره شده است. برای 
فهم آن بايد پاك‌زيست و پاك‌جان بود و به پالايش و 
پيرايش جان پرداخت تا در فراسوی آن، ارتباط با حقايق 

قرآنی بيشتر شود.
قرآن  و عملی  اجرايی  اصول  تبيين  به  ادامه  در  وی 
پرداخت و اظهار كرد: توجه به همگرايی و ارتباط بخشی 
بين آيات؛ بهره‌گيری از عقل مبیّن و بیّن، بدين معنا 
كه امر بیّن نياز به اثبات ندارد، زيرا بديهی ‌است و اما 
مبیّن‌ها همگی به اثبات نياز دارند؛ مددجويی از سنت 
قطعی كه علامه جوادی در بسياری از موارد، از روايات 
استفاده میك‌نند و ميان ثقل اصغر و اكبر تمايز قائل 
می‌شوند و به همين دليل در استفاده از روايات مرزبندی 
را رعايت میك‌نند؛ بازگشت محكمات به متشابهات؛ 
بازشناسی تفسير و تطبيق؛ تمايز ميان بيانات وصفی از 
بيانات دستوری؛ پرهيز از علم‌زدگی و بحث نو‌گرايی به 
معنی پاسخ به شبهات جديد؛ ويژگی خاص زبان قرآن، 
بدين‌معنا كه قرآن از ادبيات رايج پيروی نمیك‌ند، زيرا 
قرآن تربيت الگومدارانه دارد و مرحله پيمايش و عمليات 

تفسير؛ از اصول اجرايی و عملی قرآن کریم هستند.
حیدری‌فر با تشريح پنج مرحله پیمایش و عمليات تفسير 
گفت: عمليات و پيمايش تفسير پنج مرحله مقدماتی 
دارد كه عبارتند از: 1. فهم مفاد آيه با عقل مفتاحی؛ 
يعنی خود آيه را باید در خود آيه تدبر كرد، 2. فهم مفاد 
آيه با عقل مصباحی؛ یعنی تدبر در خود آيه با توجه به 

ديگر آيات متناظر و گاه متضاد، 3. فهم روايات تفسير با عقل 
مفتاحی يعنی بررسی تمام آن روايات به صورت منفرد، 4. 
بررسی روايات تفسيری با عقل مصباحی يعنی جمع‌بندی مفاد 
روايات به ‌وسيله آيات و 5. جمع‌بندی پايانی ميان فهم‌های 
چهارگانه با رهيافت عقل منبعی و قطعی. اين مراحل پنج‌گانه 
بايد تمام شود تا بتوانيم مفاد آيه و مراد خداوند و خواست دين 

را بيان كنیم.
وی در ادامه با اشاره به ويژگی‌های ساختاری تفسير تسنيم و 
امتيازات آن بر ساير تفاسير اظهار كرد: عناصر تشيكل ‌دهنده 
روش تفسيری؛ هدف، منبع، مبانی، ابزار تعيين اصول، قواعد و 
مراحل عملی تفسير است و با توجه به اين عناصر، تفسير قرآن 
كريم شكل می‌گيرد. در این عناصر شش‌گانه، دو عنصر در 
گزينش روش، حساسيت بيشتری دارد. عنصر اول، هدف است 
كه پيوندهای سه‌گانه علمی، عملی و عينی را برقرار میك‌ند و 
عنصر دوم، منبع است كه چهار دسته از روش‌های تفسيری 
را می‌توان براساس منابع تبيين كرد. روش اول، روش عقلی 
است، نه به معنای عقل مصباحی؛ چون اگر عقل مصباحی مد 
نظر بود، بازگشت آن به تفسير نقلی محال بود. مفسر در سايه 
اين چراغ روشن )عقل( به بررسی آيات ‌می‌پردازد تا به مفاد آيه 
و مراد خداوند دست پيدا كند. اگر عقل به عنوان منبع مطرح 
باشد، به اين معناست كه گاهی با استناد به رهيافت‌های قطعی 
عقل، مبادی تصوری يا تصديقی كي يا چند آيه به ‌دست 
می‌آيد. دومین روش‌، روش نقلی است كه خود به دو دسته 
قرآن با قرآن و قرآن با روايات تقسيم می‌شود. در روش قرآن 
به قرآن، در تبيين آيات، از ديگر آيات متناظر و حتی متقابل و 
متضاد استفاده می‌شود تا بتوان مراد آيه را به ‌دست آورد، اما 
در روش قرآن با روايات، با استناد به كي روايت، مراد و مفاد 
كي آيه را به ‌دست می‌آوريم. اما با توجه به حديثی از امام 
محمد باقر)ع(، روش اول نقلی )روايات( هم به روش دوم نقلی 
)قرآن( برمی‌گردد. امام محمد باقر)ع( می‌فرمايند: »هر چه ما 
گفتيم، ريشه آن در قرآن است و از ما پرسش كنيد كه اين 
كلام بر اساس كدام آيه بيان شده است«، پس اين روش هم 

بازگشتش به قرآن است.
حجت‌الاسلام حيدری‌فر افزود: روش چهارم تفسيری، روش 
علمی است كه با استفاد از روش‌های تجربی در تلاش هستيم 
كه آيات را تبيين كنيم. در اين‌جا می‌توان، به گونه‌ای، به 
دستاوردهای علمی استناد كرد كه جزم علمی و عملی لازم را 
نداشته باشند. به عنوان مثال، در يكفيت آسمان و زمين اينجا 
نه جزم و اعتقاد علمی لازم است كه اين يكفيت چگونه بوده 
است و نه جزم عملی؛ همان قدر كه آن رهيافت علمی بتواند 
كي پديده تجربی در مورد آسمان را اثبات كند، كفايت دارد. 
اگر بعدها خلاف اين كشف علمی امری اثبات شد، اين مفسر 
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است كه اشتباه كرده، نه آيه قرآن. اما روش تفسيری تفسیر تسنيم، 
هيچك‌دام از روش‌های فوق‌الذكر نيست. روش علامه جوادی آملی 
مثل استادشان، علامه طباطبايی، روش جامع اجتهادی است. در 
اين صورت از همه منابع و ابزارها برای تبيين مفاد و مراد آيه كمك 
می‌گيرند. استفاده از عقل و نقل كه مراد از نقل، آيات و روايات 
است، به صورت مرزبندی‌ شده صورت می‌گيرد. ابتدا عقل مطرح 
است و بعد از عقل، نوبت به نقل می‌رسد كه قرآن ثقَل اكبر و 
روايات معصومين)ع( ثقَل اصغر است. پس اين سلسله مراتب بايد 

رعايت شود.
وی با اشاره به جايگاه روايات در روش تفسير علامه جوادی اظهار 
كرد: روايات هم در تأمين حجيت و هم مفادشان وام‌دار قرآن 
هستند. اگر قرآن كريم نبود، حجيت روايات هم معلوم نبود. به 
همين دليل اگر مفاد روايات با قرآن هماهنگ نباشد، آن روايات 
نامعتبر هستند. علامه جوادی در روش تفسيری خود هم از عقل 
تجريدی يعنی همان عقل اثبات رياضی و هم از عقل تجربی 
یعنی همان قطعيت علوم تجربی و هم از نقل كه همان قرآن و 
روايات است، استفاده كرده‌‌اند. به طور اجمالی ايشان در اينجا همه 
خاستگاه‌های بشری را در كنار هم قرار داده‌اند. ارائه راهبردها و 
راهكارها برای حكومت دينی و پاسخ‌گويی به شبهات نوپديد و 
نوتقرير از دیگر ويژگی‌های تفسیر تسنیم است. علامه جوادی 
آملی در تفسير خود از روش شهودی استفاده نكرده‌اند و اساسا در 
تفسير قرآنك‌ريم اين روش را قبول ندارند، زيرا ايشان تفسير را در 
تبيين مفاهيم خداوند می‌دانند، نه در تبيين مصاديق؛ به همين 

خاطر به اين عرصه ورود پيدا نمیك‌نند.
به  ادامه  در  آملی  جوادی  علامه  شاگرد  این 
ويژگی‌های تفسير تسنيم پرداخت و گفت: از 
مهم‌ترين ويژگی‌های اين تفسير، زبان فارسی 
هستند  اميدوار  آملی  جوادی  علامه  است.  آن 

كه اين تفسیر، فارسی شده الميزان نباشد، بلكه 
الميزان فارسی باشد و به بيان ديگر جايگاه الميزان 

را پيدا كند. از ديگر ويژگی‌های اين تفسير اين است 
كه به پيش‌گفتار سوره می‌پردازد؛ يعنی با كي نگرش 

كلان به سوره می‌پردازند و فضای حاكم بر سوره را از 

جمله فضای نزول و فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
را تبيين میك‌نند. آشنايی با فضای سوره جدای از آشنايی 
با شأن نزول در فهم مراد و مفاد آيات كمك زيادی 
میك‌ند، هر چند پيش نوشتار سوره در تفسير گذشتگان 
برای مثال، تفسير فيروزآبادی  هم وجود داشته است، 
دارای چنين ويژگی‌ای است، اما بحث نزول و نشان ‌دادن 

آيات درخشان در هر سوره تنها در تسنيم موجود است.
حجت‌الاسلام حيدری‌فر در پایان خاطرنشان کرد: ويژگی 
دیگر اين تفسير، تفسير تك به تك آيات است. در اصول 
و قواعد اجرايی بيان شد كه علامه جوادی به سياق آيه 
توجه خاص دارند و حتی در برخی موارد مقدم بر روايات 
می‌دانند. به طور كلی در بحث سياق، دو آيه اگر با هم 
نازل شده باشند، می‌توان آ‌ن‌ها را با هم در نظر گرفت، 
ولی اگر نتوان با هم در نظر گرفت، سياق خيلی سخت 
است. در راستای اين موضوع، علامه جوای ترجمه قرآن 
به زبان ديگر را ممكن نمی‌دانند و برای فهماندن آن 
به غير عرب‌ها، بهتر می‌دانند كه گزيده تفسيری را مد 
نظر قرار دهند. در تفسير تسنيم، اول گزيده تفسير آورده 
می‌شود، سپس شرح واژگان و مفردات آن بيان می‌شود. 
در ادامه تناسبات آيات از جهت مفهومی و مصداقی بيان 
شده و سپس به تبيين‌های مفهومی پرداخته می‌شود. 
ديگر ويژگی اين تفسير اين است كه روايات را به طور 
جداگانه آورده تا بتواند به راحتی با متن ارتباط 

برقرار كند.



30

رایحه- سال هفتم- شماره 105 - اسفندماه 91
ویژه‌نامه  »علامه جوادی آملی؛ مظهر وحدت قرآن و عرفان و برهان«

احيای الميزان و تفصیل 
مباحث اجمالی آن در تسنیم

حجت‌الاسلام و المسلمين حسين شفيعی، مدير تفسير 
ترتيبی پژوهشگاه معراج، با تبيين نظر آيت‌الله‌العظمی 
جوادی ‌آملی در رابطه با مهجوريت قرآن، گفت: ايشان 
از جلساتی كه محضرشان بوديم، اظهار  در بسياری 
تأسف میك‌ردند از اينك‌ه قرآن در ميان مردم مهجور 
یَا رَبِّ إنَِّ  سُولُ  الرَّ قََالَ  است و گاهی آيه شريفه »و 
قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا القُْرْآنَ مَهْجُورًا؛ و پيامبر ]خدا[ گفت 
پروردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند« را تلاوت 
می‌فرمودند. علامه جوادی آملی معتقدند که ريشه اين 
مهجوريت را بايد در حوزه‌های علميه جست‌وجو كنيم؛ 
يعنی چون متأسفانه قرآن در حوزه‌های علميه مهجور 
است، در ميان مردم نيز مهجور است. گاهی می‌شود 
كه شخصی سال‌ها در حوزه علميه درس می‍خواند و در 
اصول‌ فقه كه مقدمه فقه است، مجتهد می‌شود، بدون 

اينك‌ه با قرآن ارتباطی داشته باشد.
وی با بيان اينك‌ه در تمام درس اصول‌ فقه كي يا 
دو آيه از قرآن كريم مورد استشهاد قرار می‌گيرد، به‌ 
عنوان نمونه درباره آيه »نبأ« اشاره می‌شود كه اين آيه 
دلالت بر حجيت خبر واحد ندارد. با توجه به مهجوريت 
قرآن، كيی از ويژگی‌های آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی 
احيای قرآن در حوزه‌های علميه، بلكه در جامعه است. 
امروزه بسياری از فرهيختگان و قرآن‌پژوهان در جامعه 

ما هستند كه تشنه بيانات قرآنی استاد جوادی ‌آملی 
هستند، نه ‌تنها در داخل، بلكه در خارج كشور نيز ‌به 
جوادی ‌آملی  آيت‌الله‌العظمی  است.  صورت  ‌همين 
می‌فرمودند در كيی از برنامه‌هايی كه در خارج از كشور 
داشتيم، شخصی آمد و می‌خواست با من ملاقات كند. 
او به من گفت كه در كي كشور بسيار دوردست زندگی 
میك‌ند. نقشه كوچكی در جيبش بود، آن را به من نشان 
داد و كي نقطه بسيار كوچك در نزدكي قطب جنوب 
را به من نشان داد و گفت كه در آن كشور زندگی 
میك‌ند. او می‌گفت كه ما تشنه سخنان شما و مباحث 
قرآنی شما هستيم. حلاوت بيان، برداشت‌های لطيف و 

احيای تفسير »الميزان« از ويژگی‌های تفسیر علامه جوادی آملی است؛ 
ایشان در درس تفسيرشان نظرات علامه طباطبايی را بازگو و به قول 
خودشان، الميزان فارسی را شروع و اصطلاحا درس خارج الميزان را 
تدريس می‌كنند؛ علامه طباطبايی در الميزان برخی مباحث را به اشاره 
بيان كرده و از آن عبور كردند، اما استاد جوادی ‌آملی آن مباحث را به ‌طور 

مشروح بيان می‌كنند.
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زيبا از قرآن، چاشنی ك‌ردن روايات در كنار آن 
برداشت‌ها و استفاده‌های اخلاقی از آيات قرآن 
و روايات اهل بيت)ع( توسط ايشان، منحصر 
به‌ فرد است و موجب شده تا تمام علاقه‌مندان 

به قرآن، تشنه بيانات ايشان باشند.
شفيعی با اشاره به تأيكد آيت‌الله‌العظمی جوادی 
‌آملی بر انتخاب اسامی قرآنی برای تأليفاتشان، 
عنوان كرد: تقريبا نام تمامی تأليفات ايشان 
برگرفته از نام‌ها و اصطلاحات قرآنی است. 
ام‌الكتاب آثار قرآنی و تفسيری ايشان، تفسیر 
»تسنيم« است كه نام آن برگرفته از آيه شريفه 
27 سوره مباركه مطففين است. سرسلسله آثار 
مختوم«  »رحيق  كتاب  نیز  ايشان  فلسفی 
است كه شرح اسفار اربعه ملاصدراست. نام 
اين كتاب نيز برگرفته از آيه 25 سوره مباركه 
مطففين است. مؤسسه قرآنی ايشان، »اسراء« 
نام دارد كه نام كيی از سوره‌های قرآن كريم 
است و پژوهشگاه ايشان نیز »معارج« است كه 

نام هفتادمين سوره قرآن کریم است.
وی با اشاره به تسلط و اشراف استاد جوادی 
‌آملی بر آيات قرآن كريم، اظهار كرد: ايشان 
به مناسبت‌های مختلف از آيات كريمه قرآن 
از  لطيفی  استفاده‌های  و  می‌گيرند  كمك 
مفاهيم آيات قرآن كريم میك‌نند و اين اشراف 
و تسلط ايشان بر آيات قرآن كريم قابل وصف 
نيست. احيای تفسير »الميزان« نيز از ديگر 
ويژگی‌های ايشان است. می‌دانيد كه علامه 
طباطبايی تفسير الميزان را نوشتند تا با برخی 
از تفاسير كه مروج اسلام اموی بودند، مقابله 
كنند. اما تفسير الميزان با تمام وزانت علمی 
ناشناخته  بسياری  برای  متأسفانه  دارد،  كه 
بود. علامه جوادی ‌آملی در درس تفسيرشان 
نظرات علامه طباطبايی را بازگو و به قول 
خودشان، الميزان فارسی را شروع و اصطلاحا 
درس خارج الميزان را تدريس میك‌نند. ایشان 
26 يا 27 سال است كه درس تفسير دارند. 
شايد در تاريخ تشيع هيچ مفسری اين مقدار 
درس تفسير نداشته است. علامه طباطبايی در 
الميزان برخی مباحث را به اشاره بيان كرده و 
از آن عبور كردند، اما استاد جوادی ‌آملی آن 

مباحث را به ‌طور مشروح بيان میك‌نند.

شفيعی با اشاره به آخرين آيه سوره مباركه آل عمران، گفت: 
علامه طباطبايی درباره اين آيه شريفه مباحث مفصلی ندارند، اما 
آيت‌الله جوادی‌ آملی حدود ‌كيماه درباره اين آيه شريفه بحث 
میك‌ردند كه حاصل آن بحث‌ها كتابی با عنوان »جامعه در قرآن« 
شده است كه كيی از مجلدات تفسير موضوعی ايشان است كه 

چاپ هم شده است.
 ايشان در تفسير خود علاوه بر مباحث تفسيری و روايی، اشارات 
و لطايف قرآن را هم آورده‌اند. البته برخی از آن مباحث به‌ طور 
مستقيم به مفاد آيه مربوط نمی‌شود، ولی مباحثی است كه در 
تعبير خود علامه جوادی ‌آملی،  به‌  و  است  آن مطرح  حاشيه 
مباحثی است كه همه مفسران آن را نگفته‌اند و از باطن آيات 
استفاده می‌شود. شايد كم‌تر تفسيری جامعيت تفسير تسنيم را 
داشته باشد. آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی در آيات‌الاحكام مختصرا 
به مباحث فقهی آن می‌پردازند و تشريح كامل مسائل و مباحث 
فقهی در درس تفسير ايشان نمی‌گنجد. ايشان همچنين در درس 
تفسير خود به آياتی كه احيانا در مباحث اصول‌ فقه يا علوم قرآنی 

مورد استشهاد قرار می‌گيرد، اشاره میك‌نند.
در  جوادی‌آملی  آيت‌الله‌العظمی  افزود:  شفيعی  حجت‌الاسلام 
مباحث فقهی از شاگردان حضرت امام خمینی)ره(، مرحوم آیت‌الله 
سیدمحمد محقق داماد و مرحوم ميرزاهاشم آملی و در مباحث 
فقهی اكنون خود صاحب‌نظر هستند و بحث‌های فقهیشان در 
حوزه علميه قم رايج است. اخيراً نيز به‌عنوان كيی از مراجع معظم 
تقليد مطرح هستند و دفترشان فعال است. علامه جوادی‌ آملی 
تأثيرات زيادی نيز از حضرت امام)ره( پذيرفته‌اند؛ هنگامیك‌ه بحث 
كمونيسم پيش آمد و كمونيست‌ها اظهار میك‌ردند كه در مباحث 
فلسفی و عقلی دستی دارند و به نظراتشان رنگ فلسفی می‌دادند، 
حضرت امام)ره( نامه‌ای برای گورباچف نوشتند و آيت‌الله‌العظمی 

جوادی‌ آملی را برای رساندن آن نامه برگزيدند. 
در حال حاضر می‌توان گفت كه استاد جوادی در مباحث فلسفی 
در حوزه علميه همتايی ندارند. آن زمان به ‌دليل اينك‌ه علامه 
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جوادی‌ آملی در فلسفه صاحب‌نظر بودند و يد طولايی 
در اين زمينه داشتند، حضرت امام)ره( ايشان را برای 
ابلاغ آن نامه و برای رفتن به شوروی سابق انتخاب 

كردند.
وی با اشاره به ادب اخلاقی و قرآنی آيت‌الله جوادی ‌آملی 
تأيكد كرد: بسياری از افرادی كه در درس ايشان شركت 
میك‌نند، صرفا برای استضائه از ادب اخلاقی و ادب قرآنی 
ايشان، در درس شركت میك‌نند. اگر شخصی در درس 
ايشان اشكالی طرح ك‌ند، ولو اينك‌ه نظری سطحی را ارائه 
دهد، استاد كاملا به نظرات و سخنان او گوش می‌دهند 
و بعد پاسخ آن‌را بيان میك‌نند. اين سيره علامه جوادی 
‌آملی نشانه خضوع ايشان است. گاهی كه شاگردان وارد 
مجلس درس ايشان می‌شوند، ايشان را دست ‌به ‌سينه 
ملاحظه میك‌نند كه به شاگردان سلام میك‌نند. كيی 
ديگر از آداب اخلاقی استاد، اين است كه هنگام ورود 
به محراب برای اقامه نماز، به شاگردان و حاضران تعارف 
میك‌نند و بعد به محراب می‌روند. ایشان نسبت به قرآن 
كريم احترام خاصی دارند. روزی ايشان از بنده خواستند كه 
كي قرآن نزد ايشان ببرم. ایشان نشسته بودند، اما به ‌دليل 
احترامی كه برای قرآن قائل هستند، تمام‌قد از جای خود 
برخاستند و قرآن را از من گرفتند که اين كيی از صدها 

آداب اخلاقی و قرآنی ايشان به ‌شمار می‌رود.
حسين شفيعی با تبيين شيوه تفسيری علامه جوادی 
‌آملی عنوان كرد: ايشان كي يا چند آيه از قرآن كريم 
كه  را  آيه‌ای  آن  و  میك‌نند  قرائت  كرده،  انتخاب  را 
می‌خواهند تفسيرش را بگويند، مباحث مختلف تفسيری 
را درباره آن بيان میك‌نند. به ‌عنوان نمونه، مباحث ادبی 
را مطرح میك‌نند. البته در ابتدای بحث، همانند كاری 
كه علامه طباطبايی در بخش »بيان« الميزان انجام 
داده‌اند، تناسب آيه را با آيه قبل و ارتباط حلقات آيات با 

هم را بيان میك‌نند.
 ایشان مباحث مختلف تفسيری را گام‌ به گام پيش 
می‌برند و در پايان مباحث نيز جمع‌بندی درباره آيه را 
انجام می‌دهند. استاد جوادی ‌آملی می‌فرمايند: آيات 
قرآن كريم در ابتدای سوره، مباحثی را بيان می‌فرمايد 
جمع‌بندی  را  مباحث  آن  سوره،  همان  پايان  در  كه 
میك‌ند. اين جمع‌بندی در بخش »پيش‌گفتار« تفسير 
هر سوره، در تسنيم آمده است كه شمای كلی آن سوره 
را نشان می‌دهد. كيی از تيكهك‌لام‌های علامه جوادی 
اين است كه می‌فرمايند: عقل در عرض نقل، حجت و 

معتبر است و همان‌گونه كه نقل، حجت الهی است، عقل نيز حجت خداست 
و بين عقل و نقل هيچ‌گاه تعارضی وجود ندارد. اگر تعارضی هم باشد، 
تعارض بدوی است و همان‌طور كه نقل از منابع استنباط حكم خداست، 

عقل هم از منابع استنباط حكم خداست.
وی افزود: علامه جوادی‌ همواره بر اين نكته تأيكد دارند كه عقل در مقابل 
جهل است. مرحوم كلينی نيز در جلد اول اصول كافی، كتاب العقل و الجهل 
را آورده، نه ‌عنوان كتاب العقل و النقل را؛ تفسير تسنيم براساس همين 
مشرب تأليف شده است. ايشان كتابی نيز در اين مورد با عنوان »منزلت 
عقل در هندسه معرفت دينی« دارند. این كتاب ابتدا به ‌صورت درس بين 
شاگردان خصوصی، بلكه تلاميذ خاص‌الخاص ايشان تدريس می‌‌شد و بعد 
به ‌صورت كتاب درآمد و نام كتاب را نيز خود ايشان انتخاب كردند. در این 
كتاب به‌ طور مفصل بحث شده كه عقل در مقابل نقل نيست. همچنين در 
بخشی از اين كتاب به مسئله اسلامی ك‌ردن دانشگاه‌ها نیز اشاره فرموده‌اند.

شفيعی با اشاره به ديدگاه استاد جوادی‌ آملی درباره مسئله كشف و شهود، 
گفت: ايشان می‌فرمايند كه اگر شهود، حجت هم باشد، تنها برای شخصی 
حجت است كه شهود كرده است و شهود به‌ عنوان كي حجت نمی‌تواند 
برای ديگران مطرح باشد، چون امری قابل اثبات نيست و نمی‌توان اين 
ايشان هم  امور را در مباحث دخالت داد. ممكن است برای خود  قبيل 
شهودی اتفاق افتاده باشد يا رؤيای صادقه‌ای رخ داده باشد، همان‌طور كه 
گاهی برخی از اين موارد را در بعضی كتاب‌هايشان مثلا »مهر استاد« يا 
زندگی‌نامه‌شان نقل كرده‌اند، اما اين قبيل امور را در تفسير قرآن دخالت 

نداده‌اند.
وی با بيان اينك‌ه قبلا كيی از برنامه‌های تدريس ‌آيت‌الله‌العظمی جوادی 
‌آملی تدريس عرفان نظری بوده، اظهار كرد: ايشان همان‌طور كه در تفسير 
قرآن، صاحب‌نظر هستند، در عرفان نظری نيز صاحب‌نظر هستند. البته 
بحث‌هايی درمورد عرفان عملی ايشان نيز آماده شده، ولی ايشان اجازه چاپ 
نداده‌اند. ایشان شرح فصوص قيصری را كه دو جلد است، شرح كرده‌اند كه 
مجموعه اين شرح و كلاس‌های ايشان اگر بخواهد چاپ شود، حدود 15 تا 

18 جلد می‌شود كه تاكنون حدود 10 تا 12 جلدش آمده شده است.
شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: نظر خود استاد اين است كه تفسير تسنیم، 
مخاطبان خاصی دارد و كي تفسير عمومی نيست كه عامه مردم بتوانند 
از آن استفاده كنند. ايشان می‌فرمودند كه اين كتاب، از كتاب‌های مرجع 
است و برخی از قسمت‌های آن، دارای متن سنگينی است كه احتياج به 
مباحثه دارد. تفسير تسنيم، حاصل درس‌های تفسير علامه جوادی‌ آملی در 
مسجد اعظم قم است؛ این درس‌ها عمومی است و همه گروه‌های طلاب 
و علاقه‌مندان به قرآن در آن شركت میك‌نند، ولی هنگامی كه آن مباحث 
می‌خواهد نوشته شود، بخش‌هايی از آن سخنان عمومی حذف می‌شود و 
خود استاد به ‌جای آن مباحث حذف ‌شده، قلم می‌زنند و بعد از تدوين، سطر 

به سطر مطالب را می‌بينند و احيانا اصلاحاتی انجام می‌دهند.
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حجت‌الاسلام و المسلمين رجبعلی مقيسه، محقق و 
آيت‌الله‌العظمی  مدرس حوزه، در مورد جایگاه علمی 
جوادی آملی، گفت: علامه جوادی آملی از سويی از 
اساتيد مسلم معقول و فلسفه در حوزه علميه قم در عصر 
حاضر هستند و در عين حال كه استاد مسلم و كي 
فيلسوف بزرگ و حيكم متأله هستند، در زمينه فقه و 
اصول نيز تبحر، تخصص و مهارت ويژه‌ای دارند. تبحر 
و تخصص ایشان در حوزه فقه و اصول، در تقريرات 
ايشان از اساتيد بزرگوارشان و عمدتاً مرحوم آيت‌الله 
محقق داماد به ‌خوبی آشكار و هويداست. ايشان در 
بزرگوار  استاد  درس‌های  »صلوة«  و  »حج«  مباحث 
خود را تقرير كرده‌اند كه سال‌ها پيش به رشته تحرير 
درآمده و به زيور طبع آراسته شده است. تقريرات ايشان 
اكنون در معرض انظار، افكار و انديشه‌های نخبگان و 
فرهيختگان قرار گرفته است و كسانی كه می‌خواهند 
صدق اين مدعا و ميزان تبحر ايشان را در حوزه فقه 
و اصول دريابند، می‌توانند با مراجعه به اين كتاب‌ها، به 
عنوان كي محقق، نصاب و درجه اين استاد فرزانه را در 

آن‌جا محك بزنند.
اشراف  به  توجه  با  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  وی 
علامه جوادی آملی به فلسفه و منطق و تدريس اين 
علوم، اصول ايشان تا چه حد فلسفی است؟، عنوان 
مابه‌الامتياز،  محمول،  موضوع،  بر  كه  كسانی  كرد: 
مابه‌الافتراق و احياناً مابه‌الاشتراك علوم اشراف كامل 

تفسیرپذیری و ولایت علمی
 قرآن کریم

ندارند، بين مسائل علوم خلط كرده و دچار اشتباه می‌شوند. 
علامه جوادی آملی خود حيكم فرزانه‌ای هستند كه در فلسفه 
و منطق بارها و بارها متون بسيار محكم و متقنی را در سطوح 
مختلف تدريس كرده و مطالب عاليه و معضلات علمی را تقرير 
و تبيين كرده‌اند و انسان هرگز در مود ايشان حتی تخيل اين 
مطلب را نيز به خود راه نخواهد داد كه ايشان بين مسائل مربوط 
به علوم فقه و اصول ـ كه عمدتاً مربوط به مسائل اعتباری 
است ـ و مسائل مربوط به علم فلسفه و امور حقيقی خلط كنند. 
اصولا مرز بسيار روشنی بين علوم و مدركات اعتباری و ادراكات 
حقيقی وجود دارد و هرگز چنين نيست كه استاد فرزانه‌ای چون 
ایشان، بين اين علوم تفاوت و امتياز و افتراق قائل نشوند، هر 
چند در علم اصول هم مسائل عقلی وجود دارد، اما اين علم 

از منظر علامه جوادی آملی، قرآن كتابی 
تفسيرپذير است كه ولايت علمی بر همه 
بايد  را  آن  و  دارد  و مشرب‌ها  مسلك‌ها 
آن‌گونه فهميد كه خداوند متعال توسط 

نبی، ولی و عقل تأييد می‌كند.
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صبغه و سياق خاص خود را دارد و محدوده و شعاع علم 
اصول، مسائل اعتباری و عرفی را دربرمی‌گيرد؛ بنابراين 
هرگز اين‌گونه نيست كه خلط و اشتباهی بين مسائل 
مربوط به علم اصول و مسائل مربوط به فلسفه و منطق 

و امور معقول از سوی اين استاد فرزانه رخ دهد.
وی با بيان ضرورت نگارش تفسير تسنيم بعد از الميزان 
و اهميت آن در عصر حاضر، تصريح كرد: لازم است 
گروه‌های مختلف زبده و متخصصی كه هم در محضر 
علامه طباطبايی تلمذ كرده و با روش تفسيری ايشان 
و همچنين با مكاتب و مسالك تفسيری آشنايی دارند، 
پس از مطالعه الميزان، تفسير تسنيم را مورد مطالعه قرار 
دهند تا دريابند كه الميزان در پی چه ضرورتی، در چه 
زمينه‌ای، با چه پيش‌نيازهايی و درچه شرايطی نگاشته 
شد و چه قدم‌هايی از آن باقی مانده تا تربيت ي‌افتگان 
آن محضر و تلقی ك‌نندگان زلال معارف از زبان علامه 
و ساير اساتيد، آن قدم‌ها را طی كنند. نام تفسير نفيس 
تسنيم، خود می‌تواند بيانگر افتراق و تفاوت بين اين 
تفسير و تفسير الميزان باشد. بر طبق روايتی در شرح 
آيه شريفه »وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنيِمٍ« )مطففين/27( كه اين 
استاد بزرگوار نام تفسير خود را به ‌حق از این روايت 
اتخاذ كرده‌اند، تسنيم عبارت است از »أشَْرَفُ شَرَابٍ 
بوُنَ  دٍ وَ هُمُ المُْقَرَّ دٌ وَ آلُ مُحَمَّ فِی الجَْنَّةِ یَشْرَبهُُ مُحَمَّ
ةُ وَ  ِ وَ عَلیٌِّ بنُْ أبَیِ طَالبٍِ وَ الْئمَِّ ابقُِونَ رَسُولُ اللَّ السَّ
ِ عَلیَْهِمْ؛ تسنيم شريف‌ترين  فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ صَلوََاتُ اللَّ

چشمه‌ای است كه در بهشت قرار دارد و محمد)ص( و 
آل محمد)ع( از آن می‌نوشند و ايشان همان مقربان 
سبقت گرفته هستند كه عبارتند از: رسول خدا)ص( و 
علی بن ابی‌طالب)ع( و امامان ]از نسل او[ و فاطمه)س( 
باد!«  آنان  همه  بر  خداوند  درود  كه  خديجه)س(  و 
بنابراین، تسنيم، شريف‌ترين و خالص‌ترين شرابی است 
كه در بهشت است و حضرت خاتم‌الانبيا)ص( و خاندان 
آن شراب  از  و همچنين خليطی  آن می‌نوشند  از  او 
برای اصحاب يمين و ديگر اهل جنت است؛ آن شراب 
طهوری كه از ينبوع اعلی به عنوان طهور ويژه مقربان، 
توسط خداوند متعال خلق شده است؛ بنابراين می‌توان 
گفت كه تفسير تسنيم، آن جام طهور معارفی است كه 

از پاسخ به سؤالات نسل تشنه امروز لبريز است.
مقیسه افزود: امروز در گفته‌های نگهبانان فرهنگ و 
افسران حوزه فكر و فرهيختگی و فرهنگ، فراوان بيان 
اين مطلب مشاهده می‌شود كه جامعه امروز جهانی در 
كشورهای متمدن و پيشرفته، جامعه‌ای است كه دچار 
بحران هويت شده و در جست‌وجوی هويت و ماهيت 
انسانی و جام جم گمشده خود است و فرهنگ‌ها، افكار 
و مكاتب شرقی و غربی متنوع ديروز و امروز، بشريت 
را در چنبره اوهام، توهمات، تخيلات و افكار مادی و 
نفسانی و آميخته به اميال شيطانی قرار داده و او را 
دچار حيرت و سرگشتگی كرده‌اند. بشريت سرگشته 
امروز، نيازمند پيامی آشناست تا با زبان فطرت ـ كه زبان 
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عموم انسا‌ن‌هاست ـ ديگر بار اين انسان سرگشته را راه 
نموده و هدايت كند و به سوی مبدأ و معاد، به خداوند 
متعال و به اسماء و صفات حضرت احديت راهنمايی 
كند و تفسير تسنيم حاوی همين پيام است. اين تفسير 
می‌تواند به ‌عنوان جام شراب طهور پاك‌ كننده، پيام 
مفرح و حيات‌بخش و آبی خوشگوار و گوارا باشد كه 
كام تشنگان معرفت را در ابعاد مختلف سيراب كند و 

مصداق اين پيام باشد.
حجت‌الاسلام مقيسه اظهار كرد: علامه طباطبايی با 
نگارش تفسير الميزان در فضايی پا به ميدان و عرصه 
پاسخ‌گويی گذاشت كه ماديت در ابعاد مختلف، به ‌ويژه 
در شكل ماترياليسم ديالكتكي، افكار جوانان پرشور 
را در شرق و غرب و ايران جذب و فريفته خود كرده 
بود. علامه جوادی آملی نيز مانند استاد خود ـ علامه 
به  روز  ضرورت‌های  گرفتن  نظر  در  با  ـ  طباطبايی 
نگارش تسنيم همت گماشتند. علامه طباطبايی در 
توانمندسازی پرشورترين  با سامان‌دهی و  زمانه خود 
و زبده‌ترين طلاب در حوزه علميه قم، آنان را از نظر 
عقلانی و تفكر فلسفی آماده و توانمند و هر كي از آنان 
را تبديل به استادی پاسخ‌گو برای مقابله با هجمه‌های 
فكری باطل كردند كه از جمله آن‌ها می‌توان به آياتی 
چون شهيد مطهری، شهيد بهشتی، شهيد مفتح، علامه 
حسن‌زاده آملی، علامه جوادی آملی و ده‌ها تن ديگر 
كه  كرد  اشاره  و صف‌شكن  نامدار  ورزيده،  اساتيد  از 
توانستند با گشودن افق‌های جديد، در عرصه شبهه‌های 
ازاله  برای  عقلی و پرسش‌های فلسفی خاكريزهايی 
شبهات ايجاد كنند. تفسير تسنيم افق‌های جديدی را 
در پاسخ به مسائل روز گشوده است. الميزان در زمانه 
خود افق‌های جديدی را در ارتباط با ارائه پاسخ قرآنی 
و اسلامی به تشنگان معرفت باز كرد. علامه طباطبايی 
تفاسير مختلف دانشمندان شيعه و سنی را ديده بود و در 
زمانی به نقد مشرب‌ها و مسل‌كهای مختلف تفسيری 
رفت كه هر كس تصور میك‌رد كه فهم درست و تفسير 
حقيقی قرآن آن است كه او نوشته است. فرصت محدود 
علامه طباطبايی و نيز جامعيت و بیك‌ران بودن اقيانوس 
قرآن و معارف قرآنی، مجال را به علامه و دستياران آن 
بزرگوار نداد تا بتوانند مسيرهای جديد را تا حد لازم طی 
كنند؛ بنابراين اين كار و اين هنر به دست شاگردان 
وارد  بعُدی  در  ايشان، هر كي  از  بعد  تا  افتاد  ايشان 
پاسخ‌گويی شوند و قرآن را به عنوان كي كتاب پاسخ‌گو 
مطرح كنند که علامه جوادی آملی از برجسته‌ترين اين 

افراد هستند.

وی با بيان اينك‌ه تفسير تسنيم، كارهای نيمه ‌تمامی 
را كه الميزان شروع كرده بود، تتميم و تكميل كرد، 
گفت: اگر در آيه‌ای علامه طباطبايی فرصت و مجال 
تفسير نيافته يا در آن زمان ضرورتی تشخيص نداده بود، 
آن مباحث در تفسير تسنيم با حوصله، صبر، توانمندی 
و حساسيت خاصی دنبال شد و هنوز كه هنوز است، 
اين استاد فرزانه با همان جديت و تلاش تفسیر تسنيم 
را ادامه می‌دهند و هر ورقی كه بر اين كتاب قطور و 
مجتهدانه افزوده می‌شود، برگ زرينی از افتخارات كي 
استاد ورزيده و ميدان‌دار پاسخ‌گوی به شبهات است. 
امتياز تسنيم بر الميزان در مطرح كردن بحث‌هايی است 
كه در آن كتاب ضرورت طرح آن‌ها ديده نمی‌شد؛ به 
عنوان مثال، پرداختن به مباحث فقهی در تفسير شايد 
از منظر علامه طباطبايی در آن روزها چندان ضرورت 
نداشت؛ زيرا بازار مكاره شبهه‌افكنی در مقدس‌ترين و 
اصيل‌ترين عقائد دينی آن روزگار گرم بود و نيازمند آن 
بود كه شخصی با ورود خود طرحی نو دراندازد. استاد 
جوادی آملی در تفسير تسنيم به تتميم و تكميل مباحث 
الميزان پرداخته و علاوه بر آن، به مسائل و بحث‌هايی 
پرداخته‌اند كه طرح بسياری از آن‌ها در زمان نگارش 
الميزان لازم نبوده است و الحق كه در اين امر موفق 

بوده‌اند.
حجت‌الاسلام مقيسه افزود: كيی از مسائلی كه علامه 
جوادی آملی همچون استاد خود علامه طباطبايی در 
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تفسير خود مطرح كرده‌اند و صاحب‌نظران بايد در اين 
زمينه بيش از پيش دقت كرده و صحت و درستی آن 
را برهانی‌تر كنند، اين است كه پس از پذيرفتن قرآن به 
‌عنوان كي كتاب تفسيرپذير و كتاب هدايت بشر، آيا 
اين كتاب به خودی خود می‌تواند تبيين و تفسير شود، 
يا اينك‌ه برای آن نيازمند به چيزی غير از خود است؟ به 
‌عبارت ديگر و برای نمونه، نقش روايات، بيانات ائمه)ع( 
و به ‌‌طور كلی سنت در ارتباط با بازگشايی محتوايی 
قرآن چه نقشی است؟ آيا قرآن منهای سنت و بيان ائمه 
معصومين)ع( خود به ‌خود روشن و مبين است يا اينك‌ه 
نظر  به  است؟  انضمام سنت لازم  قرآن  تبيين  برای 
می‌رسد كه در برخی از بيانات و عبارات علامه جوادی 
آملی اين مطلب آمده كه هر كي از قرآن و سنت به 
خودی خود كاملند و اين‌گونه نيست كه قرآن و سنت دو 
ناقص باشند تا همديگر را تتميم و تكميل كنند؛ بنابراين 
قرآن به خودی خود كامل و »تبياناً لكل شیء« است و 
به فرموده ائمه اطهار)ع( دارای بطون و بطون آن دارای 
بطونی ديگر است. قرآن نيازمند به غير نيست و بيان 
و هدايت بودن آن وابسته به غير نيست. ممكن است 
گفته شود قرآن كامل است و بيان و تبيان همه ‌چيز 
است، اما »تبيانا لكل شیء« باز مُبينی می‌خواهد؛ به اين 
معنا كه قرآن گر چه »تبيانا لكل شیء« است، اما برای 
آن كسی كه به امضای خود قرآن و با بيان خود قرآن، 
مبين و مفسر قرآن باشد. شخص خاتم انبیا)ص( مبين 
قرآن است؛ قرآن برای شخص خاتم انبیا)ص( و برای 
امامی كه نفس تنزيلی خاتم انبیا)ص( است، »تبياناً لكل 
شیء« است، اما ممكن است غير معصومين و كسانی 
كه نفس تنزيلی پيامبر)ص( نيستند، به ژرفا و عمق 
و بلندای معارف قرآن نائل نشوند. از اين جهت هيچ 
منافاتی وجود ندارد كه ما قرآن را »تبيانا لكل شیء« 
بدانيم و از سوی ديگر بگوييم مبين قرآن بايد شخص 
خاتم انبیا)ص( و ائمه معصومين)ع( باشند و كسانی كه 
می‌خواهند تفسير قرآن كنند، در راستای رهنمودهای 

قرآن و ائمه معصومين)ع( به تفسير قرآن بپردازند.
وی با بيان اينك‌ه قرآن »هدیً للمتقين« و »هدیً 
للناس« است، تصريح كرد: متقين به ‌صورت بالفعل 

و  برگيرند  توشه  قرآن  از  بالامكان می‌توانند  و مردم 
بهره‌مند شوند، اما وقتی كه در فضای قرآن و در فضای 
رهنمودهای خاتم انبیا)ص( و معصوم)ع( حركت كنند. 
در تفسير استاد جوادی آملی اين نكته كاملًا مشهود 
است كه قرآن هر نوع ولايت علمی ديگر مشرب‌ها و 
مسل‌كها را نفی میك‌ند و خود قرآن از اين جهت بی‌نياز 
از غير است، ولی با اين‌حال اين تفسير هرگز نقش نفس 
نبوی و ولوی را در تفسير ـ چه تفسير خود آن بزرگوار از 
آيات و چه رهنمودهايی كه به شاگردان خود برای فهم 
اين تفسير داده‌اند ـ ناديده نگرفته است. اين‌گونه نيست 
كه تفسير تسنيم قرآن را كتاب تفسيرپذير بداند، اما اين 
تفسيرپذيری را منهای دخالت، راهنمايی و رهنمود دادن 
از شخص خاتم انبیا)ص( و شخص وصی خاتم)ص( 
در نظر بگيرد؛ از منظر علامه جوادی آملی قرآن كتابی 
تفسيرپذير است كه ولايت علمی بر همه مسل‌كها و 
مشرب‌ها دارد و آن را بايد آن‌گونه فهميد كه خداوند 
متعال توسط نبی، ولی و عقل ـ كه در نهاد بشر و 

بندگان خود تعبيه شده است ـ تأييد میك‌ند.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: حضرت پيامبر)ص( و 
ائمه معصومين)ع( خود باب تفسير را برای ما گشوده‌اند. 
در مقابل عده‌ای از علما دچار خرافه شده و تفسير قرآن 
را از عهده بشر خارج ‌دانستند، اما دانشمندان و بزرگوارانی 
همچون مؤلف بزرگوار تفسير تسنيم، با استناد به روايات 
قرآن  ـ  می‌شود  بحث  اصول  علم  در  كه  ـ  فراوانی 
را تفسيرپذير می‌دانند و با تمسك به اين روايات در 
آيات‌الاحكام تبيين میك‌نند كه امام معصوم)ع( چگونه 
روش تفسير قرآن را از ناحيه ارجاع فهم خطابات به 
شاگردان خود آموزش می‌دهد. در نتيجه می‌توان گفت 
كه هر چند قرآن كتابی كامل و »تبياناً لكل شیء« است، 
ولی در بيانات عديده‌ای مبين همين قرآن، تنها شخص 
معصوم)ع( و آن كسی است كه با رهنمود معصوم)ع( و 
با عصای ولايت و تأسی به آن مقام عصمت و طهارت 

در اين فضا حركت میك‌ند.
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تفسيری  مباحث  در  آملی  جوادی  علامه 
از برجسته‌ترين مفسرانی هستند كه  كيی 
علامه  تفسيری  روش  از  ملهم  روشی  به 
طباطبايی و همچنين شيوه‌‌ها و تعاليمی كه 
از حضرت امام)ره( آموخته بودند، توانستند 

مكتب تفسيری ويژه‌ای را ايجاد كنند.
مصطفی عباسی‌مقدم، مشاور قرآنی معاون فرهنگی 
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در 
جوادی  آيت‌الله‌العظمی  شخصيت  علمی  ابعاد  مورد 
آملی، گفت: در خصوص معرفی ايشان مباحث زيادی 
را می‌توان مطرح كرد، اما مهم‌ترين نكته‌ای كه قابل 
ذكر است، جامعيت معظم‌‌له در مباحث مختلف كلام، 

فلسفه، قرآن، تفسير و فقه است. امروزه با توجه به 
اينك‌ه امكان اجتهاد در تمامی عرصه‌ها و امكان 
صاحب‌ نظر شدن در همه رشته‌های اصلی علوم 
اين  در  كسی  كمتر  و  است  مشكل  اسلامی 
عرصه‌ها تسلط و اشراف دارد، اما می‌بينيم كه 

كي فرد بزرگوار، هوشمند و نابغه‌ای مانند علامه 
جوادی آملی می‌توانند در فلسفه و كلام اسلامی، 

قرآن، تفسير و همچنين در فقه صاحب 
نظر باشند و جزء افراد نخست 

و طراز اول در اين حوزه‌ها 
محسوب شوند. ايشان 
مباحث  در  قطعا 
از  كيی  تفسيری 
برجسته‌ترين مفسران 
روشی  به  كه  هستند 
ملهم از روش تفسيری 
و  طباطبايی  علامه 
و  شيوه‌‌ها  همچنين 

الهام از تعاليم امام خمینی)ره( 
و روش تفسیری علامه طباطبايی

تعاليمی كه از حضرت امام)ره( آموخته بودند، توانستند 
مكتب تفسيری ويژه‌ای را ايجاد كنند.

وی افزود: آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی هم در عرصه 
تفسير ترتيبی صاحب‌نظر و قوی هستند و هم در عرصه 
تفسير موضوعی، منتها جالب است كه هر دو شيوه تفسير 
)ترتيبی و موضوعی( را با پی‌گيری جدی تفسير قرآن 
به قرآن دنبال میك‌نند. طبيعی است كه روش بيان 
تفسير ايشان كاملا قرآن به قرآن است؛ يعنی با توجه به 
اشرافی كه به كل قرآن كريم دارند، از آيات قرآن برای 
تفسير آيات ديگر استفاده میك‌نند و اين اشراف به قرآن، 
به ايشان اجازه می‌دهد كه ديدگاه‌های بسيار نابی را در 
زمينه‌های مختلف از قرآن كريم 
جامعه  به  تا  كنند  استخراج 
عرضه  اسلامی  و  علمی 
نمایند. ويژگی ديگر مباحث 
ایشان، اين است كه ايشان 
آگاهی كاملی نسبت به مسائل 
اجتماعی  اقتصادی،  مختلف 
دارند.  جامعه  سياسی  و 
ين  برا بنا
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تفسيرشان ناظر به مباحث اجتماعی، سياسی و ... است.
علامه  تفسيری  مباحث  كرد:  تأيكد  عباسی‌‍مقدم 
جوادی آملی جدا از مسائل روز نيست؛ يعنی هر كس 
با تفسير ايشان آشنا شود، می‌تواند رهنمودهای زيادی 
را در زمينه مباحث فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه 
دریافت كند. اين موضوع، در مثال‌ها و مباحث مختلف و 
در نمونه‌هايی كه در لابه‌لای تفسيرشان بيان میك‌نند، 
وجود دارد. خلاصه اينكه تفسير امروزينی را از ایشان 
می‌شنويم كه برای به خصوص اقشار فرهيخته و عالم 
بسيار ارزشمند است. البته در مورد متن و قلم و بيان 
ايشان، نكته متفاوتی وجود دارد. می‌شود گفت ایشان 
از لحاظ بيان و قلم، مباحث مفيدی دارند؛ يعنی مباحثی 
هم برای عموم و هم برای خواص دارند. ايشان مباحثی 
را در سطح بالای علمی برای اساتيد، طلاب و علما دارند 
که می‌تواند برای آن‌ها مفيد باشد که بيشتر تفسيرهای 
موضوعیشان اين حالت را دارد. همچنین عرصه‌ای را از 
تفسير دارند كه همه اقشار می‌توانند از آن استفاده كنند. 
افرادی كه حداقل سوادی و مطالعاتی در زمينه علوم 
قرآنی و دينی دارند، می‌توانند اين امر را پی گيری كنند و 
بيشتر به نظر من تفسير ترتيبی ايشان اين ويژگی را دارد 
كه همگانی‌تر، خوش‌خوان‌تر و خوش‌فهم‌تر و فهم آن 

برای عموم ساده‌تر و قابل ترويج و تكثير بيشتر است.
عضو هيئت علمی دانشگاه كاشان تصريح كرد: بنده 
معتقدم كه بايد محتوای تفسير ايشان با زبانی ديگر، 
توسط  آن  بازآفرينی  و  بازخوانی  با  و  توسط شارحان 
شاگردان ايشان و كسانی كه در اين زمينه تبحر دارند، 
به گونه‌ای انجام شود كه همه اقشار بتوانند از آثار ايشان 
بيشتر استفاده کنند. بازنويسی و تلخيص و بازآفرينی 
آثار ايشان كيی از كارهايی است كه می‌تواند در عرصه 
از جمله  باشد. مثلا  ترويج علوم قرآنی مؤثر و مفيد 
مباحث جديدی كه ايشان وارد حوزه تفسير كردند و 
دارای نوآوری‌هايی در اين زمينه هستند، نقش قرآن در 
مسائل اجتماعی و حكومتی است. از نظر ايشان، همه 
ابعاد علمی و فرهنگی جامعه اسلامی بايد قرآنی شود. به 
عبارتی ايشان هم در حوزه مباحث علوم انسانی معتقدند 
كه ما بايد مبانی علوم انسانی را از قرآن اخذ كنيم و 
هم در بحث سياست و حكومت، معتقدند که مبانی، 
معيارها و روش‌های حكومتی را باید بر مبنای مباحث 
قرآنی پی‌گيری كنيم. در انديشه علامه جوادی آملی، 
مبتنی شدن نظام اسلامی يا نظام كي كشور اسلامی 
براساس چارچوب‌هايی كه در غرب يا ديگر كشورهای 
ديگر وجود دارد، بيهوده است. ايشان معتقدند كه اگر 

نظام اسلامی را براساس آن ابعاد مختلف تنظيم كنيم، 
چندان تضمينی ندارد و اميدبخش نيست.

نظاماتی كه  و  اگر بخواهيم آن چارچوب  افزود:  وی 
برای نظام اسلامی در نظر می‌گيريم، منطبق بر اسلام 
و انديشه اسلامی باشد، بايد از قرآن سرچشمه بگيرد، 
همان طوری كه علوم مربوط به اداره جامعه بايد از 
قرآن گرفته شده باشد. اين امر از تأيكدات ايشان در 
مباحث مختلف و آثار و سخنرانی‌های مختلف است. 
بيشتر نقطه ثقل رفتارهای ايشان در ارتباط با بحث علوم 
انسانی، بر ابتناء اين علوم در مباحث قرآنی بوده است. 
ايشان در مورد ارتباط حكومت و سياست هم بياناتی 
داشتند كه در مجموع نشان می‌دهد كه جامعه، نظام و 
ساختار حكومتی ما بيشتر از اين می‌تواند اسلامی شود 
و هنوز باقی مانده تا اسلامی ‌شدن آن ثابت شود و به 

كمال برسد.
عباسی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال، اين 
موضوعات به صورت گسترده‌تر در كتاب‌های مختلف 
ايشان كه در اين زمينه نوشته‌اند، توضيح و شرح داده 
شده است. »منزلت عقل در هندسه معرفت دينی« 
كيی از كتاب‌های ايشان است كه در بحث علوم انسانی 
نوشتند كه در اين زمينه بسيار مؤثر است. كتاب‌های 
ناظر  نیز مباحث بسيار مهمی دارند كه  ايشان  ديگر 
به مسائل جديد است؛ همچنين كتاب »انتظار بشر از 
دين« ایشان شامل مباحث برون‌دينی است كه برای 
مطرح كردن آن بايد از بالا به مباحث دين و دين‌داری 
در جامعه نگاه كرد. در مجموع، آيت‌الله‌العظمی جوادی 
آملی خيلی از مباحث كلان و اساسی را پاسخ دادند و 
از اين جهت ايشان گنجينه‌ای هستند كه اميدواريم از 
محضر ايشان بيشتر استفاده شود و خداوند به ايشان 
عمر بابركت دهد تا سؤال‌ها و مباحث جامعه اسلامی 

را پاسخ دهند.



39



40

رایحه- سال هفتم- شماره 105 - اسفندماه 91
ویژه‌نامه  »علامه جوادی آملی؛ مظهر وحدت قرآن و عرفان و برهان«

وی افزود: آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی تجلی 
تجسم  و  و عملی  نظری  عرفان  در  اجتهاد 
سلوك و شهود در عرفان علمی است. ايشان 
شخصيتی است كه در محضر بزرگان حكمت 
و عرفان تلمذ كرده و حيات طيبه او با عرفان 
عملی و سلوك حقيقی در ظرف و ظرفيت 
قرآنی شكل گرفته است. عرفان از منظر ايشان 
معرفتی شهودی است كه بازتاب و انعكاس 
آن در عرفان نظری و علمی خواهد بود؛ به 
بيان ديگر عرفان نظری به كي معنا رهاورد 
شهود و تجربه‌های عميق عرفانی است و خود 
عرفان نظری، مقدمه لازم برای سير و سلوك 
در حوزه عرفان عملی نيز خواهد بود. از كي 
زاويه، عرفان نظری و علمی بازتاب و انعكاس 
و محصول عرفان عملی است؛ چون عارف 
در حقيقت پس از كشف و شهودهای راستين 
و رحمانی كه برای او رخ می دهد، آن‌ها را 
در قالب كي دانش منسجم و علمی با عنوان 

عرفان نظری تدوين میك‌ند.
رودگر با اشاره به اينك‌ه چون عرفان نظری 
استدلالی،  نظری،  مباحث  است،  دانش‌بنياد 
برهانی و عقلانی را می‌پذيرد، اظهار کرد: اساساً 
اگر عرفان به اين معنا عقلانی و عقل‌پذير نباشد 
و اگر عقل به معنای عقل قطعی سليم فطری 
از ‌كيسو و عقل برهانی، استدلالی و تجريدی 
از سوی ديگر، در آن نقش اول و برجسته را 
ايفا نكند، عرفان به معنای حقيقی كلمه نيست. 
علامه جوادی آملی همواره در مباحث خود 
تأيكد میك‌نند كه عرفان بايد به عقل درآمده 
اين سخن همان  از  و عقلانی شود. منظور 
عرفان نظری است و خود عرفان، به معنای 
شهود و تجربيات عرفانی، طوری ورای طور 
عقل است؛ به عبارتی انسان وقتی از ساحت 

پژوهشكده  رئيس  رودگر،  محمدجواد  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
دين‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، بحث در باب انديشه 
و سيره علمی و عملی علامه جوادی آملی را امری دشوار و خارج از 
حد توان و درك خود دانست و به بيان نكاتی درباره برخی از مختصات 
شخصيت و انديشه عرفانی ايشان پرداخت و گفت: بنده هر از چند 
گاهی در كلاس‌ها و بحث‌های تفسيری، فلسفی و عرفانی اين علامه 
جليل‌القدر شركت كرده و به جهت آنك‌ه سال‌ها با مجموعه آثار بيانی و 
بنانی ايشان انس و حشر و نشر داشته‌ام، در حد درك و دريافت خود و 
البته اندكی با استناد به آثار ايشان، مباحثی را در حوزه انديشه‌های عرفانی 

و سيره سلوكی استاد بيان میك‌نم.

تنقيح مباحث عرفانی در
 پرتو آيات و روایات

علامه جوادی آملی عرفان حقيقی را در ظل حقايق، 
آموزه‌ها و گزاره‌های قرآنی تعريف و تبيين میک‌نند و 
در شرح فصوص‌الحکم خود، روكيردی آزادانديشانه 
و اجتهادی دارند، نه توجيهی صرف و لذا قائل به تنقيح 

مباحث عرفانی در پرتو آيات و روايات هستند.
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عقل عبور میك‌ند و به ساحت قلب و دل گام می‌نهد، 
وارد حوزه شهود و بزم تجربيات عرفانی می‌شود. در 
حوزه شهود، به تعبير آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی )جلد 
11 تفسير موضوعی قرآن کریم(، عقل استعلاء وجودی 
و اوج پيدا كرده و به »عقل برين« تبديل می‌شود. اين 
»عقل برين« تعبير بسيار عميق خود استاد است و بدين 
معناست كه آخرين مرحله عقل در سير استكمالی، اولين 
مرحله سير و سلوك شهودی است و آنگاه در اين سير و 
سلوك شهودی، اين عقل استعلاء يافته، پخته و گداخته 

شده و به عقل شهودی و عقل برين تبديل می‌شود.
وی افزود: به عقيده علامه جوادی آملی، عرفان فوق 
فلسفه است و دليل آن به موضوع عرفان برمی‌گردد. 
موضوع عرفان از سنخ وجود مطلق يا به بيان ديگر، از 
سنخ لابشرط مقسمی است، در حالی كه در فلسفه با 
وجود مطلق به معنای لابشرط قسمی سر و كار داريم. 
به تعبير استاد، در فلسفه از بود و نبود سخن به ميان 
می‌آيد، اما در عرفان با وجود مطلق لابشرط مقسمی 
مواجهيم كه حتی مطلق از قيد اطلاق است و در نتيجه، 

آنجا ما از »بود و نمود« يا از بود و نمود آن بود، سخن 
اساساً  امر آن است كه  اين  دليل  به ميان می‌آوريم. 
اصطلاح و لفظ وجود، منحصر به حضرت حق )سبحانه 
و تعالی( است؛ يعنی تنها مصداق اطلاقی اين اصطلاح، 
حضرت حق است كه وجود اطلاقی دارد و ماسوای 
الهی، تجليات و تعينات وجودی حضرت حق و به تعبير 
اسمای حسنای حضرت حق هستند؛  ديگر،  عرفانی 
بنابراين در اينجا سخن از كي حقيقت بيشتر نيست و 
به همين دليل ايشان نيز مانند بسياری از عارفان ديگر 
از تعبير درست و دقيق وحدت شخصی وجود استفاده 

كرده‌اند. 

وقتی از وحدت شخصی وجود سخن به ميان می‌آيد، 
بدان معناست كه كي وجود بيشتر نيست و غير او ماسوا 
و تجليات و تعينات حضرت حق محسوب می‌شوند كه 
از ديدگاه عرفان، اصطلاح »كَون« بدان اطلاق می‌شود 
و  الجهات  من جميع  كه »كامل  كامل  انسان  لذا  و 

الحيثيات« است، »كَون جامع« ناميده می‌شود.

حجت‌الاسلام رودگر با بيان اينك‌ه انسان كامل هم در 
قوس نزول و هم در قوس صعود نقش اول و محوری 
را در چينش نظام هستی‌شناسانه عرفانی و استكمال 
انسان ايفا میك‌ند، گفت: به تعبير علامه جوادی آملی، 
انسان كامل و مكمل و انسانی كه درصدد استكمال 
است، محور اصلی هستی است و هندسه هستی بر 
گرد وجود او می‌گردد و اساساً اوست كه همه هستی 
و وجود تابع اوست و در ذيل و ظل او تعريف می‌شود. 
به عقيده علامه جوادی آملی، در واكاوی و تجزيه و 
برمی‌خوريم؛  اعتراف  دو  به  عرفان،  حقيقت  تحليل 

در  نخست  ديگر اعتراف  اعتراف  و  علمی  حوزه 
است.  عملی  حوزه  در 

انسـان كامل؛ محـور اصلـی هـستی

اعتراف در عرفان علمی به جهل از معرفت به خدای 
سبحان برمی‌گردد كه از حديث نبوی »ماعرفناك حقّ 
معرفتك« استفاده می‌شود و اعتراف در عرفان عملی 
نيز به عجز از عبوديت در برابر معبود مطلق و راستين 
برمی‌گردد كه حديث نبوی »ما عبدناك حقّ عبادتك« 
ناظر به اين موضع است. اين هويت غيبيه الهيه در 
حوزه عرفان نظری و اساساً در گفتمان عرفانی، شكار 
هيچ احدی نخواهد شد و سنت عرفانی سلف و آرای 
بزرگان ديگر نيز ناظر بر همين امر است. همچنان كه 
قيصری در مقدمه خود بر فصوص بر اين نكته دقيقاً 
اشاره دارد كه »و اما الذات الالهية، فحار فيها جميع 
انبياء و اولياء در ساحت ذات  الانبياء و الاولياء؛ همه 
الهی متحيرند« و هيچك‌س را يارای 
باب  از  حقيقيه  حقه  ذات  شكار 

هويت غيبيه نخواهد بود.
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و  عرفان  و  قرآن  جدايی‌ناپذيری 
برهان

وی با اشاره به كيی از مستندات علامه جوادی آملی 
از كلام اميرالمؤمنين)ع(، گفت: ايشان هم در مباحث 
عرفانی، هم در مباحث تفسيری و هم در مباحث مربوط 
به حكمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه به اين كلام 
اشاره میك‌نند كه فرموده‌اند: »لايدركه  امام علی)ع( 
بعد الهمم و لايناله غوص الفطن؛ نه عقل حيكمان و 
صاحبنظران و نه قلب عارفان و صاحب‌بصران را يارای 
تحقيق و فتح قله الهيه نيست«؛ ايشان در ادامه بيان 
خود اظهار میك‌نند كه همه عارفان واصل به اين جهل 
و عجز معترف بوده‌اند. به عقيده استاد، آنچه برهان و 
عرفان بر آن هماهنگ است، قرآن نيز امضاء كرده و 
سنت بر آن گواهی می‌دهد )عين نضاح، ج اول، ص 38( 
و اين همان مقوله‌ای است كه ناظر بر جدايی‌ناپذيری 

قرآن و برهان و عرفان است. 
برهان و عرفان حقيقی، صائب و صادق چون در ذيل 
و ظل قرآن تعريف و تبيين می‌شوند، با حقايق آموزه‌ها 
و گزاره‌های قرآنی هماهنگ خواهند بود. استاد در جای 
اشاره  ـ 91(  دوم ص 93  ج  هدايت،  )سروش  ديگر 
میك‌نند كه عرفان كه كي گرايش عملی منتهی به 
بينش شهودی است، تحت ولايت وحی قرار دارد. ایشان 
همچنين با استفاده از آيات و احاديث و ميراث گرانسنگ 

اختيار  در  كه  عرفان شيعی  ويژه  به‌  اسلامی،  عرفان 
ماست، معتقدند كه »سير الی‌الله« حدبردار و پايان‌پذير 
است، اما »سير فی‌الله« كه سير در اسمای حسنای الهيه 

محسوب می‌شود، سيری پايان‌نا‌پذير است.
آيت‌‌الله‌العظمی  گفت:  مطلب  اين  توضيح  در  رودگر 
جوادی آملی همچنين در كتاب‌های عين نضاح، بنيان 
مرصوص و برخی آثار ديگر، عبارت اميرالمؤمنين)ع( در 
كلام »آه من قلة الزاد و طول الطريق و بعد السفر« را 
ناظر به همين حقيقت »سير فی‌الله« و سير پايان‌ناپذير 
می‌دانند و به نظر بنده، اين سير، از اعتقاد به تحقق 
حداكثری عرفان سلوكی، سلوك عرفانی و شهود ناب 
و حقيقی حكايت میك‌ند. همچنين تعابير »ربّ زدنی 
فكي تحيراً«، »الهی هب لی كمال الانقطاع الكي« و 
... نيز می‌تواند مفسر و مصحح اين بعُد از نگاه علامه 
جوادی آملی باشد كه ايشان خود نيز در مواضع گوناگون 

به چنين مطلبی استناد و استشهاد كرده‌اند.

امتيازات عرفان، اخلاق و فلسفه 
در ساحت‌های نظر و عمل

وی ادامه داد: نكته مهم ديگر آنك‌ه علامه جوادی آملی 
در شرح تمهيدالقواعد خود كه ابتدا تحت عنوان »تحرير 
تمهيدالقواعد« و سپس با تصحيح بسيار جالب و دقيق‌تر 
و با اندكی اضافات، با عنوان »عين نضاح« منتشر شد، با 
تبيين امتيازات و افتراقات عرفان نظری و اخلاق نظری، 
عرفان عملی و اخلاق عملی و نيز عرفان و فلسفه در 
ساحت‌ها و گونه‌های مختلف آن، مطالب بسيار جالبی را 
مطرح كرده‌اند. ايشان همچنين در كتاب »حيات عارفانه 
امام علی)ع(« نيز اشارات نغز و پرمغزی در اين زمينه 
داشته‌اند. به عقيده بنده كيی از چيزهايی كه در حوزه 
عرفان نظری و سپس عرفان عملی بايد مطرح شود، 
همين نكته است كه ما رابطه بين عرفان و فلسفه را از 
سويی و رابطه بين عرفان و اخلاق را از سوی ديگر، چه 
در بخش‌های فلسفه نظری و اخلاق نظری با عرفان 
نظری و چه در حوزه فلسفه عملی و اخلاق عملی با 
عرفان عملی، مورد سنجش و ارزيابی دقيق و همه 
‌جانبه قرار دهيم. اين سنجش و ارزيابی، بسيار راهگشا 
و در تحليل و تبيين بسياری از مسائل و مباحث عرفانی 
گره‌گشا خواهد بود. علامه جوادی آملی به‌ خوبی به اين 
مطلب اشاره و مطالب جالبی را در باب آن طرح كرده‌اند. 
در كتاب »شمس‌الوحی تبريزی« نيز كه استاد آن را در 
وصف استاد خود مرحوم علامه طباطبايی نگاشته‌اند، 

نكاتی از اين قبيل را آورده‌اند.
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عــرفـان   اسـلامــی؛  
عرفـانی منسـجم  و  روشمند

حجت‌الاسلام رودگر اظهار كرد: علامه جوادی آملی 
معتقدند عرفان اصيل و ناب اسلامی دارای نظام و 
سامانه و ساختار كاملًا مشخصی است. اين نظام بايد 
از دل آيات، احاديث و ادعيه يا مجموعه معارف وحيانی 
آموزه‌ها و گزاره‌های ثقلينی استخراج شود و بتوان به 
آن‌ها شكل و قالب مشخصی داد. با انجام اين كار، 
در حقيقت عرفان را تحت ولايت وحی قرار داده‌ايم و 
وقتی كه عرفان تحت ولايت وحی قرار بگيرد، در اين 
صورت هماهنگی بين عقل و عشق و برهان و عرفان و 
شكوفايی اين دو در پرتو وحی نيز تعريف خاص خود را 
پيدا خواهد كرد. اين نكته‌ای قابل تأمل است و استاد در 
مقدمه »عين نضاح« با استفاده از حديث شريف »من 
اخلص لله اربعين صباحاً« روشمندی عرفان اسلامی 
را تبيين كرده‌اند. اين حديث ناظر به اين امر است كه 
عرفان اسلامی، عرفانی روشمند است كه در كي نظام 
منسجم قرار می‌گيرد و پس از قرار گرفتن در نظام؛ 
اصول، اهداف و روش‌های خاص خود را خواهد داشت 
و اساتيد برجسته و زبده در حوزه عرفان و در عين حال 
قرآن، بايد اين اصول و اهداف وروش‌ها را از معارف و 
منابع غنی متعددی كه در اختيار ماست، استخراج كنند.

وی با اشاره به اينك‌ه كيی از خلأهای موجود در جامعه 
علمی امروز ما آن است كه مانيفست عرفان اسلامی 
با ادبيات گفتمانی جديد در اختيار عموم جامعه و به 
ويژه نسل جوان تشنه معرفت و معنويت و فضيلت 
قرار نگرفته است، عنوان کرد: عرفان هنوز پرده‌نشينی 
خاص خود را در حوزه‌های علمی و نظری و نيز عرفان 
عملی دارد. البته اين امر شايد از جهاتی درست باشد، 
چرا كه درگاه و ساحت خاص عرفان، در مقام عينيت، 
هر كسی را به خود راه نمی‌دهد. در مقام عينيت و واقع 
اين‌گونه نيست كه همه افراد بتوانند در اين حوزه قرار 
گيرند. حوزه عرفان حوزه بسيار دشوار و پيچيده‌ای بوده 

و نيازمند مجاهدت‌های علمی و عملی بسيار است و از 
اين جهت، چه ‌بسا كه بايد پرده‌نشين باشد، اما از كي 
جهت ديگر، به بركت انقلاب اسلامی و انفاس قدسيه 
امام راحل)ره( در جامعه معنويت خاصی اوج گرفته و 
گسترانده شده و ذائقه عموم جامعه و به‌ ويژه نسل 
جوان، به سمت معنويت و عرفان گرايش پيدا كرده 

است.

رودگر با تأيكد بر اينك‌ه اين گرايش را بايد جهت و شكل داده و به قول 
امروزی‌ها مديريت و مهندسی كرد، گفت: كيی از راه‌های اين امر همين 
است كه عرفان حقيقی را از دل قرآن و احاديث و ادعيه مأثور معصومين)ع( 
استخراج كرده و با ادبيات جديد تبيين كنيم. عنوان »عرفان‌های كاذب« 
تعبيری متناقض و اطلاق لفظ عرفان بر آن‌ها نادرست است، اما متأسفانه 
اين اصطلاح استعمال شده و شيوع پيدا كرده است. ساحت عرفان ساحتی 
قدسی است و گرايش‌ها و معنويت‌های جديد مطرح شده كاملًا زمينی 
بوده و اطلاق لفظ عرفان بر آن‌ها درست نيست. عرفان‌های بدلی و 
معنويت‌های نوپديد ـ كه معنويت به معنای واقعی كلمه نيستند ـ صرفاً 

برخی مقولات روانشناختی و فراروانشناختی را ترويج و تبليغ میك‌نند.
وی افزود: اگر ما بتوانيم عرفان حقيقی را به جامعه و به‌ ويژه نسل جوان ابلاغ 
و القاء كنيم، به جرأت می‌توان گفت كه بيش از نيمی از كار را در جهت مبارزه 
با عرفان‌های بدلی و معنويت‌های كاذب طی كرده‌ايم. اين از جمله اموری 
است كه علامه جوادی آملی بر آن بسيار تيكه داشته‌اند. ايشان مطلبی را 
درباره روش‌مندی‌ها و ساختارمندی‌ها طرح كرده‌اند كه اگر ما آن را الگو قرار 
دهيم و پس از آن كار منسجم تحقيقاتی در اين زمينه صورت گيرد، شايد 

بتوان در اين جهت قدم‌های مؤثری را برداشت.

نادرستی اطلاق لفظ »عرفان« بر معنويت‌های جديد
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وی با تشريح مراد خود از كاربرد عقل مفتاحی در ورود 
به مباحث عرفان نظری گفت: اين امر بدان معناست 
كه ما هنگام ورود به حوزه عرفان نظری بايد به لحاظ 
عقل علمی رشد يافته باشيم. بزرگان ما از جمله علامه 
حسن‌زاده آملی و علامه جوادی آملی از علامه طباطبايی 
و ديگران نقل كرده‌اند كه كسی كه می‌خواهد وارد حوزه 
عرفان شود، بايد منطقيات و عقلانيات او استحكام پيدا 
كرده باشد و حتی به لحاظ علمی سطح بالای دروس 
منطق و كلام و فلسفه را گذرانده باشد؛ يعنی پس از 

ممارست‌های عقلانی وارد حوزه عرفان شود.

 از سوی ديگر و پس از ورود به خانه عرفان با مسائل 
و آموزه‌های مختلفی مواجه می‌شويم. اين مسائل و 
آموزه‌ها، اصول، عناصر و مؤلفه‌های گوناگونی كه در 
از  بسياری  در  بايد  حتی  است،  مطرح  نظری  عرفان 
مواضع رمزگشايی، تبيين، تحليل و اثبات شود. همين 
مقوله وحدت شخصی وجود نياز به استدلال و برهان 

دارد و خود عارفان ما نيز چنين كاری كرده‌اند.
و  فرهنگ  پژوهشگاه  دين‌پژوهی  پژوهشكده  رئيس 
انديشه اسلامی افزود: شاگردان ابن ‌عربی اين مسير 
متعاليه  حكمت  به  اينك‌ه  تا  كرده  طی  را  طولانی 
صدرايی منتهی شده است. در حكمت متعاليه صدرايی، 
براهين قوی و قيمی در اثبات و تبيين وحدت شخصی 
وجود اقامه شده و كسی كه درصدد تبيين مسائل عميق 
عرفان نظری است كه كيی از مهم‌ترين مسائل عميق 
آن، كه بنيادی‌ترين و كليدی‌ترين آن‌ها بحث توحيد 
عرفانی در قالب توحيد وجودی، توحيد صمدی، وحدت 
شخصی وجود و بحث »بود و نمود« است، نيازمند عقل 

رشد يافته، تجريدی و استعلاء يافته، است. 
جالب اينك‌ه در عرفان عملی نيز وقتی كه كي عارف 
می‌خواهد رهاورد شهودی خود را به ديگران انتقال دهد، 
نيازمند عقل معيار است. اين نكته در بسياری از آثار چاپ 
شده استاد جوادی آملی از جمله در شرح تمهيدالقواعد 
ابن ‌تركه و جلد سيزدهم تفسير موضوعی قرآن کریم، 

تفسير انسان به انسان و آثار ديگر مشاهده می‌شود.
محمدجواد رودگر گفت: استاد جوادی در اين آثار بر اين 
نكته تيكه میك‌نند که خود عارفان ـ از جمله ابن‌ تركه 
در اواخر كتاب تمهيدالقواعد ـ عقل را ميزان و منطق 
سنجش صدق و كذب مدعيات عرفانی می‌دانند؛ يعنی 
رهاورد عرفان عملی در حوزه عرفان نظری بايد با عقل 
معيار سنجيده شود که كيی از آن معيارها و موازين، 
سنجش شهود عرفانی و تشخيص رحمانی يا شيطانی 
بودن و ملكی يا ملكوتی بودن آن با عقل معيار است. 
عقل حجت الهی است و اين حجت از منظر علامه 
جوادی آملی در ساحت‌های مختلف مانند عقل تجربی، 
نيمه ‌تجريدی و تجريدی نيز مطرح می‌شود؛ يعنی عقل 
در حوزه‌های علوم تجربی كاربرد دارد و در علوم فلسفی 
نيز كاربرد عقل كاملًا روشن و مبنای آن مبنای عقلانی 
است. در حوزه‌های عرفانی و عرفان نظری به‌ ويژه در 
بخش شهودات عرفان عملی كه در قالب عرفان نظری 
تبيين می‌شوند، نيز اين عقل است كه نقش نخست و 

برجسته را دارد.

نقش عقل در عرفان اسلامی
حجت‌الاسلام رودگر عقلانی و خردگرا بودن عرفان 
را از ديگر ويژگی‌های عرفان آيت‌الله‌العظمی جوادی 
مباحث  در  ايشان  كرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  آملی 
خود در كتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت دينی« 
و يا در برخی از آثار ديگر خويش از جمله در كتاب 
»دين‌شناسی«، اين بحث را مطرح‌ كرده و عقل را به 
سه دسته عقل مفتاحی، عقل مصباحی و عقل معيار 

تقسيم كرده‌اند.
 ايشان اين تقسيم را با استفاده از احاديث انجام داده‌‌اند 
و بنده با استفاده از ادبيات ايشان، به نكته‌ای در باب 
عرفان نظری اشاره میك‌نم. به اعتقاد بنده، در عرفان 
نظری گفتمان عقل حاكميت و مديريت دارد و عقل 
است كه نقش اول، بنيادين و برجسته را ايفا میك‌ند. در 
اين عرفان، عقل، هم به عنوان مفتاح و هم به عنوان 

معيار كاربرد دارد.
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وحی؛ مربی عقل
بر  تأيكد  با  اسلامی  عرفان  پژوهشگر  و  محقق  اين 
اينك‌ه وحی، عقل را تربيت و مديريت كرده و به فعليت 
می‌رساند، خاطرنشان كرد: عقل شكوفا شده در پرتو 
وحی، عقل سليم فطری، عقلی كه استعلاء معرفتی 
پيدا كرده و عقلی كه از شوائب شك و شبهه )در حوزه 
نظری( و شهوت و شهرت )در حوزه عملی( مبرا و منزه 
است، می‌تواند معيار قرار گيرد و همان‌گونه كه كشف 
و شهود  با كشف  می‌توانيم  را  معصوم  غير  و شهود 
معصوم)ع( مورد سنجش قرار دهيم، با عقل مقطوع نيز 

می‌توانيم آن را مورد سنجش و ارزيابی قرار دهيم. 
در سنجش عقل و شهود غير معصوم به وسيله عقل و 
شهود معصوم)ع( نيز راهنما و دليل ما عقل است؛ »العقل 
دليل المؤمن«. همان‌گونه كه نظريات در فلسفه بايد به 
ضروريات و بديهيات برگردند، در عرفان نيز همين‌گونه 
بديهيات  به  شهودی  و  كشف  بحث‌های  بايد  است. 

برگردد و ابده بديهيات كشف و شهود معصوم)ع( است. 
بديهيات ديگر در اين سنجش بديهيات عقلانی است و 
اگر كشف و شهودی با بديهيات عقلانی در تعارض و 
تضاد بود، به نفع بديهيات عقليه حكم صادر خواهد شد. 
پس عقل در اين محكمه، حَكَم و حاكم است و اين 
نكته‌ای است كه استاد در مواضع گوناگون از آن سخن 

به ميان آورده‌اند.
و  فرهنگ  پژوهشگاه  دين‌پژوهی  پژوهشكده  رئيس 
انديشه اسلامی در اثبات اينك‌ه عرفان اصيل اسلامی 
عرفان عقلانی است، تصريح كرد: آنچه كه در مقام 
كشف و شهود، كي سالك و عارف بدان دست میي‌ابد، 
ما در توزين تجربيات سلوكی و عرفانی به كمك عقل و 
نقل بايد آن‌ها را مورد سنجش قرار دهيم؛ نقل در اينجا 
به مباحث وحيانی و عقل نيز به دريافت‌های عقلانی 
وجود انسان برمی‌گردد و فعليت‌هايی كه آن عقل پيدا 

میك‌ند.

رودگر درباره برخی از ويژگی‌های شرح فصوص‌الحکم 
شرح  اساساً  گفت:  آملی  جوادی  آيت‌الله‌العظمی 
فصوص‌الحکم ايشان روكيرد اجتهادی دارد، نه روكيرد 
توجيهی و تبيينی و اين امر بسيار مغتنم است. خود 
استاد در بحث ختم ولايت بيشتر تحت تأثير نظريه 
ابن‌  بزرگ  كار  گرفتن  نظر  در  با  و  بوده  ابن ‌عربی 
عربی درباره اين موضوع، قرائت شيعی مربوط به اين 
بحث را مطرح میك‌نند؛ همچنانك‌ه در مباحث مربوط 
به وحدت شخصی وجود نيز تمام همّشان اين است 
كه قرائت شيعی را از آن ارائه دهند و آن را بالاتر و 
والاتر از مقوله وحدت شهود تعريف و تبيين كنند. روش 
اجتهادی علامه جوادی آملی مانند روكيرد حضرت امام 
خمينی)ره( در تعليقات فصوص‌الحکم و شرح آن است. 
روكيرد  بر  خود علاوه  در شرح  آملی  جوادی  علامه 
اجتهادی، در مواضعی نيز به تبيين و توجيه عقلانی 
آرای ابن عربی اهتمام دارند و جوانب مختلف مطالب 
و آرای او را مورد سنجش قرار می‌دهند تا در واقع، ابن‌ 

عربی، ابن‌عربی را تفسير كند.
وی با بيان اينك‌ه بسياری از اهل فن و بزرگان معرفت 
داشته‌اند،  ابن ‌عربی  چهره  از  اتهام‌زدايی  بر  سعی 
خاطرنشان كرد: در برخی مواضع، مطالبی وجود دارد 
كه طبيعتاً به دليل عقلانيت و تفكر اجتهادی از ‌كيسو 

روكيرد اجتهادی در شرح فصوص‌الحکم

و نگاه‌های امامت و ولايت‌محورانه و مبتنی بر مواضع 
شيعی، شارحان شيعی را وادار میك‌ند تا با برخی از آراء 
و انظار عرفان ابن ‌عربی در فصوص‌الحکم و فتوحات 

مکیه برخورد اجتهادی داشته باشند. 
استاد معتقدند كه در بعضی از مواردی كه بر ابن ‌عربی 
اشكال گرفته‌اند، يا نكاتی بوده كه برخی آن‌ها را از 
فتوحات مکیه يا آثار ديگر او حذف كرده‌اند و يا اينك‌ه 
جمع‌بندی دقيقی از آرای او صورت نگرفته و ما توجيه 
جامعی از آن به دست نداده‌ايم. به هر حال ابن ‌عربی 
در مواضع، شرايط و حالات مختلف آرائی دارد كه آن‌ها 
را بايد با كي هسته مشترك و معيارها و قواعد خاص 
عرفانی مورد ارزيابی قرار داد که علامه جوادی آملی نيز 

همين كار را كرده‌اند.
و  فرهنگ  پژوهشگاه  دين‌پژوهی  پژوهشكده  رئيس 
انديشه اسلامی افزود: به هر حال بنده با جمع‌بندی 
موارد ـ تا آنجا كه از درس‌های مختلف ايشان و از جمله 
شرح فصوص‌الحکم و گاه در برخی از آثار ديگر ايشان 
ـ متوجه شده‌ام، روش ايشان در شرح فصوص‌الحکم، 
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روشی اجتهادی است، نه توجيهی صرف که البته ايشان 
در مواضع گوناگون نيز اين كار را ضروری دانسته و انجام 
داده‌اند. ايشان مانند بسياری از بزرگان اهل معرفت، از 
ابن عربی در برابر برخی از اتهامات وارد بر او ـ كه حتی 
برخی از اين اتهامات تا حد اتهامات تكفيری است ـ دفاع 
میك‌نند، اما آن نگاه اجتهادی و آزادانديشانه و هويت 

مستقل فكری خود را نيز دارند. 
بزرگان اهل معرفت ما معتقدند كه نبايد عرفان را كه 
ساحت وسيعی از معارف اسلامی ما را به خود اختصاص 
داده و در تكوين و تكامل فرهنگ اسلامی ما بسيار 
تأثيرگذار بوده است، مغفول گذاشته و در انزوا قراردهيم، بلكه بايد اين وجه وجودی از معارف اسلامی و فرهنگ 
دينی را احياء كنيم و احيای اين معارف به اين است كه در حوزه‌های علميه به شكل آموزشی تدريس شده و مورد 

بهره‌برداری قرار گيرند.
وی با تأيكد بر اينك‌ه همانند شاخه‌های ديگر علوم اسلامی اعم از فقه، فلسفه، تفسير، حديث‌شناسی و ...، بايد در 
عرصه عرفان و عرفان‌شناسی نيز كار كنيم، اظهار كرد: لازمه اين امر آن است كه ما هم‌چنانك‌ه سنت حسنه بزرگان 
حكمت و عرفان گذشته ما بوده است، به كتب اصيل اساسی عرفانی مانند تمهيدالقواعد، شرح فصوص‌الحکم، 
مصباح‌الانس و فتوحات مکیه به عنوان كتاب درسی عرفان اسلامی بپردازيم و خود را از بخش عظيمی از معارف 

اسلامی محروم نكنيم.

رودگر خاطرنشان كرد: به نظر بنده بايد فلسفه و عرفان را 
كه نقش كليدی در تبيين بسياری از آموزه‌های وحيانی 
ما ـ چه آيات قرآن و چه احاديث و روايات و به خصوص 
ادعيه ـ دارند را احياء كرد. فرازهايی كه در برخی از 
ادعيه شريفه ما وجود دارد، از جمله در صحيفه سجاديه، 
مناجات شعبانيه و ...، چيزی نيست كه به راحتی بتوان 
آن‌ها را تبيين كرد، مگر آنكه به سلاح حكمت و عرفان 
مسلح شويم. البته اين بدان معنا نيست كه بزرگان ما 
اصالت را به حكمت و عرفان داده و آن‌ها را به عنوان 
پيش‌فرض‌های مطلق در نظر گرفته و با آن‌ها به سراغ 
تفسير آموزه‌های وحيانی بروند، بلكه آنان خود می‌دانند 
كه با چه سبك و سياقی از اين معارف سود جويند تا 
در دام تفسير به رأی‌ها و تأويلات مذموم و تطبيق‌های 

بی‌جا قرار نیفتند.
وی با بيان اينك‌ه سبك و سياق آيت‌الله‌العظمی جوادی 
آملی در مواجهه با وحی همان سبك و سياقی است 
كه علامه طباطبايی در مقدمه تفسير شريف الميزان 
كرده‌اند،  مطرح  را  آن  خوبی  به  و  كرده  اشاره  بدان 

گفت: علامه طباطبايی در طرح مسائل عرفانی سبك 
و سياق خاص خود را داشتند و برخی از شاگردان علامه 
احساس كردند كه بايد مقداری اين سبك و سياق شكل 
تفصيلی‌تری پيدا كند. البته به گمان بنده اين‌ها در اصل 
طرح مسئله، متأثر از علامه طباطبايی بوده‌اند؛ گرچه 
علامه طباطبايی به تدريس رسمی آثاری چون فصوص 
و فتوحات نپرداختند، اما با اين حال شاگردان ايشان باز 
هم با تأثر از مجموعه بينش علامه طباطبايی و احساس 
نياز و ضرورتی كه پيدا شده بود، اين كار را انجام دادند؛ 
اگر چه هركي از شاگردان ايشان روش جزيی متناسب 

با شخصيت خود را نيز دارند.
حجت‌الاسلام رودگر در پايان خاطرنشان كرد: با اين‌حال 
وجه اشتراك همه شاگردان علامه طباطبايی اين است 
كه از پرداختن به مباحث عرفانی نبايد غفلت كرد، بلكه 
بايد در پرتو آيات قرآن و روايات بازمانده از معصومين)ع(، 
مباحث عرفانی را تنقيح و پالايش كنيم و اگر احياناً 
انديشه  حوزه‌های  در  لغزش‌هايی  و  خطاها  شوائب، 

عرفانی به چشم می‌خورد، تصحيح و تكميل كنيم.

نقش عرفان در تبیین آموزه‌های قرآن و سنت
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محمدرضا  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
آيت‌الله‌العظمی  شاگردان  از  مصطفی‌پور، 
علامه  ديدگاه  به  اشاره  با  آملی،  جوادی 
جوادی‌ آملی درباره وحدت قرآن و عرفان و 
برهان، گفت: عقيده ايشان اين است كه قرآن 
و عرفان و برهان از هم جدايی ندارند و لذا 
مسئله وحدت وجود، هم با عقل قابل اثبات 
است و هم با عرفان قابل شهود و هم با قرآن 

قابل تبيين است.
 لذا ايشان معتقد هستند كه در بحث وحدت 
وجود، قرآن و عرفان و برهان با هم هماهنگ 
هستند. منتهی توجه داشته باشيد كه در بحث 
قرآن و عرفان و برهان، ممكن است شخصی 
ادعای عرفان بكند و عارف باشد، ولی حقيقت 
وحدت وجود را درنيابد و آن را غلط مطرح 
كند، ولی آن كسی‌ كه به مقام شهود واقعی 
مطرح  صحيحی  شكل  به  آن ‌را  می‌رسد، 
درس  وقتی  ايشان  كه  می‌آيد  يادم  میك‌ند. 
تمهيدالقواعد را شروع كردند، گفتند كه عرفان 

تبيين معقول از وحدت
 شخصی وجود

اصلا می‌خواهد به دو سؤال اساسی انسان پاسخ دهد: كي سؤال اين 
است كه توحيد چيست؟ البته توحيد نه به آن معنايی كه متكلمان مطرح 
میك‌نند كه توحيد ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی است. همچنين نه آن 
توحيدی كه فيلسوفان مطرح میك‌نند، بلكه توحيدی عميق‌تر كه كيی 
از سؤالاتی كه در واقع بايد عارف به آن پاسخ دهد، اين است كه توحيد 
حقيقی چيست؟ چرا؟ برای اينك‌ه در عرفان عملی ما می‌خواهيم منازل 

سير و سلوك را شروع كنيم و در نهايت به توحيد برسيم.
وی افزود: شما اگر كتاب‌های عرفانی را ببينيد، اين‌گونه است كه 
از يقظه و بيداری شروع می‌شود و توحيد، پايان كار است. حالا آيا 
توحيد، كي شهود است؟ برخی اين را می‌گويند، اما علامه جوادی 
‌آملی می‌گويند كه توحيد شهودی در جای خود محفوظ است، اما آن 
چيزی كه عارف می‌خواهد بگويد، وحدت شخصی وجود است؛ يعنی 
كي وجود است كه حقيقتا و مستقلا وجود دارد. بقيه اگر جلوه او نباشد، 

به  توجه  با  جوادی ‌آملی  علامه 
تمهيدالقواعد،  و  اسفار  مطالب 
وحدت شخصی  بحث  به  مفصلاً 
وجود پرداخته و تبيينی معقول از 

وحدت وجود ارائه می‌دهند.
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نيستند. دومين سؤالی كه عرفان باید به آن پاسخ دهد، 
اين است كه موحد حقيقی يكست؟ در عرفان، مصداق 
موحد، انسان كامل است و مصداق توحيد، خدا. انسان 
كامل، در اوجش پيامبر اكرم)ص( است، امام علی)ع( 
است، ائمه معصومان)ع( هستند و انبيای الهی به طور 
كلی. علامه جوادی‌ آملی چهار جلد كتاب دارند كه با 
عنوان تفسير موضوعی منتشر شده كه »سیره پيامبران 
در قرآن کریم« نام دارد. دو جلد از اين مجموعه، زندگی 
پيامبران را به طور عام بررسی كرده كه از حضرت آدم)ع( 
آغاز شده و تا حضرت عيسی)ع( ادامه پيدا میك‌ند. دو 
جلد ديگر اين مجموعه هم مربوط به پيامبر اكرم)ص( 
است كه ایشان در آنجا نيز كي نگاه علمی و معرفتی به 
زندگی پيامبران دارند و می‌گويند: اين چيزی جز همان 
عرفان نيست، حتی اين‌ها را نيز ايشان به عنوان عرفان 
مطرح میك‌نند. به عنوان مثال، ما می‌بينيم محیی‌الدين 
بن عربی وقتی كه كتاب فصوص‌الحكم را می‌نويسد، 
بيست و چند »فص« برای آن قرار می‌دهد. فص اول 
پيامبر  درباره  هم  آخر  فص  و  است  آدمی  فص  آن، 
در  را  فصوصش  محیی‌الدين  يعنی  است؛  اكرم)ص( 
ارتباط با تعداد پيامبرانی كه در قرآن كريم از آن‌ها ياد 

شده و برخی كه ياد نشده، قرار داده است.
حجت‍‌الاسلام مصطفی‌پور با بيان اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی 
جوادی ‌آملی در اين چارچوب، مباحثی را كه به حوزه 
عرفان عملی و نظری مربوط می‌شود، در قالب بيان 
هم  اين  كرد:  تأيكد  میك‌نند،  طرح  پيامبران  زندگی 

كيی از جاهايی است كه تفكر عرفانی ايشان را نشان 
پيامبران  همه  ایشان،  دیدگاه  از  بنابراين  است.  داده 
الهی، با حفظ مراتب و درجات، انسان كامل هستند. 
بايد توجه داشته باشيم كه عرفان در واقع می‌خواهد 
به اين دو سؤال پاسخ دهد ـ توحيد حقيقی چيست؟ 
و موحد حقيقی يكست؟ ـ و علامه جوادی ‌آملی هم 
در آثار عرفانی خود می‌خواهند پاسخ اين دو سؤال را 
تبيين كنند و لذا آن آثاری مانند »حيات عارفانه امام 
علی)ع(« با همين هدف نوشته شده است و می‌خواهد 
بگويد كه كيی از انسان‌های كامل يا كيی از موحدان 
كامل، حضرت امير)ع( هستند و طبيعتاً ائمه ديگر هم 
همين‌طور هستند، منتهی ايشان در آن مورد، اثری و 

كتابی ندارند.
وی با اشاره به مباحث مطرح در جلدهای هشتم و نهم 
اسفار اظهار كرد: ملاصدرا سراغ خود انسان می‌رود و به 
مسئله نفس و بعد هم به معاد می‌پردازد. به هر حال، 
كتاب با نام اسفار است و اسفار در اصل، اصطلاحی 
است كه اهل معرفت و اهل عرفان دارند. اوج عرفان 
در جايی است كه ما وجود را حقيقتاً و مستقلًا ويژه 
خدا بدانيم و به اصطلاح اهل معرفت، معتقد به وحدت 
شخصی وجود باشيم. وحدت شخصی وجود به اين 
معناست كه در واقع كي حقيقت وجود دارد كه او، هم 
وجود حقيقی دارد و هم مستقل، بقيه موجودات هيچك‌دام 
وجود حقيقی و استقلالی ندارند. ملاصدرا به ‌تفصيل به 
اين وجود حقيقی مستقل كه واحد، يگانه و كيتاست، در 
جلد 2 اسفار كه بحث علت و معلول است، می‌پردازد. 
در آنجا می‌بينيم كه ملاصدرای فيلسوف با بيان عرفان 
دارد مسئله را مطرح میك‌ند و آنجا كي مطلبی را مطرح 
میك‌ند و آن اين است كه اصلا ما می‌خواهيم در واقع از 
سبك ظاهری فيلسوفان گذشته جدا شويم و آنچه جان 
فلسفه است، آن را مطرح كنيم. آن چيست؟ اين است 
كه ما كي وقت می‌آييم و می‌گوييم علت و معلول. علت 
و معلول را همه می‌فهمند؛ يعنی ما می‌گوييم خدا علت 
نخستين است و موجودات ديگر همه، معلول او هستند.

مصطفی‌پور افزود: در آنجا می‌بينيم ملاصدرا می‌آيد 
عليت را از اين عنوان خارج میك‌ند. عليت را به ‌اصطلاح 
به »تشأن« برمی‌گرداند؛ يعنی در واقع می‌گويد ما كي 
و  تجليات  و  بقيه، همه شئون  و  داريم  حقيقت حق 
اين  به  آملی  جوادی  استاد  بعد  او هستند،  جلوه‌های 
مناسبت وارد بحث وحدت وجود می‌شوند و مباحث 
مختلفی را مطرح میك‌نند كه من به طور كلی اشاره 
میك‌نم. استاد به مناسبت، در جلدهای نهم و دهم كتاب 
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»رحيق مختوم« وارد اين بحث می‌شوند و 
بحث‌های خيلی شيرينی را بيان میك‌نند. حتی 
ايشان در آنجا معتقدند كه نگاه قرآنی به خدا 
و جهان هستی، نگاه وحدت شخصی وجود 

است و در اين زمينه استدلال هم میك‌نند. 
همه  قرآن  در  خدا  چرا  می‌گويند  ایشان 
موجودات جهان هستی را آيات حق می‌داند؟ 
آيه، نشانه است و از خودش كه چيزی ندارد، 
ذوالآيه  بدهد،  نشان  می‌خواهد  كه  چه  هر 
است؛ يعنی خود خداوند است، بنابراين مشرب 
ايشان در آنجا بيان شده كه قرآن هم مدافع 
وحدت شخصی وجود است. ایشان به همين 
مناسبت در كتاب »عين نضاخ« و در آن زمانی 
كه كتاب »تمهيدالقواعد« را می‌خوانديم، بعد 
از اينك‌ه كتاب را در مقام تدريس به پايان 
بحث  كي  می‌خواهيم  ما  گفتند  رساندند، 
مستقلی در زمينه وحدت شخصی وجود ـ كه 

اساس عرفان است ـ داشته باشيم. 

لذا ایشان شايد حدوداً 20 تا 25 جلسه با توجه 
به همين مطالب اسفار و مطالبی كه ابن ‌تركه 
در كتاب تمهيدالقواعد مطرح كرده، مفصلًا به 
بحث وحدت شخصی وجود پرداختند و جالب 
است كه توجه داشته باشيم كه ايشان تبيين 

معقولی از وحدت وجود ارائه می‌دهند.
شخصيت  كي  ايشان  اينك‌ه  بيان  با  وی 
ايشان  كرد:  اظهار  دارند،  جامع‌الاطراف 
همان‌طوری كه در بعُد فقهی، بعُد تفسيری، 
و  دارند  دستی  آن‌ها  امثال  و  روايات  شروح 
عميقاً كار میك‌نند كه نشانه آن دو نوع تفسير 
است،  )تسنيم(  ترتيبی  تفسير  و  موضوعی 
فعاليت‌های  هم  فلسفی  و  عرفانی  ابعاد  در 
عميقی دارند. ابتدا اشاره‌ای به آثار ايشان در 
عرفان و فلسفه میك‌نم. در زمينه عرفان، آن 
كتاب‌هايی كه شاخص است و فعلًا چاپ شده، 
كيی كتابی است به نام »عين نضاخ« كه قبلًا 
به نام »تحرير تمهيدالقواعد« چاپ شده بود و 

»عين نضاخ« همان كتاب است كه در 3 جلد 
با اصلاحات و اضافاتی چاپ شده است. اين 
كتاب در واقع شرح »تمهيدالقواعد« ابن ‌تركه 
است. در كنار اين كتاب، اثر ديگری دارند كه 
بسيار جالب و زيبا و خواندنی و عميق است 
كه »حيات عارفانه امام علی)ع(« نام دارد. در 
ارتباط با شخصيت اميرالمؤمنين)ع( كتاب‌های 
زيادی نوشته شده است كه عمدتاً به مباحث 
اخلاقی، سياسی، حكومتی و احياناً مسائلی كه 
به حوزه اعتقادات و امثال اين‌ها مربوط است، 
قلم زده‌اند. اما كسی كه بيايد و زندگی حضرت 
نظر  از  را  حضرت  آن  شخصيت  و  امير)ع( 
عرفانی مورد بررسی قرار دهد و ابعاد مختلف 
نظری و عملی مربوط به حيات امام علی)ع( را 

تبيين كند، نداريم.
 اينك‌ه شخصيتی كه خودش بر عرفان مسلط 
است، بيايد و زندگی حضرت امير)ع( را ترسيم 

كند، بسيار جای توجه و تأمل و دقت دارد.

مصطفی‌پور عنوان كرد: كتاب ديگری هم در ارتباط با عرفان 
دارند كه »اسرارالصلوة« است و با عنوان »اسرار نماز« هم 
ترجمه شده است كه با نگاه عرفانی به تبيين اسرار نماز پرداخته 
است. در كنار اين، كتاب ديگری دارند به نام »اسرار عبادات« 
كه علاوه بر نماز، اسرار عبادات ديگر را نيز تبيين كرده‌اند. البته 
در كنار اين‌ها ايشان »فصوص‌الحكم« محیی‌الدين بن عربی را 
5 سال تدريس كردند و بحث‌های ايشان در مرحله پياده‌سازی 
و تنظيم برای تبديل‌ شدن به كتاب است. البته فعلًا چند جلد از 
اين اثر آماده است. اين مطالب در واقع شرح مقدمه قيصری بر 
شرح فصوص است. اين مباحث تنظيم و تكميل شده و تنها نياز 
به كي بازنگری نهايی دارد كه خود ايشان بايد نگاهی كنند و 
برای چاپ در اختيار انتشارات قرار گيرد. اما مشرب عمده علامه 
جوادی ‌آملی حكمت متعاليه است؛ يعنی در فلسفه بر اساس 
حكمت متعاليه مشی میك‌نند و حكمت متعاليه نقطه اوج فلسفه 
اسلامی است كه در واقع اساس و پايه اين فلسفه را عبور از 
فلسفه مشاء، اشراق و همچنين عبور از عرفان و كلام تشيكل 
می‌دهد، طبيعتاً می‌بينيم نگاه به عرفان هم می‌تواند با حكمت 

متعاليه تأمين شود.
وی با بيان اينك‌ه ملاصدرا حتی كتاب خود را هم بر اساس 
سفرهای چهارگانه‌ای كه اهل معرفت مطرح میك‌نند، تنظيم 
كرده است، گفت: عرفا می‌گويند انسان برای اينك‌ه به مقام 
كمال برسد، چهار سفر دارد: سفر از خلق به حق، سفر از حق 
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به حق، سفر از حق به حق با حق و سفر از حق به 
خلق با حق. انسان كامل، در اين بيان، اين چهار سفر 
را دارد. پيامبر اكرم)ص( و ديگر معصومان)ع( افرادی 
هستند كه اين سفرهای چهارگانه را داشته‌اند. بسياری 
از عرفا هستند كه 3 سفر را دارند، يعنی سفر اول تا 
سوم را دارند، ولی معمولا در فكر اين هستند كه فقط 
آن حالات شخصی خودشان را حفظ كنند و در مقام 
بازگشت به خلق برای دست‌گيری خلق كه آن‌ها هم در 
مسير تعالی حركت بكنند، نباشند. انسان كاملی كه دين 
مطرح میك‌ند و عرفای ما هم مطرح كرده‌اند، اين‌گونه 
نيست. بايد اين انسان كامل دوباره به ميان مردم برگردد 
و با نگاه حق در ميان مردم سير كند، دست مردم را 
بگيرد و راهی را كه قبلا خودش رفته و برگشته در اين 
مسير مردم را دست‌گيری كند و به مقصد برساند. كار 

عارف در واقع همين است.
متعاليه  در حكمت  افزود: خود ملاصدرا  مصطفی‌پور 
البته از اين عنوان اسفار استفاده كرد، منتهی آنجا با نگاه 
فلسفی و عقلی مطلب را بيان كرده است. اگر چه بحث 
سير و سلوك، پايه است، اما او می‌گويد ما اول بايد 
از خلق سفر كنيم به حق؛ يعنی از طريق مطالعه در 
هستی و نظام هستی و موجودات ممكن، وجود واجب 
را بيابيم و بشناسيم؛ يعنی خداوند متعال را بشناسيم. در 
مرحله بعد، با شناخت خدای متعال ما می‌توانيم صفات 
خداوند را بشناسيم و با شناخت صفات او اجمالا او را به 
عنوان مبدأ و معاد بيابيم. ملاصدرا در اين چهارچوب 
است كه اسفار را تنظيم میك‌ند و ما می‌بينيم كه 3 
جلد از كتاب ايشان، هستی‌شناسی ـ يعنی تقریبا همان 
مطالعه خلق و ممكنات ـ است و در جلد ششم و هفتم 
بحث خداشناسی، اثبات وجود خدا و صفات خدا و امثال 

اين‌ها را مفصلا طرح میك‌ند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین تجلی 
قرآن و عرفان در اخلاق فردی علامه جوادی آملی 
گفت: اگر كسی بخواهد حالت خضوع و خشوع را در 
آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی و در چگونگی ارتباط ایشان 
با خدا بيابد، بايد در نمازهای ايشان شركت كند. البته 
اين‌ها ظاهر است كه ما می‌بينيم و اينك‌ه در باطن 
چه خبر است، خدا می‌داند، ولی ظاهراً ما در عبادات 
ايشان می‌بينيم كه خضوع عجيبی دارند. به تعبير سوره 
فرقان، كه درباره عبادالرحمن می‌فرمايد: آن‌ها فقط خدا 
را عبادت میك‌نند، عبادت شبانه دارند و در دل شب با 

خداوند متعال راز و نياز میك‌نند، جز خداوند كسی را 
نمی‌پرستند و به تمام معنای كلمه موحد هستند، اين 
ويژگی‌ها در آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی وجود دارد، هم 

در مقام نظر و هم در مقام عمل.
این شاگرد آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی تأيكد كرد: اما 
در باب ارتباط انسان با خود، اولًا انسان بايد به كاری 
كه برای وجود او چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ 
جسمی نافع است، توجه و عمل كند. ما از آن زمانی 
كه با استاد جوادی آملی مرتبط بوديم، می‌ديديم كه 
به عنوان نمونه، اسراف در خوردن و آشاميدن در رفتار 
ايشان وجود ندارد. ایشان كاری كه باعث اضرار به نفس 
باشد، انجام نمی‌دهند؛ لذا در خوردن تا آنجايی كه من 
كه  هستند  مراقب  خيلی  بودم،  خدمتشان  در  گاهی 
چگونه و چه مقدار از غذا استفاده كنند. از لحاظ ارتباط با 
جامعه، كيی از مهم‌ترين ويژگی‌های ايشان كه ما هم 
در درس‌ها آن را میي‌افتيم و هم در برخوردها، تواضع و 
فروتنی ايشان در رفتار با ديگران است. نكته ديگر، سعه 
‌صدر ايشان است. ايشان درباره طبيعت هم با توجه به 
ديدگاهی كه دارند، می‌گويند كه ما حتی رابطه‌مان با 

طبيعت بايد اخلاقی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به همين مناسبت هم 
زيست«  محيط  و  »اسلام  نام  به  كتاب  كي  ايشان 
بدهند  نشان  را  راه  اين  ديگران هم  به  نوشته‌اند كه 
كه اگر ما بخواهيم با طبيعت و با محيط زيست رابطه 
برقرار كنيم، بايد چگونه عمل كنيم. برای جمع‌بندی باید 
بگويم كه استاد جوادی آملی معتقدند در رابطه با خدا 
بايد رابطه عبوديت و تسليم داشته باشيم، رابطه ما در 
ارتباط با خودمان بايد رابطه تعديل قوای نفس باشد و در 
ارتباط با ديگران ما بايد حالت انصاف و عدالت را رعايت 
كنيم و در ارتباط با طبيعت، رابطه ما بايد تسخيری باشد 
و آن‌طوری كه مشهود ماست، اين مطالب كاملًا در 

زندگی آيت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی مشخص است.
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زیارت جامعه  مقربان«، شبهات  فنای  »ادب  کتاب  در  آملی  علامه جوادی‌ 
کبیره را بر اساس آيات قرآن كريم و روايات متقن و غير قابل خدشه و با 
بهره‌گيری از ادله عقلی پاسخ داده‌اند؛ این کتاب در حقيقت حلقه وصلی بين 
علامه جوادی ‌آملی و عموم جامعه، منشور بلند امام‌شناسی و مقدمه‌ای برای 

ورود به تفسير تسنيم است.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمد صفايی، عضو گروه عترت‌پژوهی پژوهشگاه علوم وحيانی 
معارج، در مورد ويژگی‌های عمده كتاب »ادب فنای مقربان« آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی، 
گفت: استاد جوادی ‌آملی در مباحث تفسيری با توجه به تسلط ويژه‌ای كه بر روايات دارند، 
معمولا نگاه مستقلی نيز به روايات می‌اندازند. ایشان در مقدمه كتاب »زن در آئينه جمال و 
جلال«، مطلبی را به‌ همين شكل مطرح میك‌نند كه اساساً بدون نظر به روايات، نمی‌توانيم 
نظر نهايی اسلام را با تيكه بر آيات قرآن به ‌تنهايی بيان كنيم. ایشان معتقدند كه بايد بعد از 
اينك‌ه تفسير آيه بيان و معنای آن روشن شد، بايد نگاه مستقلی نيز به روايات داشته باشيم و 
بعد جمع‌بندی كنيم تا بتوانيم نظر كلی اسلام را دريابيم. ايشان زمانی بيان میك‌ردند كه علامه 
طباطبائی در تفسير الميزان زحمت زيادی درباره روايات تفسيری كشيده‌اند، اما متأسفانه خوب 
منعكس نشد؛ لذا در تفسير تسنيم سعی میك‌نند نگاهی را كه به روايات دارند، نيز منعكس و در 

بخش روايی، به ‌عنوان اشاراتی كه ذيل هر روايت آورده‌اند، مطالب را بيان كنند.
وی افزود: بر اين اساس، در كنار كارهايی كه ايشان در علوم مختلف انجام می‌دهند؛ يعنی 
در کنار تفسير، عرفان، حكمت و ...، نگاه خاصی نيز به روايات دارند. در كتاب »ادب فنای 
مقربان« كه در حقيقت كي كار ويژه عترت‌پژوهی است، ايشان نگاه ويژه‌ای به سيره اهل‌ 

بيت)ع( و روش آن‌ بزرگواران و احياناً روايات 
دارند. آن‌ هنگامی‌ كه ما جلد اول كتاب 

»ادب فنای مقربان« را تنظيم كرده 
بوديم، اسم‌هايی را خودمان برای 
كتاب پيشنهاد كرديم، اما ايشان 
آن‌ها را قبول نكردند و اين نام را 
خودشان برای كتاب برگزيدند. 
آستان  معنای  به  »فنا«  واژه 

»ادب فنای مقربان«؛ 
منشور بلند امام‌شناسی
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و درگاه است. در زيارت عاشورا نيز گفته می‌شود »و 
علی الارواح التی حلت بفنائك« يا در تعبيری به خدای 
متعال عرضه میك‌نيم »عبيدك بفنائك«. مراد از واژه 
»مقربان« نيز معصومان)ع( است، نه زيارتك‌نندگان و 
زائران. اگر زائر در فنا و آستان مقربان، يعنی اهل‌بيت)ع( 
قرار گرفت، چگونه بايد ادب كند و راه تأدب در پيشگاه 
آن بزرگواران چگونه است؟ علامه جوادی ‌آملی اصرار 
داشتند كه اين مطلب منعكس شود و در پشت‌ جلد 
كتاب در جلدهای 3، 5 و 6 اين مسئله بيان شده است 

و ان‌شاء‌الله در جلدهای ديگر نيز اصلاح خواهد شد.
صفايی تأيكد كرد: هنگامی ك‌ه مباحث كتاب ادب فنای 
مقربان تدوين می‌شود، با استفاده از مستندات ديگری 
كه از ايشان در دست داريم، مطالب تكميل می‌شود. 
اين مطالب را خدمتشان می‌دهيم و ايشان اضافاتی 
را با قلم خود به آن می‌افزايند و به ‌ويژه در مباحث 
فلسفی و عرفانی اين اصلاحات را انجام می‌دهند كه 
در جای‌ جای شرح زيارت جامعه كبيره مشهود است. از 
اوائلی كه با استاد جوادی ‌آملی آشنا شدم، كي خصيصه 
بزرگی كه در ايشان می‌ديدم، اين بود كه نسبت به 
ائمه)ع( شيفتگی و احترام خاصی قائل بودند. بعدها از 
ايشان شنيديم كه اين مسئله به ‌‌نحوی، ارثيه‌ای بود كه 
از مرحوم علامه طباطبايی به ارث برده بودند. ايشان 
خود می‌گفتند كه مرحوم علامه هنگامی ك‌ه كتاب 
روايی را در دست می‌گرفتند، مانند كتاب كافی آن ‌را 
می‌بوسيدند و تعبير ايشان هم اين بود كه ايشان واقعاً 
روايات را در كنار قرآن می‌ديدند. اصل اين مطلب هم 
به آن حديث پيامبر اكرم)ص( بازمی‌گردد كه فرمودند: 

در كي روايت »انی تارك فكيم الثقلين«؛ 
است  اين‌گونه  كه تعبير 

اكرم)ص(  و پيامبر  د

انگشت اشاره خود را كنار هم قرار دادند و فرمودند: 
»كهاتين«؛ يعنی اين دو يادگار گران‌سنگ را در ميان 
پيامبر)ص(  بعد  انگشتم،  اين ‌دو  مثل  گذاشتم؛  شما 
انگشتان اشاره و وسطای خود را در كنار هم قرار داده و 
اضافه كردند: »لا كهاتين« )نه مانند اين دو(؛ زيرا اين 
‌دو انگشت با هم فرق دارند و كيی از آن بر ديگری 

برتری دارد.
عضو گروه عترت‌پژوهی پژوهشگاه علوم وحيانی معارج 
با اشاره به تعبير علامه جوادی‌ آملی از روايات عنوان 
كرد: ايشان تأيكد می‌فرمايند كه پيامبر اكرم)ص( قرآن 
و روايات را كنار هم قرار دادند و هر دو را در كي منزلت 
برای ما معرفی كردند. تعبير استاد جوادی ‌آملی اين 
است كه مرحوم علامه اين ‌دو را كنار هم می‌ديدند، 
لذا هم قرآن را می‌بوسيدند و هم كتب روايی را. آثار 
اين نگرش به‌ صورت پررنگی در آثار، رفتار و گفتار 
ايشان ديده می‌شود. ادب خاصی كه از ايشان مشاهده 
می‌شود و هم برخورد خاصی كه با روايات دارند، نشان‌ 
دهنده نگرش خاص ايشان به منزلت روايات است. 
شروح زيادی بر زيارت جامعه‌ كبيره نوشته شده است 
و در اين زمينه كتاب‌های زيادی وجود دارد. برخی در 
حد ترجمه است و برخی در حد شرح روايی و برخی 
هم احيانا در حد شرح عرفانی است. ويژگی عمده شرح 
فنای  »ادب  كتاب  در  آملی  جوادی‌  آيت‌الله‌العظمی 
مقربان«، جامعيتی است كه ايشان در نگاه‌های مختلف 

و از منظرهای گوناگون به مسئله نگريسته‌اند.
در  و  دارد  وجود  كه  روز  اشكالات  كرد:  عنوان  وی 
كتب  در  كه  اشكالاتی  همچنين  است،  رايج  جامعه 
پيشينيان آمده و يا اشكالاتی كه ضمن بحث خود را 
نشان می‌دهند، استاد جوادی آملی تمام اين اشكالات را 
طرح کرده و پاسخ داده‌اند. به‌ عنوان نمونه، هنگامیك‌ه 
بحث از همسران پيامبر اكرم)ص( در آيه تطهير پيش 
می‌آيد، آنجا با مراجعه به برخی از كتب تفسيری اهل‌ 
سنت درباره آيه تطهير اشكالاتی را كه از سوی آنان 
طرح شده، بيان و پاسخ می‌دهند و یا اشكالاتی را 
كه درباره جنگ جمل طرح شده و كاملًا 
و  كننده  آغاز  ناجوانمردانه،  و  ظالمانه 
اميرالمؤمنين  را  اصلی جنگ  مقصر 
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از  ديگر  كيی  می‌دهند.  پاسخ  می‌دانند،  علی)ع( 
اشكالاتی كه آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی به آن پاسخ 
داده‌اند، اين است كه چه تفاوتی بين كاربرد تعبير »منا 
اهل‌البيت)ع(« درباره سلمان و احياناً ابوذر و كاربرد آن 

درباره ائمه)ع( وجود دارد.
حجت‌الاسلام صفايی اظهار كرد: پاسخ به شبهاتی كه 
در روند شرح زيارت جامعه كبيره پيش می‌آيد، كيی 
از عمده‌ترين ويژگی‌های اثر گران‌سنگ »ادب فنای 
مقربان«است. كيی از شبهاتی كه در اين كتاب پاسخ 
داده شده، تهمتی است كه نسبت به اين زيارت شريف 
گفته‌اند و آن اينك‌ه زيارت جامعه كبيره در حقيقت 
آيت‌الله‌العظمی  شيوه  است.  غالی  شيعيان  مرام‌نامه 
جوادی ‌آملی در اين‌گونه پاسخ‌ها به اين ترتيب است 
كه مستدلًا آن مباحثی را كه مورد نظر اين افراد است، 
مطرح میك‌نند. به عنوان نمونه، كيی از فرازهای دعا كه 
به آن اعتراض شده، آنجاست كه اهل ‌بيت)ع( را دارای 
علم غيب می‌داند؛ در اين زمينه اشكال شده است كه 
علم غيب مختص خدای متعال است و اگر كسی معتقد 
شود كه ائمه)ع( علم غيب داشته‌اند، نوعی غلو است يا 
عده ديگری به مسئله عصمت ائمه)ع( خدشه‌ای وارد 
كرده‌اند. استاد اين شبهات و شبهات ديگر را هم بر 
اساس آيات قرآن كريم و هم با تيكه بر روايات متقن و 
غير قابل خدشه و همچنين با بهره‌گيری از ادله عقلی 

پاسخ داده‌اند.
وی درباره اهميت زيارت جامعه كبيره گفت: وقتی دو 
اين  با هم صحبت كنند، هر چه  دوست می‌خواهند 
دوستیشان بيشتر باشد، معمولا اين دوستی‌ها خودش 
را در ابراز ارادت به كيديگر نشان می‌دهد، به ‌ويژه اگر 
كيی از طرفين از علوّ مقام برخوردار باشد و رابطه‌شان 
به ‌شكل مريد و مراد باشد. وقتی حضرت موسی)ع( به 
كوه طور رفت، خداوند متعال از او سؤال میك‌ند كه اين 
چيزی كه در دست توست، چيست؟ حضرت موسی)ع( 
می‌توانست در كي كلام بگويد: عصا، ولی او در پاسخ به 
اين سؤال كلمات و جملاتی را به كار برد و چون علاقه 
به گفت‌وگو با پروردگار داشت، اين پاسخ را طولانی 
كرد. قرآن كريم درباره گفت‌وگوی خداوند با حضرت 
موسی)ع( و پاسخ او به سؤال خداوند متعال می‌فرمايد: 
أُ عَلیَْهَا وَأهَُشُّ بهَِا عَلىَ غَنَمِی  »قَالَ هِیَ عَصَایَ أتََوَكَّ
وَلیَِ فِيهَا مَآربُِ أخُْرَى؛ گفت اين عصاى من است بر 
آن تيكه م‏ىدهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى 
تكانم و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برم‏ىآيد«. 
حضرت موسی)ع( به دليل علاقه‌ای كه به سخن ‌گفتن 

با پروردگار داشت، پاسخش را طولانی كرد. آنچه در 
است.  به همين شكل  نيز  آمده  كبيره  زيارت جامعه 
وقتی كي محب اهل‌ بيت)ع( به ديدار و زيارت كيی 
از ائمه)ع( می‌رود، دوست دارد رابطه كلامی خوبی با 
معشوق خود برقرار كند و علاقه‌اش را به آن بزرگوار 

نشان دهد.
صفايی افزود: دو گونه زيارت‌نامه داريم: مأثور و غير 
مأثور. مأثور آن زيارت‌نامه‌ای است كه از طريق امام 
معصوم)ع( به ما رسيده است، ولی زيارت‌نامه غير مأثور، 
آن است كه ما خودمان انشاء میك‌نيم و تعبيراتی را از 
پيش خودمان بيان میك‌نيم. اشكالی ندارد كه انسان ما 
فی‌الضمير خود را با معصومان)ع( بيان كند، اما تفاوتی 
كه بين زيارت مأثور و غير مأثور وجود دارد، اين است 
كه زيارت‌نامه‌های غير مأثور فقط ابراز علاقه و ارادت 
است و معارف آن‌گونه‌ای كه در زيارات مأثور آمده، در 
آن‌ها وجود ندارد و اگر هم باشد، باز هم بايد مستند به 
مأثور باشد، اما زيارت‌نامه‌های مأثور غير از اينك‌ه ابراز 
علاقه است، معارفی نيز در آن‌ها نهفته است؛ يعنی در 
حقيقت درس امام‌شناسی است. زيارت‌نامه‌های مأثور 
نيز دو گونه‌اند: آن‌هایی كه مخصوص كيی از ائمه)ع( به 
طور خاص آمده است و زيارت‌نامه‌هایی كه به »جامعه« 
معروف است و بدين معناست كه هر امامی را می‌توان با 
آن، زيارت كرد. مثلا مرحوم مجلسی در بحارالانوار 14 
زيارت جامعه نقل كرده است. همچنين مرحوم محدث 
قمی در مفاتيح‌الجنان چندين زيارت جامعه آورده است 
يا همين زيارت معروف »امين‌الله« را می‌توان در حرم 
تمام ائمه)ع( خواند. اين‌ها ‌كيسری معارف مشترك 
است كه كمالات مشترك بين ائمه)ع( را مد نظر قرار 
داده است. زيارت جامعه ك‌بيره نيز از زيارت‌هايی است 
كه اصطلاحاً »جامعه« است؛ يعنی در محضر شريف 
همه معصومان)ع( می‌توان با آن ابراز ارادت كرد. اين 
زيارت از يادگارهای امام هادی)ع( است. آن حضرت)ع( 
دو زيارت مفصل دارند كه هر دوی آن هم عجيب است؛ 
كيی زيارت اميرالمؤمنين)ع( در روز عيد غدير و ديگری 

همين زيارت جامعه ك‌بيره است.
وی با بيان اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی مباحثی 
را كه در كتاب »ادب فنای مقربان« آمده است، در حدود 
سال‌های 72 ـ 73 قبلًا به صورت گفتاری القاء كرده 
بودند، گفت: بعدا اين مباحث پياده‌سازی شد و برای 
تدوين نيز ما از حدود سال 75 شروع به كار كرديم و 
اين تنظيم و تدوين با عنايت به تسلط بر ديگر مباحث 
ايشان صورت گرفته است. ما در تدوين اين مباحث بنا 
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داشته‌ايم كه سطح مباحث، عمومی‌تر و قابل استفاده 
برای عموم مردم و علاقه‌مندان به اهل ‌بيت)ع( باشد 
و لذا غموضی كه در تفسير تسنيم احياناً وجود دارد، 
در اينجا مشاهده نمی‌شود. بعد از اينك‌ه مباحث تدوين 
می‌شود، آن‌ها را خدمت خود استاد می‌دهيم و ايشان نوعاً 
اضافاتی را به آن می‌افزایند. كتاب »ادب فنای مقربان« 
در حقيقت حلقه وصلی بين آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی 
و عموم جامعه است و لذا ما تلاش كرده‌ايم تا سطح 
اين كتاب عمومی و به ‌عنوان منشور بلند امام‌شناسی، 
به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به تفسير تسنيم باشد. 
تلاش كرده‌ايم تا مباحث مختلف امام‌شناسی را كه 
ايشان در موقعيت‌های مختلف بیان داشته‌اند، در اين 
كتاب به‌ شكل دائرة‌المعارف‌گونه و جامعی گنجانده شود 
و همچنين اشكالات و ايراداتی كه به اين‌گونه مباحث 

وارد است، پاسخ داده شود.
عضو گروه عترت‌پژوهی پژوهشگاه علوم وحيانی معارج 
تأکید کرد: اين اشكالات، گاهی روايی و گاهی تاريخی 
است و ممكن است درباره سيره‌هايی كه از ائمه)ع( نقل 
شده نيز مشكلاتی وجود داشته باشد كه در كتاب »ادب 
ايراداتی  فنای مقربان« به آن پاسخ داده شده است. 
كه به مباحثی همچون ضرورت امام، جايگاه امام و 
ويژگی‌های امام وارد می‌شود نيز در اين كتاب پاسخ 
داده شده است. ترتيب مباحث نيز به شكل منطقی قرار 
داده شده است. يادم هست كه برخی فرازهای زيارت 
را برای شرح، جداگانه آورده بودم، ولی جناب استاد بيان 
كردند كه اين دو فراز بايد از كيديگر جداسازی شود. 
فراز »و  اول ذيل  ابتدای جلد  در  استاد جوادی ‌آملی 
موضع الرسالة« مباحثی را به عنوان فرق بين رسول 
و نبی آورده‌اند و همچنين رسول‌های متعددی را كه 
تبيين  باشند،  داشته  وجود  می‌توانند  تكوين  نظام  در 
كرده‌اند. ايشان بيان میك‌نند كه هر موجودی از جمله 
بادها، ملائك، افراد خاص و ... رسالت خاصی دارد. اما 
معنای خاصی كه ما از »رسالت« مورد نظرمان است، 
اين است كه رسول در واقع، واسطه بين خالق و مخلوق 
است و نقش هدايت‌گری را ايفا میك‌ند. نكته‌ خاصی كه 
ايشان درباره رسول می‌فرمايند، اين است كه رسولان، 

انسان‌های كاملی هستند كه واسطه فيض هستند.
وی افزود: هر فيضی كه از طرف پروردگار متعال نازل 
می‌شود، ابتدا به آن وسائط می‌رسد و بعد، از آنجا به 
ديگران منتقل می‌شود. جناب استاد در آنجا تعبيری 
تمثيلی بيان میك‌نند كه همان‌گونه كه منبع آب شهر، 
آب شرب را از مخزن )مثلا سدّ( به تمام نقاط شهر 

می‌رساند، وسائط فيض نيز اگر نباشند، آن فيض به مخلوقات 
نمی‌رسد و حتما بايد رابط و واسطی وجود داشته باشد تا فيض 

را به عموم مخلوقات برساند.
حجت‌الاسلام صفايی با بيان اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ 
آملی در كتاب »ادب فنای مقربان« به شبهات نيز پاسخ 
داده‌اند، اظهار كرد: اشكالات مختلفی به زيارت جامعه كبيره 
وارد شده است كه ايرادات روايی و نقلی در اين كتاب پاسخ 
داده شده است. استاد در تفسير تسنيم تأيكد داشتند كه هر آيه 
كي فصل و بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص دهد تا 
مراجعه برای خواننده سهل‌تر باشد، مگر در جايی كه نمی‌توان 
مباحث دو آيه را از كيديگر جدا كرد. اين رويه و اين تأيكد 
در شرح زيارت جامعه كبيره نيز مشاهده می‌شود. تعبیر استاد 
در شرح زيارت جامعه كبيره در باب جایگاه انسان كامل به 
عنوان حلقه واسطه بين خلق و خالق، اين است كه آن فيض 
الهی كه نازل می‌شود، هيچك‌دام از انسان‌ها توانايی گرفتن آن 
فيض را ندارند. آن فيض بايد در ظرفيت وجودی انسان كامل 
قرار گيرد و آن انسان كامل، فيض را بين همه نيازمندان ـ 
كه شامل همه موجودات از انسان‌ها گرفته تا حيوانات و حتی 
فرشتگان می‌شود ـ توزيع كند. جناب استاد تصريح میك‌نند 

كه حتی جبرئيل هم بايد فيض را از پيامبر اكرم)ص( بگيرد.
وی ادامه داد: استاد جوادی ‌آملی بر اين عقيده‌اند كه انسان 
كامل حتی به مخالفان خود نيز فيض می‌رساند. حتی هنگامی‌ 
كه شمر ملعون می‌خواست سر مبارك امام حسين)ع( را از 
بدن آن حضرت جدا كند، نياز به اين داشت كه قدرتی داشته 
باشد تا اين كار را انجام دهد، او همين قدرت را نيز به واسطه 
خود امام حسين)ع( گرفته است. اما شبهه‌ای كه وجود دارد، 
اين است كه بالاخره جبرئيل)س( چه نقشی دارد؟ آيا وحی 
را مستقيما از خود خداوند متعال دريافت كرده و به پيامبر 
اكرم)ص( می‌دهد؟ اين مطلب كه با گرفتن فيض توسط تمام 
موجودات از انسان كامل تناقض دارد. علامه جوادی آملی 
در اين مورد اين تعبير را دارند كه جبرئيل، وحی را از مرتبه 
عالی وجودی پيامبر)ص( می‌گيرد و به مرتبه دانی وجودی آن 
حضرت انتقال می‌دهد. تميثل‌گونه می‌توان گفت كه چيزی 
شبيه سيستم عصبی در بدن انسان رخ می‌دهد. وقتی دست 
ما كاری را انجام می‌دهد، اين حركت را به فرمان مغز انجام 
می‌دهد، مغز چگونه توانسته است اين فرمان را ـ به عنوان 
كي فيض ـ به دست برساند؟ اين كار توسط سيستم عصبی 
بدن انسان صورت می‌گيرد و نقش جبرئيل در حقيقت شبيه 

نقش سيستم عصبی است.
صفايی تصريح كرد: با توجه به اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ 
آملی جايگاه ويژه‌ای را برای روايات قائل هستند، روايات را به 
منزله »عِدل قرآن« می‌دانند و اهل بيت)ع( را ثقلی می‌دانند 
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كه هرگز از قرآن كريم جدا نمی‌شوند كه اين معنا در 
حديث شريف ثقلين نيز آمده است. جناب استاد بحث 
روايات  بدون  را  درباره قرآن كريم و حتی معقولات 
نمی‌دانند. تعبيری كه ایشان درباره آيه مباركه تطهير 
دارند، هيچ‌جا نديده‌ام. ابتدای جلد پنجم كتاب »ادب 
فنای مقربان« نيز با همين بحث شروع می‌شود كه 
در زيارت جامعه كبيره نيز آمده است. اساساً بسياری از 
جملات و عبارات زيارت جامعه كبيره، برگرفته از قرآن 
كريم و روايات است. عبارت »عصمكم الله من الزلل 
و طهركم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهركم 
تطهيرا« نيز برگرفته از آيه 33 سوره مباركه احزاب ـ إنَِّمَا 
رَكُمْ  ُ لیُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْیْتِ وَیُطَهِّ یُرِيدُ اللَّ

تَطْهِيرًا ـ است.
كتاب  بر  اخيراً  استاد  كه  مقدمه‌ای  كرد:  عنوان  وی 
در  حاضر  حال  در  نوشته‌اند،  مقربان«  فنای  »ادب 
ابتدای جلد ششم گنجانده شده است که در آن مقدمه 
بحثی درباره خود مسئله زيارت مطرح كرده‌اند. آنجا 
درباره تمجيدهايی كه از اهل بيت)ع( می‌شود، بيان 
میك‌نند كه بايد مراقب باشيم كه اين تمجيدها، توحيد 
ما را خدشه‌دار نكند. به همين دليل است كه در جای‌ 
جای زيارات ديده می‌شود كه به توحيد خدای متعال 
و همچنين عبوديت اهل بيت)ع( اشاره می‌شود و اين 

مطلب در زيارت جامعه كبيره نيز ديده می‌شود و 
اين مسئله مورد تأيكد ويژه استاد است. 

در  باشد كه  دليل  به همين  شايد 
ابتدای زيارت جامعه كبيره 100 

مرتبه ذكر الله ‌اكبر آمده است. 
عبارات  در  موجود  ترتيب 
بسيار  جامعه ك‌بيره  زيارت 
اهميت دارد كه از شهادت به 
آغاز می‌شود  وحدانيت خدا 
پيامبر  رسالت  به  بعد  و 
می‌رسد. علامه  اكرم)ص( 
جوادی ‌آملی اين مطلب را 
در شرح زيارت جامعه ك‌بيره 

مورد توجه قرار داده‌اند.
گروه  عضو 

عترت‌پژوهی 

پژوهشگاه علوم وحيانی معارج افزود: استاد در شرح 
مقربان«  فنای  »ادب  كتاب  در  جامعه ك‌بيره  زيارت 
توجه  متعال  پروردگار  وحدانيت  و  الوهيت  به  ابتدا 
كرده‌اند و سپس به مسئله وساطت رسول اكرم)ص( 
در فيض‌رسانی از خدا به بقيه اهل ‌بيت)ع( پرداخته‌اند و 
بعد از آن كمالات اهل‌ بيت)ع( را بيان میك‌نند. استاد 
توجه دارند كه ائمه)ع( در جايگاه خودشان هستند؛ يعنی 
نه در جايگاه خدا و نه در جايگاه رسول‌ خدا)ص( قرار 
می‌گيرند و بعد از اين دو جايگاه هستند. در تعابيری هم 
كه در روايات آمده، اين مطالب بيان شده است. ايشان 
در شرح برخی از فرازهای زيارت جامعه‌ كبيره، مباحث 
طولانی و دقيقی دارند که به عنوان نمونه در آيه تطهير 
حدود 300 صفحه بحث میك‌نند. در جايی به مناسبت، 
»حملة كتاب الله« مطرح شده است و در كنارش بحث 
تاريخ حديث آمده است. همان‌طور كه می‌دانيد، كيی از 
امتيازاتی كه شيعه بر ديگر فرقه‌های اسلام دارد، اين 
است كه آن‌ها رابطه‌شان با معصوم)ع( قطع شد، اما 
شيعه به اين بلا دچار نشد. وقتی كه رسول‌ خدا)ص( 
رحلت فرمودند، هم پيغمبری از دنيا رفته بود، هم رئيس 
حكومتی. اين تعبيری است كه استاد در موارد متعددی 
آن را آورده‌اند؛ يعنی پيامبر اكرم)ص( تا زمانی كه در 
مكه بودند، تنها پيغمبر بودند و بعد كه به مدينه رفتند، 
علاوه بر پيغمبری، رئيس حكومت هم شدند و حكومت 

اسلامی تشيكل دادند.
رسول ‌خدا)ص(  اينكه  بيان  با  وی 
كي شخصيت دو وجهی بودند، 
اظهار كرد: كي وجه شخصيت 
و  بود  رسالت  ايشان،  والای 
وجه ديگرشان حكومت‌داری. 
وقتی كه آن حضرت از دنيا 
رفتند، مردم به فكر جانشين 
»حسبنا  گفتند:  و  افتادند 
كتاب الله« و ما ديگر رابطه 
با آسمان را احتياج نداريم و كتاب 
خدا در دست ماست، لذا تنها برای 
حكومتی  وجه 
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پيامبر)ص( جانشين تعيين میك‌نيم. بدين ترتيب با رحلت پيامبر 
اكرم)ص( رابطه غير شيعه با آسمان و با عصمت قطع شد، اما 
شيعه به چنين چيزی معتقد نيست. به تعبير اميرالمؤمنين)ع( ـ در 
هنگام غسل‌ دادن پيامبر اكرم)ص( ـ با مرگ پيامبر)ص( مطلبی 
پيش آمد كه هرگز رخ نداده بود. قطع ‌شدن ارتباط آسمان با زمين 
در هنگام رحلت رسول خدا)ص( معنای خاص خودش را دارد؛ 
يعنی رابطه رسالتی با آسمان قطع شد كه پيامبر جديدی بيايد و 
دين جديدی بياورد. رابطه آسمان و زمين به اين معنا قطع شد، و 
گرنه رابطه آسمان و زمين كه اصلا قطع‌ شدنی نيست. شيعه تا اين 
حد را قبول دارد كه رابطه آسمان و زمين به عنوان آمدن پيامبری 

جديد قطع شد.
صفایی تأيكد كرد: علاوه بر اينك‌ه رابطه آسمان و زمين اصلا 
قطع‌ شدنی نيست، بايد به اين مطلب هم توجه داشت كه نمی‌شود 
پيامبر اكرم)ص( كه ده سال در مدينه بودند، در آن ده سال بيش 
از هفتاد جنگ انجام دادند، رئيس حكومت هم كه خود پيامبر)ص( 
بودند، چه فرصتی پيامبر)ص( می‌توانند داشته باشند كه در طول ده 
سال، اين همه فروعات احكام را بيان كنند؟ بعد از پيامبر اكرم)ص( 
بايد كسی باشد كه رابطه او با آسمان به نحو ديگری برقرار باشد. 
شخصی كه بعد از پيامبر اكرم)ص( وجود دارد، بايد در گفتارش هم 
به گونه‌ای باشد كه انسان‌ها بتوانند به سخن او اعتماد كنند كه از 
اين مطلب با عنوان »عصمت« ياد می‌شود، لذا شيعه معتقد است 
كه بعد از پيامبر)ص(، اميرالمؤمنين)ع( همان مسئوليت را دارند، به 
‌جز رسالت و همين‌طور امامان ديگر همين مسئوليت را داشته‌اند. 

اهل سنت معتقدند كه با رحلت پيامبر اكرم)ص(، رابطه با آسمان 
و عصمت به طور كلی قطع شد، اما شيعه معتقد است كه رابطه 

ما با عصمت برقرار است؛ يعنی همان‌طوری كه ما به حرف و سخن 
پيامبر)ص( اعتماد میك‌رديم، همان‌طور هم حرف و سخن امامان 

ديگر را قبول داريم و به آن اعتماد میك‌نيم.
بسياری  درباره  كه  نكته‌ای  كرد:  اضافه  پژوهشگر  و  محقق  اين 
از فرقه‌های اسلامی پيش آمد كه شيعه اين را ندارد، اين بود كه 
ممنوعيت ثبت و نگارش حديث، دستوری بود كه خليفه دوم داده بود. 
احاديثی را هم كه اين‌ها از پيامبر اكرم)ص( داشتند، بسياری از آن‌ها 
را سوزاندند و از بين بردند. خود خليفه اول می‌گويد كه 500 حديث را 

خودش سوزانده است و ديگران هم اين كار را كرده‌اند.
 آن‌هايی هم كه مقداری احاديث را در حافظه خود داشتند، فقط در 
ذهن خود داشتند؛ يعنی جايی آن را مكتوب نکردند و اين وضعيت 
تا زمان عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت كه او، در حدود سال 101 
هجری، ممنوعيت حديث‌نويسی را برداشت؛ يعنی از وقتی كه رسول 
خدا)ص( رحلت كرده بودند تا 80 ـ 90 سال بعد از ايشان حديث نوشته 
نمی‌شد و فقط سينه به سينه و از طريق حافظه‌ها منتقل می‌شد. اين 
كار بلای بزرگی بر سر احاديث آورد. مگر می‌توان صرفا به حافظه‌ها 

اعتماد كرد؟ شيعه، اولًا در اين دوران به ممنوعيت حديث‌نويسی 
باج نداد و حديث‌نويسی خودش را داشت. ثانياً بعد از برداشته‌ شدن 
ممنوعيت حديث‌نويسی، وقتی كه شيعه می‌خواهد حديث‌ بنويسد، 
به امام باقر)ع( و امام صادق)ع( و امامان ديگر دسترسی دارد و به 

عصمت متصل است.
صفايی در پایان خاطرنشان كرد: اهل سنت نه در دوران ممنوعيت 
نگارش حديث و نه بعد از برداشته ‌شدن اين ممنوعيت، به عصمت 
متصل نبودند و تنها به چيزهايی كه در خاطره و حافظه‌شان بود، 
اعتماد كردند و به همين جهت است كه در بين احاديث اهل سنت 
آشفتگی ديده می‌شود كه متأسفانه در مواردی در احاديث شيعه 
هم همین‌گونه است. صحيح بخاری در دوران امام عسكری)ع( 
نوشته شده و تا اين مواقع، اهل سنت دستشان از معارف حديثی 
خالی بوده است، در حالی ك‌ه شيعه اصول احاديث را در دوران امام 
باقر)ع( و امام صادق)ع( نوشته است که علامه جوادی آملی تمام 
اين مباحث را به طور مفصل در جلد چهارم ادب فنای مقربان ذيل 

عنوان »حملة كتاب الله« مطرح كرده‌اند.
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57 عضو  اشرفی،  حسين  المسلمین  و  حجت‌الاسلام 
پژوهشگاه علوم وحيانی معارج، در مورد ویژگی‌های 
علمی و اخلاقی علامه جوادی آملی، گفت: به نظر 
می‌رسد که مباحث زیادی در مورد شخصيت ممتاز 
آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی گفته شده، ولی زوايايی از 
زندگی اخلاقی ايشان هنوز هم ناگفته و ناپيداست. بنده 
حدود بيست و دو سال است كه افتخار شاگردی ايشان 
را دارم. هر چند در خلوت‌ها با ايشان نبوده‌ام، اما اخلاق 
عملی ايشان در جلوت كي اخلاق بسيار ستودنی است. 
اهل ‌بيت)ع( مراجعه  اخلاقی  به كتاب‌های  ما وقتی 
میك‌نيم، می‌بينيم كه بسياری از اين‌ها برگرفته از سلوك 
عملی و عرفانی اهل ‌بيت)ع( است. البته بخشی از سيره 
علمی جناب استاد در كتاب »مهر استاد« آمده است، 
اما ايشان به دليل تواضع اجازه انتشار كتابی در ارتباط 
با سيره عملی و اخلاقی خود را ندادند، ايشان انتشار 
ويژه‌نامه علمی و اخلاقی درباره خود را نوعی خودستايی 
می‌دانند و اين، سنت و شيوه همه ابرار بوده است. رفتار 
ايشان نيز ادب‌آموز است؛ جناب استاد، حقيقتاً مجسمه 
ادب هستند و سعه‌ صدر و بزرگواريشان را ما در كمتر 
استادی ديده‌ايم. نقل است كه مرحوم آيت‌الله‌العظمی 
فاضل‌ لنكرانی فرموده بودند: »اگر خواسته باشيم برای 
ادب، خدايی پيدا كنيم، آيت‌الله جوادی ‌آملی خدای ادب 
هستند«. ادب استاد جوادی ‌آملی در حيطه‌های مختلف 

شناخت اهل ‌بيت)ع(؛ 
مقدمه معرفت به خدا

ديده می‌شود. ادب در گفتار، ادب در رفتار، حتی ادب در 
نگاه، همچنين ادب در بيان و كاربرد اصطلاحات در 
سيره عملی ايشان ديده می‌شود. اين ويژگی، ايشان را 

در جايگاه رفيع و بلندی قرار داده است.
وی با بيان اينك‌ه ايشان حتی در مجادله و بحث با خصم 
نيز مؤدب هستند، گفت: وقتی ويژگی ايشان چنان است 
كه با خصم خود نيز مؤدبانه رفتار میك‌نند، ادب نسبت 
به دوستان وضعش معلوم است. گاهی كه ايشان خيلی 
عصبانی می‌شوند، فرد مقابل خود را با عبارت »بنده 
خوب خدا چه می‌گويی؟« خطاب میك‌نند. سيره عملی 
و اخلاقی و ادب ويژه ایشان نشان ‌دهنده اين است كه 
ایشان از سال‌ها قبل و از ايام جوانی و نوجوانی روی 
نفس اماره خود كار كرده و بر آن تسلط عجيبی پيدا 

كرده‌اند.
اشرفی با بيان اينك‌ه استاد جوادی ‌آملی از روايات در 
سه زمينه فقهی، تفسيری و اخلاقی بهره می‌برند، اظهار 
ايشان خود  كه  تعبير مجازی می‌توان گفت  با  كرد: 
را عبد اهل ‌بيت)ع( می‌دانند و هر چه دارند را از آن 
ذوات مقدس می‌دانند. ايشان گاهی درباره اهل ‌بيت)ع( 
می‌گويند: بی‌جهت نيست كه مردم، در و ديوار خانه و 
حرم اهل ‌بيت)ع( را بوسه می‌زنند. اهل ‌بيت)ع( كسانی 
هستند كه احدی را نمی‌توان با آن‌ها مقايسه كرد و اگر 

سلوك عملی و عرفانی علامه جوادی‌ آملی برگرفته از 
سيره معصومين)ع( است؛ ایشان شناخت اهل‌ بيت)ع( 
را مقدمه‌ای برای شناخت و معرفت به خدای متعال و آن 

بزرگواران را مظهر اسمای حسنای الهی می‌دانند.
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شخصی چنين اعتقادی داشته باشد، وقتی با روايات آن‌ 
بزرگواران برخورد میك‌ند، موجب مسرت و بهجت او 

می‌شود.
وی با اشاره به اينك‌ه ممكن است درس و بحث برای 
انسان خستگی ايجاد كند، گفت: وقتی ما بخش‌هايی 
و  میك‌رديم  آماده  را  جامعه ك‌بيره  زيارت  شرح  از 
می‌خواستيم برای تأييد نهايی آن ‌را به استاد بدهيم، 
جناب استاد می‌گفتند: مطالعه كلام اهل ‌بيت)ع( بين 
درس‌‌ها خستگی انسان را از بين می‌برد. كلام و روايات 
اهل ‌بيت)ع( آنقدر شيرينی و حلاوت دارد كه موجب 
لذا درباره كلام اهل ‌بيت)ع(  انسان می‌شود؛  مسرت 
اسمائكم؛  أحلی  ما   ... نور  »كلامكم  می‌شود:  گفته 
شيرين  شما  نام‌های  چقدر   ... است  نور  شما  كلام 
است«. تا شخصی آن ذوات نورانی را برترين موجودات 
را  بزرگواران  آن  روايات  نداند،  جهان  انسان‌های  و 
بارقه‌های نور نمی‌داند. لذا گاهی كه استاد در حال القاء 
مباحث هستند و به نكته لطيفی از زبان اهل ‌بيت)ع( 
می‌رسند، می‌بينيم كه ناخودآگاه منقلب می‌شوند؛ به 
گونه‌ای كه ديگر نمی‌توانند سخن‌ گفتن را ادامه دهند و 

از شوق اهل‌ بيت)ع( می‌گريند.
اينك‌ه  بيان  با  معارج  وحيانی  علوم  پژوهشگاه  عضو 
علامه جوادی ‌آملی خود را وامدار قرآن كريم و اهل‌ 
بيت)ع( می‌دانند، تأيكد كرد: به عنوان نمونه، گاهی كه 
می‌خواهند صفت »رحمة للعالمين بودن« را توضيح 
دهند، منقلب می‌شوند. شخصی كه اين‌گونه باشد، اهل 
‌بيت)ع( نيز به او عنايت ويژه‌ای می‌فرمايند. برجستگی 
شخصيت علمی ایشان در حوزه قرآن كريم و بعد در 
فلسفه و پس از آن در فقه است. شايد آن انتظاری كه 
ما از مرحوم آيت‌الله‌العظمی فاضل لنكرانی در برخورد با 
روايات فقهی داشتيم، نمی‌توان اين انتظار را از ايشان 
داشت و ايشان اساساً زوايای ديگری از فقه را برای 
شاگردان خود تبيين میك‌نند كه بايد در جايگاه خودش 
مفصلًا به آن پرداخته شود. می‌دانيد كه فقه، تنها محدود 
به روايت نمی‌شود و برای برجستگی كي فقيه چند 
مطلب لازم است. كيی، فهم كلمات اصحاب است. 
نكته ديگر اين است كه تاريخ فقه را خوب بداند و قدرت 
تحرير محل نزاع را داشته باشد. همچنين بايد تسلط 
خاصی بر قرآن و كلام اهل بيت)ع( داشته باشد و علاوه 

بر اين‌ها توانايی استنباط احكام را هم داشته باشد.
اشرفی با اشاره به اينكه توانايی استنباط احكام از آيات 
و روايات، برجسته‌‌ترين ويژگی كي فقيه است، گفت: 

كي  بودن  اعلم  به  نسبت  می‌خواهند  كه  هنگامی‌ 
فقيه اظهار نظر كنند، اين ويژگی او را مورد نظر قرار 
می‌دهند. بالا بودن قدرت استنباط نياز به مقدماتی دارد و 
آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی در اين مقدمات بسيار قوی 
هستند. جامعيت كيی از اين مقدمات است؛ يعنی ایشان 
فقيهی است كه علاوه بر فقه بر علوم مختلف ديگر نيز 
تسلط دارد و اين جامعيت در علوم مختلف در شخصيت 
علمی ایشان مشهود است و از ایشان شخصيتی ممتاز 
ساخته است. كي فقيه می‌تواند فقيه باشد، ولی هيچ 
چيزی از فلسفه را نداند. حتی كي فقيه می‌تواند فقيه 
باشد، ولی از قرآن كريم هم اطلاع زيادی نداشته باشد؛ 
چون برای خواندن فقه احتياج مبرم به اطلاع از تمام 
قرآن كريم يا اطلاع از فلسفه نيست. كي فقيه بيشتر با 
روايات فقهی كار دارد. آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی از 
نظر اصول فقه هم بسيار قوی هستند. تقريراتی كه از 
ایشان در بحث‌های فقهی چاپ شده، بسيار مهم است. 
استاد، تمام درس اصول فقه حضرت امام)ره( را تقرير 
كرده‌اند. تقرير در واقع به اين معناست كه كي طلبه 
پيش ‌مطالعه كرده باشد، در كلاس درس استاد حاضر 
شده باشد، درس را مباحثه كرده باشد، همه اشكالات 
خود را با استاد حل كرده باشد و بعد، ماحصل درس 
استاد را آن ‌طوری كه فهميده، بنويسد. استاد جوادی 
‌آملی با طی ك‌ردن تمام اين مراحل، تقريرها را به زبان 
عربی نوشته‌اند كه برخی از آن‌ها نيز چاپ شده است. 
اين كار، كار ساده‌ای نيست و واقعاً مرد می‌خواهد كه 
چنين كاری را درباره تمام درس اصول فقه حضرت 

امام)ره( انجام دهد.
اينك‌ه  بيان  با  معارج  وحيانی  علوم  پژوهشگاه  عضو 
متأسفانه اين‌گونه روحيات امروزه كمتر در حوزه‌های 
علميه ديده می‌شود، عنوان كرد: شاگردان خوب هستند 
كه اساتيد خوب آينده می‌شوند و آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ 
آملی حقيقتاً در دوران شاگردی، خوب شاگردی كرده‌اند 
و امروز كه در جايگاه استادی هستند، واقعاً استاد مبرزی 
هستند. ایشان گاهی در تحرير محل بحث آنقدر زيبا 
وارد می‌شوند كه گويی همه مباحث حل می‌شود و ما 
چنين استادی را كمتر ديده‌ايم. بنده پای درس بسياری 
از مراجع معظم بوده‌ام، ولی واقعا درس استاد جوادی 
‌آملی بی‌نظير است. عظمت اخلاقی و جامعيت علمی 
ایشان و سيطره فكری بر علوم مختلف، همچنين به ‌روز 
بودن، از ایشان شخصيتی ممتاز ساخته است. بسياری 
از بزرگان هستند كه به ‌روز نيستند، ولی استاد جوادی 
‌آملی به‌ روز هستند. مثلا در برخی درس‌های فقه هنوز 
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مثال‌هايی از كنيز و جاريه زده می‌شود، اما وقتی به 
آملی مراجعه میك‌نيم،  درس آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ 
می‌بينيم كه در همه زمينه‌ها مثال‌های به ‌روز و جديدی 

طرح میك‌نند.
علامه  اينك‌ه  بيان  با  اشرفی  حسين  حجت‌الاسلام 
درس  كه  است  سال   10 به  نزدكي  جوادی ‌آملی 
مكاسب شيخ انصاری می‌گويند، اظهار كرد: مباحث 
فقهی كه داريم، ‌كيسری عباديات است. در عباديات 
روايات بسيار زيادی وجود دارد؛ چون تعبدی است، از 
كوچ‌كترين مسئله نماز گرفته تا بزرگترينش روايت 
داريم. آنجا بايد فقيه از روايت كشف كند، اما در مباحث 
معاملات می‌بينيم كي بحث مفصل فقهی كي روايت 

بيشتر ندارد. اينجاست كه فكر فقيه بايد كار كند و وارد 
مباحث عقلی شود. اگر هم جنبه فقهی استاد جوادی 
‌آملی خيلی جلوه نكرده است، به اين دليل است كه اصلًا 
در بحث عبادات ايشان كمتر وارد شده است. با توجه به 
سيطره علمی و فلسفی و عرفانی و قرآنی، ایشان بيشتر 

در حيطه معاملات فقه وارد شده‌اند.
وی افزود: اگر كسی بخواهد فضايل انسان كامل را 
از ديدگاه علامه جوادی ‌آملی بداند، بهترين كار اين 
است كه كي دوره شرح زيارت جامعه ك‌بيره ايشان و 
همچنين شرح نهج‌البلاغه ايشان را كه به زودی چاپ 
اهل‌  استاد جوادی ‌آملی،  نظر  از  بخواند.  خواهد شد، 
بيت)ع( انسان‌های كامل و منبع نور هستند كه خداوند 
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متعال برای هدايت بشر ارزانی فرموده است. اگر كسی 
در جهان‌بينی خود، حضرات اهل‌ بيت)ع( را اينقدر بزرگ 
بداند، طبيعی است كه سيره عملی او نيز همسو با سيره 
آنان خواهد شد. اين‌ها صرفاً ‌كي سری اصطلاحات 
نيست كه تصور شود كه به عنوان مثال، حضرت امام 
صادق)ع( چون اين‌گونه سخن گفته‌اند، پس فقط به 
اين دليل، بزرگ هستند؛ بلكه علامه جوادی ‌آملی، امام 
صادق)ع( را باور كرده‌اند و می‌خواهند براساس سيره آن 
حضرت عمل كنند. امام علی)ع( را باور كرده، قرآن را 
باور كرده و بدون باور، تدريس نمیك‌نند و اين به دست 
نمی‌آيد، مگر اينك‌ه زمينه‌های اوليه حل شود. برای فهم 
مباحث مربوط به انسان كامل از ديدگاه علامه جوادی 
می‌توانيد به جلد سوم تفسير تسنيم، ذیل تفسیر آيه 
شريفه »وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنِِّی جَاعِلٌ فِی الَأرْضِ 
خَليِفَة؛ و هنگامیك‌ه پروردگارت به فرشتگان گفت كه 

من در زمين خليفه‌ای قرار می‌دهم«، مراجعه كنيد.
عضو پژوهشگاه علوم وحيانی معارج ادامه داد: بالاترين 
فضيلتی كه هم علامه طباطبايی برای اهل‌ بيت)ع( 
قائل هستند، سلطه  قائل شده و علامه جوادی هم 
تكوينی است كه بر عالم دارند؛ يعنی در حقيقت اهل 
‌بيت)ع( مظهر ولايت تامه الهی هستند. دومين ويژگی 
است.  استاد جوادی‌، عصمت  ديدگاه  از  كامل  انسان 
ايشان اهل‌ بيت)ع( را انسان‌های وارسته‌ای می‌دانند كه 
در حيطه‌های علمی نيز ـ علاوه بر حيطه‌های عملی ـ 
از خطا عصمت دارند. عمداً كه گناه نمیك‌ردند، سهواً هم 
گناه نمیك‌ردند، اشتباه علمی هم نداشتند. كسانی كه 
اين‌گونه باشند، انسان به شكل ديگری با آن‌ها برخورد 
میك‌‌‌‌‌ند. استاد جوادی ‌آملی چون ديدگاهی عرفانی دارند 
و انسان كامل هم كي بحث عرفانی است، اهل ‌بيت)ع( 
عصمت و طهارت را مظهر اسماء حسنای الهی می‌داند 
و اعتقاد ما اين است كه توحيد ناب همين است. وهابيت 
به  را  ما  و  قرار می‌دهد  مورد هجمه  را  نقطه  همين 
شرك متهم میك‌ند. ما كه آن‌ها را خدا نمی‌دانيم، بلكه 
می‌گوييم اوصاف الهی در اين بزرگواران تجلی كرده 
است. هيچ موجودی در اين عالم به اين رتبه نمی‌‌‌رسد، 
به  جلوه حق‌تعالی هستند.  كه  كامل  انسان‌های  جز 
همين دليل است كه گاهی در روايات از قول پيامبر 
اكرم)ص( آمده است: »اولُ ما خلقَ الله نوری؛ اولين 

چيزی كه خداوند متعال خلق كرد، نور من است«.
اشرفی گفت: اهل ‌بيت)ع( انسان‌های عادی نيستند، 

انسان‌های كامل و برجسته‌ای هستند، وقتی كمال پيدا 
كردند، مظهر اسماء و صفات خدای متعال می‌شوند يا 
می‌توان گفت وقتی مظهر اسماء و صفات خدای متعال 
می‌شوند، كامل می‌شوند و از اين طريق است كه ما 
می‌توانيم خدا را ببينيم. خدا را از اين راه می‌توان شناخت. 
استاد جوادی ‌آملی اهل ‌بيت)ع( را سكوی پرشی برای 
شناخت و معرفت نسبت به خدای متعال می‌دانند. اين 
مسئله در برخی از روايات و ادعيه نيز آمده است: »اللهم 
عرفنی نفسك فانك ان لم تعرفنی نفسك لم اعرف 
رسولك« كه قوس نزول را می‌گويد. گاهی هم قوس 
صعود را می‌گويد: »من مات و لم يعرف امام زمانه مات 
ميتة جاهلية« يعنی كسی كه بميرد و امام زمان خود 
را نشناسد، خداوند را نيز نشناخته و به مرگ جاهليت 

مرده است.
عضو پژوهشگاه علوم وحيانی معارج با بيان اينك‌ه اگر 
كسی اهل‌ بيت)ع( را براساس آنچه در زيارت جامعه‌ 
نيز دست  ناب  توحيد  به  بشناسد،  است،  آمده  كبيره 
كه  كرده‌اند  باور  جوادی ‌آملی  علامه  يافت.  خواهد 
اهل ‌بيت)ع( مصداق بارز زيارت جامعه ك‌بيره هستند 
كه ما در زيارت با آن بزرگواران با آن ويژگی‌ها سخن 
نهفته  كبيره  زيارت جامعه‌  در  ناب  توحيد  می‌گوييم. 
است، چرا كه در آغاز زيارت، 100 مرتبه ذكر شريف الله 
‌اكبر آمده است و در پايان هم ذكر الحمدلله آمده است 
و هنگامی ك‌ه اوصاف اهل ‌بيت)ع( را در طول زيارت 
بيان میك‌ند، اين بزرگواران را خدا نمی‌داند، بلكه مظهر 
اسماء حسنای الهی می‌داند. كي انسان فقيه، فيلسوف و 
حيكم همچون علامه جوادی‌ آملی وقتی اهل ‌بيت)ع( 
را مظهر اسماء حسنای الهی بداند، اين مطلب را باور 
اين مطالب را به عنوان  كرده است، نه اينك‌ه صرفاً 
اصطلاحات علمی بيان كند. وقتی جايگاه اهل ‌بيت)ع( 
را در نظر استاد جوادی‌ آملی بفهميم، آن‌گاه است كه 

می‌توانيم نسبت به شخصيت او شناخت پيدا كنيم.
وی در پایان خاطرنشان كرد: والا دانستن جايگاه اهل 
‌بيت)ع( در نظر علامه جوادی ‌آملی است كه موجب 
می‌شود ايشان در رفتار خود آن ادب خاص و كم‌نظير 
را رعايت كنند، همين آداب را و هزاران درجه بالاترش 
را خود اهل‌ بيت)ع( داشته‌اند و ما هرچه فكر كنيم، 

نمی‌توانيم آن‌ها را به اين سادگی بشناسيم.
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ابراهيمی،  المسلمین حميدرضا  حجت‌الاسلام و 
عضو گروه عرفان پژوهشگاه علوم وحيانی معارج، 
در مورد مباحث عرفانی علامه جوادی آملی، گفت: 
عمده بحث‌های عرفانی ایشان، بحث‌های عرفان 
عرفان  دروس  عملی.  عرفان  نه  است،  نظری 
نظری كه در حوزه معمولا تدريس می‌شود، كيی 
»تمهيدالقواعد« است، كيی »شرح فصوص‌الحكم 
قيصری« است و كيی هم »مصباح‌الانس« كه 
در حوزه علميه اين سه در عرفان نظری تدريس 
می‌شود و علامه جوادی آملی تمهيدالقواعد و شرح 
فصوص قيصری را شرح کردند كه شرح كتاب 
تمهيد با عنوان »عین نضاخ« از چاپ خارج شده و 
شرح كتاب شرح فصوص‌الحكم قيصری در حال 
تحقيق و بررسی و تكميل است تا به جناب استاد 

ارائه و بعد هم منتشر شود.
وی افزود: مبنای حضرت استاد در عرفان نظری، 
از اسمش  اين است كه در عرفان نظری چون 
پيداست، عرفان و نظر با هم در ارتباطند و وقتی 
اين دو تلفيق را داريم، عرفان نظری موقعی می‌تواند 
قابل عرضه باشد كه بتوانيم با براهين و دليل‌های 
عقلی آن را عرضه كنيم. به همين دليل، هم و 
غمّ ایشان در شرح متون عرفان نظری، اين است 

حكمت متعالیه؛ 
گویاترین زبان عرفان

كه اين مباحث را تا جايی كه جا دارد و در حوزه برهان است، 
برهانی كنند. برای برهانی كردن عرفان، اولًا بحث‌های منطقی 
جای خودش را دارد و ايشان معتقدند كه بحث‌های فلسفه 
به عنوان زبان برای عرفان مطرح می‌شود و بين مشرب‌های 
فلسفی اسلامی، بهترين زبان را برای ارائه محتويات عرفان 

نظری، حكمت متعاليه می‌دانند.
عضو گروه عرفان پژوهشگاه علوم وحيانی معارج تأيكد كرد: 
حضرت استاد می‌فرمايند ظرفيت حكمت مشاء و حكمت اشراق 
برای بيان مطالب عرفان نظری كافی نيست و حكمت متعاليه 
اين ظرفيت را بيشتر از آن دو تای ديگر دارد، ولو اينك‌ه به قول 
ايشان حكمت متعاليه هم، تكاملي‌افته‌اش به درد عرفان نظری 
می‌خورد؛ يعنی هنوز در بحث حكمت متعاليه هم نقص‌هايی 
هست و هم و غمّ آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی اين است كه با 
توجه به مباحث عرفان نظری، مقايسه‌ای با مباحث فلسفی كنند 
و خلأهای حكمت متعاليه را پر کنند. حتی ايشان بحث منطق 

علامه جوادی آملی مباحث عرفانی را 
با استفاده از آيات قرآن كريم تقرير 
می‌كنند و مستدل ‌كردن شهود عرفانی 
از طريق حكمت متعاليه نیز كيی از 
اهداف ایشان است؛ ايشان حكمت را 
زبان عرفان می‌دانند و بهترين زبان را 

هم حكمت متعاليه صدرالمتألهين.
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را نيز به اين نحو ترقی می‌دهند و می‌گويند اگر منطق برای 
بيان براهين و حكمت مناسب است، همه منطق‌ها برای 
همه فلسفه‌ها جوابگو نيستند. ممكن است منطق ارسطويی 
برای بيان مباحث مشاء كافی باشد يا برای حكمت اشراق 
بسياری از آن مباحث كافی باشد، ولی برای خود حكمت 
متعاليه ما ‌كيسری مبانی منطقی جديد را بايد با استفاده 
از مبانی فلسفی درست كنيم تا برای بيان مباحث حكمت 
متعاليه جوابگو باشد. به عنوان مثال، می‌فرمایند حملی كه 
در حكمت متعاليه بيان شده و می‌تواند جوابگوی مباحث 
حكمت متعاليه باشد، غير از حمل اولی ذاتی و حمل شايع 
صناعی است که در عمده مباحث منطقی در قضیه حملی 

مطرح می‌شود، بلکه حمل حقيقت و رقيقت است.
وی افزود: اين مبحث منطقی برای بيان حكمت متعاليه 
راه‌گشاست؛ يعنی بحثی منطقی تكميل شد تا بيان حكمت 
متعاليه را انجام دهد. تا اينجا حكمت متعاليه توانست در 
منطق كي ترقی ايجاد كند تا بتواند محتوياتش را ارائه دهد. 
حالا ما در مباحث عرفان نظری هم بايد مباحث منطقی را 
ترقی دهيم تا اين مباحث، تكامل ي‌ابند و ظرفيت بيان مباحث 
عرفان نظری را داشته باشند. به عنوان مثال می‌گويند حمل 
ديگری هم بايد گفته شود و آن حمل ظاهر و مظهر است. 
اينجا نيز اين بحث می‌تواند پاسخ‌گوی بسياری از مباحث 

عرفانی، مخصوصا مباحث وحدت وجود، باشد تا بتوان كثرت را توجيه 
كرد. اين حمل را ما تاكنون در مباحث منطقیمان نداشته‌ايم. علامه 
جوادی آملی عرفان نظری را جزء علوم عقلی تكامل ي‌افته می‌دانند و 
لذا هر علم عقلی بايد منطق ويژه خود را داشته باشد تا بتواند مطالبش را 
بيان كند. در عرفان نظری هم بايد منطق ‌كيسری تكامل‌هایی را برای 

کسب ظرفيت بيان مطالب عرفان نظری پیدا كند.
ابراهیمی تأکید کرد: علامه جوادی نقيصه‌های حكمت متعاليه را برای 
بيان عرفان نظری برطرف میك‌نند. گرچه همه مباحث عرفان نظری، 
معانی كلی نيست تا بتوان آن را برهانی كرد، بلكه برخی از مشهودات، 
مشهودات جزئی عرفاست كه در عرفان نظری مطرح می‌شود، اما ايشان 
برای آن دسته از مشهودات نيز معمولا نظرياتی را بيان و نظريه‌پردازی 
میك‌نند تا به اين ترتيب، تمام مباحث عرفان نظری را برهانی كنند. 
ايشان معتقدند عرفان بدون اينك‌ه مستند و معقول ارائه شود، جای خود 
را باز نمیك‌ند و فقط برای خود شخص عارف خواهد ماند و برای ديگران 
قابل عرضه نيست. درباره تحرير تمهيدالقواعد كي شرح متن داريم كه 
ايشان فقط متن را شرح میك‌نند و بحثی هم با عنوان »اشارات« داريم 
كه نظر خاص و تقرير خاص خود را متناسب با موضوع آن متن، بيان 
كرده‌اند. در شرح فصوص هم همين‌طور است كه استاد نظرات خاصشان 
را در قالب اشارات مطرح كرده‌اند. گرچه سعی میك‌نند كه در شرح متن 
هم، آن شرح را با مبانی حكمت متعاليه به شكلی بيان كنند كه قابل 

عرضه باشد.
وی اضافه کرد: البته ايشان در هنگام شرح متن، آنجايی كه مباحث، 
خارج از ظرفيت متن است، در بحث »اشارات« به آن می‌پردازند و نظرات 
خاص خود را در آن بخش بيان میك‌نند. حقيقتا هم نوع تقرير ايشان ـ از 
جهت برهانی ‌بودن ـ منحصر به فرد يا كم‌نظير است و ايشان به‌ خوبی 
توانسته‌اند مشهودات عرفانی را معقول كنند. معمولا اين‌گونه است كه 
عرفا برای اثبات وحدت وجود می‌گويند ما كه به برهان احتياج نداريم و 
وحدت وجود را شهود كرده‌ايم و آن را تنها گزارش میك‌نيم، اما علامه 
جوادی آملی به عنوان تأييد عقلی مباحث خود، براهينی را برای محتويات 
شهودات اقامه میك‌نند. ایشان تمام براهينی را كه در تمهيدالقواعد و شرح 
فصوص قیصری و مصباح‌الانس آمده، نقد میك‌نند و می‌گويند كه از 

جهت فلسفی دارای نقائصی است.
ابراهیمی با بيان اينك‌ه استاد بعد از بيان نقائص، خودشان طرح 
و برهان كامل را ارائه می‌دهند، گفت: البته استدلالات ايشان 
بر اساس حكمت متعاليه است و هيچ ‌نقيصه‌ای در آن برهان 
راه ندارد. ايشان غير از آن برهانی كه خود ملاصدرا در جلد 
2 اسفار برای وحدت وجود آورده است، برهان ديگری 
براساس همان برهان بيان و با تقرير و تبيين جديد 
مباحث را ارائه میك‌نند. علامه جوادی آملی همچنين 
نظرات خاصی در برخی مباحث عرفانی دارند که البته 
ممكن است چنين نظراتی را افراد ديگری هم داشته 
باشند، ولی نوع تقرير ايشان را كه درباره همان 
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نظر خاص ارائه می‌شود، كسی تاكنون ارائه نكرده است. 
مثال اين امر را در بحث ذات داريم که استاد در بحث 
ذات كه كيی از مباحث عرفانی است، نظر خاصی دارند. 
در عرفان گفته می‌شود كه ذات، دست ‌نيافتنی است و 
معرفت كنه ذات، امكان‌پذير نيست، ولی اكثر عرفا به 
نحوی، معرفت بسيار اجمالی درباره ذات را می‌پذيرند، 
اما استاد جوادی آملی در اين مبحث همچون تعدادی از 
عرفای ديگر قائل به اين هستند كه اصلًا به هيچ ‌وجه 
به ذات حق‌تعالی نمی‌توان معرفت پیدا كرد، حتی به 
اجمال و اشاره. ايشان درباره اين مسئله تقريراتی دارند 
كه با استفاده از مباحث فلسفی، آن را بيان میك‌نند. 
اين نوع تقريرات را با استفاده از حكمت متعاليه تاكنون 
نداشته‌ايم. می‌دانيم كه ذات حق‌تعالی بسيط محض 
است ـ نه بسيط نسبی ـ و می‌دانيم كه شناخت هر 
چيزی يا به همه ذات اوست يا به بخشی از ذات او. اما 
موجود بسيط، بخش ندارد، جزء ندارد و نمی‌توان گفت 
كه كي بخش يا كي جزء از او را شناختيم. لذا كي 
موجود بسيط را تنها با شناخت تمام ذاتش است می‌توان 
شناخت و وقتی گفته شود كه ما شناخت اندكی يعنی 
شناخت اجمالی و كوچكی نسبت به ذات پيدا كرده‌ايم، 
اين جمله اشتباه است؛ چون مستلزم اين است كه آن 
موجود بسيط را تجزيه كرده‌ باشيم و به جزئی از آن 
معرفت و شناخت پيدا كرده باشيم، در حالی كه موجود 

بسيط اصلا جزء ندارد.
وی با اشاره به عبارت »آب دريا را اگر نتوان كشيد/ هم 
به ‌قدر تشنگی بايد چشيد«، گفت: اين شعر را برخی 
برای اين استدلال كه ما می‌توانيم به اندازه خودمان 
حق‌تعالی را بشناسيم، آورده‌اند. اما علامه جوادی آملی 
اين دو مقايسه را اشتباه دانسته و بيان میك‌‌نند كه دريا 
موجودی جزء‌بردار است و می‌توان جزء آن را جدا كرد، 
اما در بحث ذات، ذات حق‌تعالی كه جزء‌بردار نيست، 
بلكه حق‌تعالی بسيط است و بسيط به اين معناست كه 
او موجودی است كه با همه كمالات و ذاتياتش جلوه‌گر 
است؛ لذا جزء‌بردار نيست. بنابراین، نوع استفاده‌ای كه 
ايشان در اين تقريرات از حكمت متعاليه دارند، بی‌نظير 
است؛ همچنين نوع چينش مطالب و نتيجه‌گيری از آن. 
نكته ديگری كه درباره مباحث عرفان نظری بايد گفت، 
اين است ك‌ه عرفا قائل هستند كه ما صحت و سقم 
شهودمان را بايد با شهود معصوم)ع( بسنجيم. عرفا، 
معصوم)ع( را صاحب كشف تام می‌دانند و می‌گويند 
كه تمام كشف‌های ديگر ناقص است و بايد با كشف 

معصوم)ع( سنجيده شود.

ابراهيمی در ادامه با طرح اين سؤال كه ما از چه طريقی 
می‌توانيم به كشف معصوم)ع( دست پيدا كنيم؟، گفت: 
از طريق احاديث، نقل‌ها و رواياتی كه به دست ما رسيده 
است، می‌توانيم به كشف معصوم)ع( دست پيدا كنيم؛ 
يعنی از طريق بررسی قول، فعل و تقرير معصوم)ع(. 
البته در عرفان نظری به اين شكل نيست كه همه‌ جا 
بيايند و روايات را بررسی كنند. عرفا برای كارهای خود 
آیات و روايات را می‌آورند، كه اين هم به شكل تأويل 
است؛ اما خصيصه‌ای كه در كار علامه جوادی آملی 
است، اين‌ است كه ايشان عرضه مشهودات عرفانی 
بر كتاب و سنت را تأمين كرده‌اند و اين هم به دليل 
تسلط ايشان بر تفسير و متون روايی است كه در مباحث 
عرفانی شاهدهايی از آيات و روايات می‌آورند. ايشان 
همچنين اين مباحث را با استفاده از آيات قرآن كريم 
تقرير میك‌نند که اين ويژگی ايشان هم تقريبا منحصر 
به فرد است. در واقع تطبيق عرفان و شريعت را می‌توان 
در  مثال،  عنوان  به  كرد.  استخراج  ایشان  آثار  دل  از 
مباحث وحدت وجود، ايشان برخی آيات و روايات را 
بيان و بررسی میك‌نند که آيه شريفه »هُوَ الْوَّلُ وَالْخِرُ 
اهِرُ وَالبَْاطِنُ«، كيی از اين نمونه‌هاست. اين آيه را  وَالظَّ
برخی از عرفای ديگر هم استفاده كرده‌اند، اما نوع تقرير 
استاد با توجه به مبانی تفسيریشان بی‌نظير است. به 
عنوان مثال، اگر اين آيه را به كي مفسر بدهيد، تأويل 
آيه يا تطبيق آن ‌را بيان میك‌ند، اما ايشان سعی میك‌نند 
در اين مباحث با همان مبانی تفسيری، آيات را برای 

مباحث عرفانی تفسير كنند.
وی با اشاره به بحث آموزه‌های عرفانی گفت: كيی از 
اين آموزه‌ها، مسئله رياضت و یا مسئله جوع و گرسنگی 
است. علامه جوادی آملی در مقدمه جلد اول كتاب 
»عين نضاخ«، با اشاره به آن رياضتی كه عرفا برای 
رسيدن به مقامات طرح میك‌نند، عنوان میك‌نند كه 
ما در مباحث روايی دو نوع رياضت داريم: هم رياضت 
در سطح اخلاقيات داريم و هم رياضتی كه در عرفان 
مطرح است. استاد اين دو نوع را با هم مقايسه کرده 
و اثبات میك‌نند كه ما رياضت عرفانی را در مباحث 
دينیمان هم داريم. نمونه‌ای از اين مباحث در صفحه 
25 جلد اول »عين نضاخ« آمده که كيی از نسبت‌های 
ناروا به طريق تصفيه روح و تهذيب نفس، همانا تهمت 
جنون است و همين مطلب را می‌توان در حد بسيار 
نازل نسبت به آنچه بيگانگان درباره پيامبر اكرم)ص( 
گفته‌اند، برداشت كرد و در خطبه همام، اميرالمؤمنين)ع( 
در وصف پرهيزگاران راستين، جملاتی می‌فرمايند که 
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بدینسان، صمت و كم‌گويی و گزيده‌گويی، از راه‌های 
رياضت مشروع و زمينه نيل به مطلوب شمرده می‌شود. 
اميرالمؤمنين)ع(  تأيكد  مورد  مواقع  بيشتر  در  سكوت 
بوده و كيی از توصيه‌های عرفانی هم همين صمت و 
سكوت است. استاد جوادی آملی بيان میك‌نند كه اين 
آموزه‌های عرفانی در كلام اميرالمؤمنين)ع( و به طور 

مشخص در خطبه همام آمده است.
اعتقاد  بر  بنا  اينك‌ه  بيان  با  ابراهيمی  حجت‌الاسلام 
تأييد  مورد  سكوت  و  صمت  آملی،  جوادی  علامه 
شريعت نيز هست، گفت: البته خاموشی اگر با تفكر 
آميخته و ارادت قلبی را به همراه داشته باشد، بازدهی 
در  امير)ع(  حضرت  چنانك‌ه  داشت؛  خواهد  آموزنده 
وصف سكوت رسول ‌خدا)ص( چنين می‌فرمايند كه: 
»صمته لسان« و اهل‌ بيت)ع( عصمت و طهارت نيز 

چنين بوده‌اند: »صمتهم عن منطقهم«. 
لذا می‌بينيم كه استاد جوادی آملی، هم تأييد سكوت 
عرفانی را از روايات استخراج میك‌نند و هم كي نوع 
ارائه  روايات  به  توجه  با  را  عرفانی  سكوت  از  تقرير 
می‌دهند که اين نوع انديشه ايشان است كه در مباحث 
عرفانی به ‌‌خوبی بيان شده است و می‌توان اين‌گونه 

مطالب را از آثار ايشان استخراج كرد. 
 َ علامه جوادی آملی آيه »یَا أیَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّ
ذِكْرًا كَثيِرًا؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را ياد كنيد 
يادى بسيار« را می‌آورند تا مسئله ذكر را بيان كنند؛ 
يعنی ذكر كثير و دوام ذكر را از اين راه تبيين میك‌نند و 
احاديثی را هم برای بيان مشرب عرفانی خود می‌آورند 
و اين مطلب را ك‌ه عرفا می‌گويند اگر ما اخلاص داشته 
باشيم، شهوداتی برای ما حادث می‌شود، بيان میك‌نند.

علامه  افزود:  معارج  وحيانی  علوم  پژوهشگاه  عضو 
جوادی آملی روايت »من اخلص لله اربعين صباحاً جرت 
ينابيع الحكمة من قلبه الی لسانه« را بيان كرده و اين 
روش عرفانی را توضيح می‌‌‌دهند. در واقع ايشان تأييد 
مشرب عرفانی را با استفاده از آيات و روايات توضيح 
می‌دهند و برای تبيين آموزه‌های عرفانی، شواهدی را از 
آيات و روايات می‌آورند. در مكتب عرفانی بزرگانی كه 
بعد از ملاصدرا بوده‌اند، عرضه عرفان شيعی را می‌توان 
مشاهده كرد، ولی با توجه به تسلطی كه استاد بر آيات 
و روايات و شريعت شيعی دارند، نگاه ايشان در مباحث 
عرفانی با عرفای قبل از ايشان متفاوت است. نكته ديگر 
اين است كه در دوران حاضر، اشكالات مختلفی درباره 

عرفان به وجود آمده است. 

به عنوان مثال، بحث عرفان‌های كاذب پيش آمده و 
همچنين افرادی هستند كه عرفان را نقد میك‌نند و 
میك‌نند  تلاش  جوادی  استاد  که  نمی‌پذيرند  را  آن 
مباحث خود را ناظر به آن اشكالات بيان كنند؛ يعنی در 
كتاب‌های ايشان اگر كسی بخواهد برخی اشكالات روز 
را به همراه پاسخ‌هايش بيابد، تا حد بسيار زيادی می‌تواند 

اين مطالب را در آثار ايشان پيدا كند.
وی در پایان، با اشاره به مقاله »تبيين مبانی عرفان 
نظری« كه در شماره 4 فصل‌نامه »اسراء« منتشر شده 
است، خاطرنشان كرد: اين مقاله كه به قلم استاد جوادی 
آملی نوشته شده است، به بررسی روش‌شناسی عرفان 
نظری پرداخته و همچنين اشكالاتی كه در اين باره 
مطرح می‌شود، پاسخ داده؛ يعنی در واقع به ‌روز بودن 

نيز كيی ديگر از ويژگی‌های آثار عرفانی ايشان است. 
مستدل ك‌ردن شهود عرفانی از طريق حكمت متعاليه 
حكمت  ايشان  است.  جوادی  علامه  اهداف  از  كيی 
را زبان عرفان می‌دانند و بهترين زبان را هم حكمت 
متعاليه صدرالمتألهين و لذا در بحث‌های عرفانی خود 
تقريراتی را ارائه میك‌نند كه در راستای رسيدن به اين 

هدف است. 
اين هدف به شكل جدی در كتاب »عين نضاخ« دنبال 
شده است و ابن‌ تركه اساساً كتاب »تمهيدالقواعد« را نيز 
برای همين هدف يعنی برهانی ك‌ردن شهود عرفانی 
نوشته و در زمان خود تنها از فلسفه مشاء بهره می‌برده 
و تنها با اين فلسفه سر و كار داشته است، اما علامه 
جوادی بر اين عقيده‌اند كه ابزار حكمت مشاء برای بيان 
مطالب عرفانی، كافی نيست و ظرفيت ندارد و ابن ‌تركه 
در رسيدن به هدفش موفق نبوده است و بدینسان، 
استاد جوادی آملی براهينی را كه ابن ‌تركه می‌آورد، نقد 
میك‌نند و براساس مبانی حكمت متعاليه آن را از نو 

تقرير كرده و ارائه میك‌نند.
 اين خصيصه آثار عرفانی ايشان است كه به‌ ويژه در 

مبحث »اشارات« تحرير تهميدالقواعد ديده می‌شود.
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تبیین ولايت كليه 
بر مدارعصمت كبری

حجت‌الاسلام و المسلمين محمد بهشتی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه، در مورد شخصیت علمی و سیره عملی آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی، گفت: ایشان از شخصيت‌های بزرگی علمی و عملی 
هستند كه بنده از سال 1351 با ايشان آشنا شده‌ام و پس از آن نيز 
مدت‌ها در مدرسه سعادت كه تحت اشراف و نظارت ايشان بوده و 
هست، حجره داشتم. حدود 17 سال در دروس فلسفه و عرفان ايشان 
شامل اسفار، تمهيدالقواعد و فصوص نزد ايشان تلمذ كرده‌ام. می‌توانم 
ادعا كنم كه حدود 39 سال با معظم‌له و آثار و بيان ايشان حشر و نشر 

داشته‌ام و در واقع از نزدكي ايشان را می‌شناسم.
 ايشان الگوی واقعی متانت و وزانت هستند و اين متانت در رفتار، گفتار 
و روش و منش ايشان جلوه‌گر است. رفتار و كردار و نظارت ايشان و 
آنچه از ايشان در طی سال‌های سال سر می‌زد، نشان ‌دهنده اين است 
كه ايشان از ‌كيسو الگوی لطافت و محبت و مهر و از سوی ديگر 

الگوی نظم، انتظام، برنامه و پركاری هستند.
وی افزود: كيی از خصائص برجسته اين استاد بزرگ، شاگردپروری ايشان 
و كيی از ابعاد زندگی ايشان تدريس بوده كه ساليان سال است آغاز شده 
و ادامه يافته است. در طول اين ساليان متمادی ايشان شاگردان بسياری 
را تربيت كرده‌اند كه هر كدام افرادی پرورشي‌افته و گزيده در رشته خود 
هستند. البته ما نمی‌خواهيم ايشان را با ائمه معصومين)ع( مقايسه كنيم كه 
ةٍ احََد؛  د)ص( مِنْ هذِهِ‏ الُْمَّ به فرموده اميرالمؤمنين)ع( »لایُقاسُ بآِلِ مُحَمَّ
كسى از اين امت را هم‌سنگ آل پيامبر)ص( نتوان ديد«؛ اما بالاخره ايشان 

علامه جوادی آملی ولايت كليه را تنها بر مدار عصمت 
كبری توجيه و تبيين میک‌نند و انسان‌های معمولی را 

قادر به رسيدن به چنين جايگاهی نمی‌دانند.

شخصيت كم‌نظيری هستند و از لحاظ متانت و وزانت، پايكزگی و آراستگی، لطافت 
و محبت و نظم و پركاری، استواری و خستگی‌ناپذيری، خودسازی و تربيت نفس، 

غم‌خواری، دلسوزی، علم و معرفت و ايمان واقعاً نمونه هستند.
 اين استاد نمونه در طول بيش از 60 ـ 50 سال هر روز تدريس داشته و از زمانی 
كه بنده معظم‌له را می‌شناسم، ايشان همواره در ايام تحصيل، هر روز سه درس 
از دروس سطح عالی فقه، فلسفه و عرفان و تفسير داشته‌اند و برای هر درس نيز 

بايد ساعاتی را مطالعه میك‌ردند. 
علاوه بر اين،‌ در ايام تعطيل نيز درس داشتند و زمانی كه ما در مدرسه سعادت 
بوديم، روزهای پنج‌شنبه و جمعه درس داشتند و بنده خودم چند كتاب را در ايام 

تعطيل در محضر ايشان تلمذ كردم.
بهشتی بيان كرد: استاد جوادی آملی هميشه مراقب شاگردان خود بوده‌اند تا درس 
و بحثشان تعطيل نشود. بنده خودم هرگاه قصد مسافرتی میك‌ردم و پس از آن 
به محضر ايشان شرفياب می‌شدم، تأيكد میك‌ردند كه مبادا در اثر اشتغال به امور 
ديگر از تحصيل و مطالعه منفك بشويد. معظم‌له حتی تأيكد داشتند، ايامی كه 
به تبليغ می‌رويد آنجا نيز تحصيل، مطالعه و تدريس خود را برقرار كنيد؛ اگر در 
قم كيی دو روز به سبب بيماری يا عذری ديگر در كلاس درس ايشان حضور 

نمیي‌افتيم، ايشان با پی‌گيری و نظارت جويای احوال شاگردان بودند. 
تقيد به نظم از ديگر خصوصيات برجسته استاد است. ايشان هنگام نظارت بر 
مدرسه سعادت، هر شب بدون استثناء، ساعت 9 در مدرسه حاضر شده و قدم 
می‌زدند و از هر سه طبقه آن بازديد میك‌ردند که همين حضور ايشان نظمی به 
مدرسه می‌داد و از سوی ديگر طلاب ساكن در مدرسه، می‌توانستند مشكلات 
درسی و ايهامات و ابهامات خود را از محضر ايشان بپرسند. آمدن هر شب ايشان 
به مدرسه، مسئله بسيار مغتنم و قابل توجهی بود و ايشان نيز اگر نكته‌ای در زمينه 

نظم و برنامه‌ريزی آنجا مشاهده میك‌ردند، تذكرات لازم را ارائه میك‌ردند.
وی درباره مواضع آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی در باب مباحث مربوط به ولايت 
از ديدگاه ابن ‌عربی در فصوص‌الحكم، گفت: ولايت به اقسام ولايت مطلقه كليه 
و ولايت خاصه تقسيم می‌شود و ادعای منسوب به ابن ‌عربی درباره ختم ولايت، 
با مبانی شيعه سازگاری ندارد؛ چرا كه خاتم ولايت مطلقه، حضرت اميرالمؤمنين 
علی)ع( و خاتم ولايت مقيده محمديه)ص(، حضرت مهدی)عج( هستند. از منظر 
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آن را در كتاب‌ها و آثار خود، اعم از تفسير و دروس ديگر به 
از  ديگر  كيی  خردورزی  و  عقل  اما  كرده‌اند.  تشريح  خوبی 
زيرساخت‌های تربيت و اخلاق است که این عقل و عقل‌ورزی 
و ماهيت و حقيقت آن، در آثار آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی بسيار 

جلوه‌گر است و نكات بسيار عالی در اين زمينه ارائه كرده‌اند.
بهشتی معرفت‌النفس را از ديگر مباحث مطرح شده در آثار 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی دانست و تصريح كرد: كيی از 
مباحث بسيار مهم اخلاق و تربيت، معرفت‌النفس است كه 
جايگاه ويژه اين موضوع در آثار ايشان بسيار متجلی شده و 
كاش اين مبحث به صورت كتاب مستقلی درمی‌آمد. همچنين 
مسئله اجتماعی بودن انسان و تأثيرپذيری و تأثيرگذاری او كه 
از مباحث مهم تربيت است، در آثار ايشان بسيار مشهود است. 
علاوه بر انعكاس گسترده مباحث اخلاقی و تربيتی در آثار 
معظم‌له، ايشان چند جلد كتاب با عنوان »مراحل اخلاق در 
قرآن كريم« نگاشته‌اند كه در آن‌ها مباحث مختلف زيرساخت‌ها 
و مراحل اخلاق و نيز حجاب‌ها و موانع آن را بررسی كرده‌اند 
و همين كتاب‌ها در صورت گسترش و تبيين، به چندين جلد 

كتاب تبديل خواهند شد.
درباره  طباطبايی  علامه  كرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
معرفت‌النفس سخن بسيار گفته‌اند و در ذيل تفسير آيه شريفه »یَا 
أیَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلیَْكُمْ أنَفُسَكُمْ« )مائده/105(، طی ده‌ها صفحه، 
مباحث عالی و فرازمندی درباره نفس و معرفت‌النفس مطرح 
كرده‌اند که مباحث مطرح شده توسط علامه طباطبايی درباره 
نفس در الميزان، سرفصل و نقطه عطف مباحث معرفت‌النفس 
است و اين مباحث بسيار عالی و قابل استفاده بيان شده‌اند و 
علامه جوادی آملی نيز در تدريس مباحث معرفت‌النفس از اين 
بخش‌ها بسيار استفاده میك‌ردند. مباحث مربوط به معاد و برزخ 
و عالم اخُری، مسائلی فرازمند و متعالی هستند و بايد شرايط و 
زمينه‌هايی فراهم شود تا مردم اين مسائل را به درستی درك 

كنند.

شيعه، ولايت بر مدار عصمت توجيه و تبيين می‌شود و ولايت كليه 
از دايره عصمت بيرون نيست. به طور كلی مبنای شيعه اين است كه 
ولايت و ولی بايد در مدار عصمت و در مدار ارتباط ويژه با خداوند باشد 
و انسان‌های معمولی قادر به رسيدن به چنين جايگاهی نيستند و نظر 
استاد جوادی آملی نيز در تقرير مباحث فصوص تقريباً همين است. 
تبيين و تقرير صحيح مسئله ولايت از منظر شيعه، اعم از مباحث 
ولايت مطلقه كليه، ولايت مقيده و ... همان است كه سيدحيدر آملی 
شارح بزرگ شيعی ابن‌ عربی بيان كرده که از منظر شيعه ولايت از 

منظر عصمت كبری تبيين می‌شود.
مواضع  بودن  نقادانه  يا  توجيه‌گرانه  درباره  بهشتی  حجت‌الاسلام 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی در تدريس آرای عرفانی ابن ‌عربی در 
فصوص‌الحكم، تصريح كرد: ايشان نخست تا حد امكان درصدد 
تشريح، تبيين و جاانداختن مطلب محیی‌الدين بودند و سپس در 
صورت ضرورت آن را نقد میك‌ردند؛ ضمن آنك‌ه بايد توجه داشته 
باشيم كه عرفای بزرگ در عين بيان مباحث عالی و فرازمند، ممكن 
است شطحيات يا سخنان ظاهراً نادرستی نيز داشته باشند. از منظر 
اطهار)ع(  ائمه  اميرالمؤمنين)ع( و  پيامبر مكرم اسلام)ص(،  شيعه، 
عارفان حقيقی و كامل هستند و ديگران در واقع، كسانی بوده‌اند كه 

نسيم‌هايی از اين حقيقت به ايشان رسيده است.
بهشتی در پاسخ به سؤالی درباره بازتاب‌های گوناگون نظريه ادراكات 
اعتباری علامه طباطبايی در محافل حوزوی و دانشگاهی و تقرير 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی از اين نظريه، گفت: ادراكات اعتباری از 
ابتكارات و بدايع انظار علامه طباطبايی است و نتايج بلندی بر اين 
نظريه مترتب می‌شود. البته فهم اين نظريه مستلزم پيش زمينه‌ها و 
پيش‌نيازهايی است و نخست بايد اين پيش‌نيازها به خوبی تنقيح، 
توضيح و تبيين شود. بنده به عنوان كي حوزوی افتخار میك‌نم كه 
در حوزه، در همين دهه‌های اخير شخصيتی آمده كه چندين ابتكار 
در سطح فكر بشری داشته و از جمله آن‌ها، نظريه ادراكات اعتباری 
است. اما اگر چه علامه جوادی آملی غالباً به عنوان كي شخصيت 
حكمی، عرفانی و فلسفی شناخته می‌شوند، با اين‌حال شاگرد چند تن 
از اعاظم فقهای معاصر همچون مرحوم آيت‌الله‌العظمی محقق داماد، 
امام خمينی)ره( و مرحوم آيت‌الله‌العظمی گلپايگانی بوده‌اند و مرحوم 
آيت‌الله سيدمحمدحسن لنگرودی نيز هم‌مباحثه فقهی ايشان بوده 
است و هر روز در اتاقی واقع در صحن كوچك حضرت معصومه)س( 

به مباحثات فقهی می‌پرداختند.
وی درباره بازتاب انديشه‌های تربيتی در آثار آيت‌الله‌العظمی جوادی 
آملی اظهار كرد: ايشان به عنوان كي الگوی عملی تربيتی بسيار 
شخصيت والا و مغتنمی هستند و از سوی ديگر در آثار ايشان نيز 
انعكاس مسائل تربيتی و طرح شالوده‌ها و بنيان‌های تربيت به خوبی 
هويداست. مسئله فطرت كيی از مبانی و زيرساخت‌های تربيت و 
اخلاق است و ايشان به خوبی اين مبحث و اقسام، ويژگی‌ها و ابعاد 
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حجت‌الاسلام ‌و المسلمين محسن غرويان، عضو هيئت علمی 
علمی  شخصيت  ابعاد  مورد  در  جامعة‌المصطفی)ص(العالمية، 
آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی، گفت: در مورد معظم‌له بنده به چند 
نكته اشاره میك‌نم؛ نكته اول اين است كه ايشان شخصيت علمی 
جامعی هستند؛ يعنی می‌‌توان گفت كه ايشان در تمام علوم اسلامی 
رايجی كه در حوزه‌های علميه هست، در حد تخصص بسيار بالايی 
كار كرده‌اند و مسلط هستند. ایشان در علوم مختلف از جمله در فقه، 
اصول، فلسفه، كلام و ... مسلط هستند و از اين جهت می‌توانيم 
از جامع‌ترين علمای بزرگ اسلامی معاصر  بگوئيم ايشان كيی 
هستند و مانند ايشان يا وجود ندارد يا بسيار كم است. نكته ديگر 
در مورد شخصيت علامه جواد‌ی ‌آملی اين است كه ايشان كيی 
از بهترين شاگردان علمی حضرت امام خمينی)ره( هستند و تمام 
جهات علمی حضرت امام)ره( به عنوان كي استاد در شخصيت 
ایشان هم منعكس است. به عنوان مثال، همان‌طور كه حضرت 
كردند،  تدريس  و  كار  بالا  سطح  در  عرفان  در  خمينی)ره(  امام 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی نيز همين طور در اين علوم كار كرده‌اند.

و  سياسی  مسائل  در  همچنين  جوادی ‌آملی  علامه  افزود:  وی 
اجتماعی مانند حضرت امام خمينی)ره( ورود دارند و غافل از مسائل 
سياسی و اجتماعی اسلام نيستند. نكته ديگر موجود در شخصيت 
ایشان، اين است كه بسيار شخصيت اخلاقی هستند؛ يعنی به مسائل 
اخلاقی و معنوی هم در سطح نظری و هم در سطح عملی بسيار 

ملاصدرای زمان 
و هادی انديشه‌های 

مشتاق معاصر

مقيد هستند. رفتارهای اخلاقی ايشان، كردار و آداب معاشرت ايشان 
برای كسانی كه از نزدكي با ايشان حشر و نشر دارند، بسيار بسيار 
آموزنده است. اين صفت ايشان هم برگرفته از آموزه‌های اساتيد 
ايشان از جمله حضرت امام)ره( است. اين مسائلی كه بيان شد، بعد 
شخصيتی ايشان است كه به نظرم بسيار قابل توجه است. نكته 
ديگری كه درباره شخصيت ایشان بايد عرض كنم، توازن و اعتدال 
شخصيتی ايشان است؛ يعنی ايشان كي عالم، فقيه و فيلسوف دارای 
توازن و اعتدال از نظر رفتار، كردار و تفكر و انديشه هستند. اين گونه 
نيست كه در كي جهت افراط و در جهت ديگر تفريط كنند؛ اين 
صفت هم از عناصر ارزشمند در شخصيت آيت‌الله‌العظمی جوادی 

آملی است.
بهترين شاگردان  از  آملی كيی  داد: علامه جوادی‌  ادامه  غرویان 
علامه طباطبايی هم بوده‌اند و البته بخشی از زندگی فلسفی ايشان در 
محضر آيت‌الله رفيعی ‌قزوينی و علامه شعرانی در تهران بوده است، 
ولی بخش عمده‌ای هم در محضر علامه طباطبايی بودند؛ لذا در 
تفسير قرآن كريم بسيار متأثر از انديشه‌های علامه طباطبايی هستند. 
ایشان در تفسير تسنيم و در بحث‌های تفسيری ديگر از انديشه‌های 
علامه طباطبايی استفاده میك‌نند. ايشان می‌فرمایند اكنون هيچ 
مفسری نمی‌تواند تفسير قرآن بگويد، مگر اينك‌ه بر سر خوان و 
سفره »الميزان« علامه طباطبايی بنشيند و از محضر آن استفاده 
كند. ايشان علامه طباطبايی را به عنوان كي حيكم جامع و مفسر 

برخی علامه جوادی آملی را بيشتر شارح حكمت متعاليه 
می‌دانند، ولی به نظر بنده ايشان ملاصدرای زمان ما هستند 
و به عنوان يك حيكم و يك شخصيت دارای دستگاه فكری، 

می‌توانند انديشه‌های مشتاق معاصر را هدايت كنند.
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بزرگ می‌ستايند و بسيار هم از تفسير الميزان ايشان 
استفاده میك‌نند، اما در عين حال نظرات و نقدهايی 
هم بر ايشان دارند كه در درس تفسير مطرح میك‌نند. 
عمری است كه علامه جوادی آملی به تفسير قرآن 
پرداختند، روش ايشان در تفسير، كي روش توأمان 

عقلی و نقلی است.
وی اظهار کرد: در تفسير‌های موضوعی كه از استاد 
جوادی آملی چاپ شده است، مانند »معاد در قرآن« و 
امثال اين‌ها، هم به بحث‌های تحليلی فلسفی و كلامی 
پرداخته‌اند و هم به روايات و منقولاتی كه در موضوعات 
قرآنی آمده كه ايشان به اين روايات اشاره كرده و از 
آن‌ها استفاده كردند. سعی ايشان بر اين است كه معارف 
قرآنی را مستدل، مبرهن، معقول و عقلانی ارائه كنند؛ 
اين روشی است كه علامه طباطبايی در الميزان داشتند 
و علامه جوادی آملی هم همين روش را در بحث‌های 
قرآنی خودشان تعقيب میك‌نند. علاوه بر اين، بايد گفت 
آملی در  نكته در بحث‌های علامه جوادی  كه كي 
مقايسه با ساير مفسران محسوس است و آن، اشارات 
و نكات بسيار لطيف اخلاقی و عرفانی است كه ایشان 
با ذهن بسيار جوال و دقيقی كه دارند، از آيات قرآن 
استفاده میك‌نند و لذا تفسير ایشان با مباحث حكمی و 

عرفانی ممزوج است.
عضو هيئت علمی جامعة‌المصطفی)ص(العالمية در 

ادامه سخنانش گفت: به نظر بنده، حكمت اعم 
و  است  نظری  حكمت  و  عملی  حكمت  از 
حكمت نظری مباحث الهيات و رياضيات و 
طبيعيات را در بر می‌گيرد و حكمت عملی 
هم شامل تدبير منزل، اخلاق و سياست 
واقع  در  علوم  اين  مجموعه  است.  مدن 
در شخصيت علامه جوادی آملی مشاهده 
آيات  تفسير  به  وقتی  ايشان  و  می‌شود 
اندوخته‌های  همه  با  می‌پردازند،  قرآن 

آيات  دارند،  كه  عامی  معنای  به  حكمت 
تفسير میك‌نند. كاملًا واضح است  را  قرآن 
كه ایشان رياضت‌های بسيار زيادی كشيدند؛ 
يعنی تهذيب و كنترل نفس در عمر و زندگی 
شريفشان بسيار داشتند و خداوند اين نعمت 

معرفت و حكمت را كه به ايشان عطا 
است،  هم كرده  برابر  در 

مطالعات و پژوهش‌ها و تحقيقات نظری ايشان و هم در 
برابر كنترل‌های اميال و شهوات است كه همان معنای 
حقيقی تقواست. طبق آيات قرآن كريم، مانند آيه »مَن 
َ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا: هر كس از خدا پروا كند ]خدا[  یَتَّقِ اللَّ
براى او راه بيرون‏ ‌شدنى قرار می‌دهد«، در اثر تقوا اين 
حكمت نصيب ايشان شده است؛ هم دقت نظر و هم 

تأملات و لطايف عرفانی.
وی تأکید کرد: آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی به نكات 
ظريف و بديع فراوانی در لابه‌لای بحث‌هایشان؛ چه در 
تفسير قرآن و چه در فلسفه و چه در عرفان اشاره میك‌نند، 
در عين حالی كه خيلی هم مايل نيستند اين‌ها را به عنوان 
كي حرف تازه، ابتكاری و جديد در برابر پيشينيان مطرح 
كنند، ولی نكات و ظريف زيادی هست كه بايد محققانی 
باشند تا با مطالعه دقيق كتاب‌ها، آراء و انديشه‌های ايشان، 
اين‌ها را استخراج كنند. حتی ايشان در علم اصول نیز 
طرح‌های جديدی برای نگارش این علم ارائه میك‌نند 
و تعليقه‌ها و تحشيه‌های زيادی بر حرف‌های فلسفی، 
اصولی، فكری و تمثيلی بزرگان دارند. البته ايشان در 
اصول فلسفه اسلامی همان مشی ملاصدرا و علامه 
طباطبايی را دارند، ولی مُحشّی هستند؛ يعنی حاشيه زده‌اند 
و تعليقات زيادی در اسفار تحت عنوان »اشارات« دارند 
كه بخشی از آن‌ها را 
خود ما نوشتيم 
چاپ  و 

شد.
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حجت‌الاسلام غرويان افزود: به نظر بنده، ايشان جايگاه خود را 
در جامعه به عنوان كي معلم يافتند و برای خودشان رسالت و 
مسئوليتی قائل هستند كه بايد سطح علم و عمل جامعه را بالا 
بياورند و دائما جامعه را به سوی رشد و بالندگی هدايت كنند. 
بر اين اساس، ايشان در گفتار و نوشتار خود سعی میك‌نند كه 
خواننده و شنونده را پله پله به سطوح بالای علم و معرفت بياورند 
و معتقد هستند كه رشد جامعه از اين طريق حاصل می‌شود. 
ايشان معتقد هستند نبايد مباحث سنگين علمی و انديشه‌ها و 
آرای علمای بزرگ مثل ملاصدرا، شيخ‌الرئيس و شيخ اشراق 
تنزل پيدا كند، به هر حال ايشان با اين روش می‌خواهند احترامی 
هم به بزرگان علم و حكمت بگذارند كه سطح مطالب آن‌ها 
را تنزل ندهند، بلكه مردم را واقف كنند به اينك‌ه اين علما و 
بزرگان چه مقامات و معارفی داشتند و چه مطالب عميقی را 
بيان كردند كه اين نوعی قدردانی از كلمات و معارف آن بزرگان 
است. برخی ایشان را بيشتر شارح حكمت متعاليه می‌دانند و 
معرفی میك‌نند، ولی به نظر بنده ايشان در عين حالی كه شارح 
حكمت متعاليه هستند، شايد بتوان گفت كه ملاصدرای زمان 
ما هستند. در عين حال اگر در مجموع انديشه‌های ايشان سير 
كنيم، نوآوری‌هايی را می‌بينيم، حاشيه‌ها و تعليقه‌هايی كه ايشان 
دارند، به علاوه سلوك رفتاری و عملی ايشان، به ما كي مكتب، 
نظام و دستگاه فكری را ارائه می‌دهد كه اين دستگاه فكری 

می‌تواند برای ما كي نوآوری محسوب شود.
وی با اشاره بی‌نظیری و یا کم‍نظیری علامه جوادی آملی در 
تاريخ فقها و حكمای اسلامی، گفت: ايشان به ابعاد مختلف عالم 
اسلام و مسائل حكمی و نظری و اجتماعی و سياسی توجه دارند. 
ايشان معتقدند كه ما از دل حكمت صدرايی می‌توانيم كي نظام 
سياسی و اجتماعی مبتنی بر فكر و فلسفه الهی استخراج كنيم 
و حرف نهايی ايشان در سياست متعاليه براساس حكمت متعاليه 
همين است و اين توجه ايشان به استنباط 
از  سياسی  نظام  استخراج  و 
صدرايی  متعاليه  فلسفه 
به عنوان كي نگاه نو 
با  است.  تأمل  قابل 
و  دارم  كه  اطلاعاتی 
شايد ناقص هم باشد، 
حج  موسم  و  ايام  در 
مسلمانان  از  بسياری 
از كشورهای مختلف 
اسلامی، متقاضی آثار 
علامه جوادی آملی به 

زبان‌های مختلف از جمله عربی و انگليسی هستند و دوست 
دارند انديشه‌های ايشان را مطالعه كنند که اين خود نشان ‌دهنده 
جايگاه بسيار وزين و بالای ایشان در ميان مسلمانان جهان و 
متفكران و انديشمندان است. به نظر بنده، شخصيت ايشان بايد 
در جهان اسلام معرفی شود و ما وظيفه داريم كه ايشان را بيش 
از حالا به مردم جهان بشناسانيم و كي ظرفيت بالايی در ايشان 
است كه به عنوان كي حيكم و كي شخصيت دارای دستگاه 

فكری می‌توانند انديشه‌های مشتاق معاصر را هدايت كنند.
به  اشاره  با  جامعة‌المصطفی)ص(العالمية  علمی  هيئت  عضو 
جايگاه عقل و رابطه آن با نقل در انديشه آيت‌الله‌العظمی جوادی 
‌آملی، اظهار کرد: عقل از مباحث بسيار مهمی است كه در طول 
تاريخ همواره مطرح بوده و انديشمندان، فلاسفه و حكما در اين 
باب به ارائه نظر و سخن می‌پرداختند. عده‌ای اهل حديث و 
اخباريان كه ظاهرگرا بودند و به ظواهر آيات و روايات تمسك 
میك‌ردند، به عقل بهايی نمی‌دادند؛ از طرفی در برابر اين گروه، 
عقل‌گرايانی در عالم اسلام بودند كه چندان توجهی به نقل 
نداشتند، اما علامه جوادی آملی معتقدند كه بين عقل و نقل 
تهافتی نيست. ایشان بحث تعارض عقل و دين يا تعارض علم و 
دين را از اساس غلط می‌دانند و بر اين مبنای فكری، می‌گويند 
عقل و نقل و يا نقل و علم همه از كي مبدأ سرچشمه گرفته‌اند 
و لذا عقل با وحی نمی‌تواند تعارض داشته باشد، چون از كي مبدأ 

واحد سرچشمه گرفته‌اند.
غرویان در پایان خاطرنشان کرد: نكته‌ای كه بايد بر آن تأيكد 
كنم، اعلميت است كه در بحث تقليد، فقها و علما مطرح میك‌نند 
که به نظر می‌رسد معنای اعلميت كه در بحث اجتهاد و تقليد 
توسط فقها و اصوليين در رساله‌ها مطرح می‌شود، به معنای 
اجمعيت در شخصيت علامه جوادی آملی كاملا آشكار است. 
اين نكته‌ای است كه ما بايد به آن توجه كنيم و الحمدلله از 
بركات الهی در حق وجود چنين شخصيتی است كه فكر میك‌نم 
در طول تاريخ اجتهاد و فقاهت كمتر شخصيتی در اين حد از 
جامعيت وجود داشت كه مرجع تقليد برای جامعه مسلمين باشد. 
امثال حضرت امام خمينی)ره( و آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی 
واقعاً شخصيت‌هايی هستند كه می‌توانند زمام امور مسلمين را در 
دست بگیرند. به هر حال اين از نعمت‌های الهی است و خداوند 

را از اين بابت شاكريم.
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مؤسسه  رئیس  خسروپناه،  عبدالحسين  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در مورد ابعاد علمی شخصيت علامه 
جوادی آملی، گفت: آيت‌الله جوادی آملی كيی از شخصيت‌های فلسفی، 
تفسيری و فقهی هستند كه با نگاه جامع‌ به مباحث و معارف اسلامی 

پرداخته‌اند. ا
يشان در هر عرصه‌ای كه وارد شده‌اند، به صورت تخصصی و بسيار 
دقيق مباحث را موشكافانه بررسی كرده و با توجه به آرای گذشتگان و 
با تسلطی كه به منابع و روش‌شناسی اجتهادی دارند، نظريات نو و جديد 
خود را ارائه كرده‌اند. ایشان شخصيتی هستند كه در عرصه تفسير هم 
موفق شدند از ابتدای قرآن کریم به تفسير آن بپردازند و اكنون بخش 

عظيمی از قرآن كريم را با نام »تسنیم« تفسير كردند. 
مباحث تفسيری‌ای كه ايشان ارائه كرده‌اند، با استفاده از تفسير الميزان و از 
روش تفسير قرآن به قرآن است كه با اين روش مباحث تفسيری را دنبال 
كردند و بر اين باور هستند كه علاوه بر روش تفسير قرآن به قرآن، بايد 
از روش تفسير قرآن به حديث هم استفاده كرد و در واقع معتقدند با روش 
تفسير قرآن به قرآن و قرآن به حديث و همچنين قرآن به عقل می‌توان 

تفسير جامعی از قرآن به مخاطبان عرضه كرد.
افزود: علامه جوادی آملی پرسش‌های جديدی به قرآن عرضه  وی 
میك‌نند و قرآن را به نطق درمی‌آورند و با استفاده از روش تفسير جامعی 

توسعه کوثری اسلام شیعی  
در مقابل توسعه تکاثری غربی

كه دارند، به تفسير آيات و مباحث جديد می‌پردازند. ايشان در مباحث 
فلسفی مشرب حكمت متعاليه را دارند و با اينك‌ه از حكمت متعاليه تأثير 
پذيرفتند، ولی معتقدند حكمت متعاليه در اين وضع موجود نبايد متوقف 
بماند، بلكه بايد بالنده شود؛ لذا تقسيم ديگری از وجود را مطرح میك‌نند 
و می‌گويند كه وجود يا حقيقی است يا اعتباری كه اين كار نتايج زيادی 
را به دنبال دارد. ایشان در ادامه اين مباحث از وجود حقيقی و اعتباری، 
فلسفه‌های مضاف ديگری را شكل می‌دهند تا در واقع حكمت متعاليه 
پاسخگوی فلسفه‌های مضاف )فلسفه سياست، اخلاق و ...( باشد. به 
هر حال ايشان موفق شدند تريكبی میان حکمت متعالیه ملاصدرا با 
فلسفه‌های مضاف به وجود بياورند و حكمت متعاليه را بالنده كنند. با توجه 
به مباحثی كه در فلسفه ايشان، مانند تشكيك وجود و ... مطرح است، 
منطق ارسطويی هم تكاملی پيدا میك‌ند؛ لذا ايشان در واقع مباحثی را در 

منطق ارائه كردند كه با حكمت متعاليه هماهنگ باشد.
از  حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: آيت‌الله جوادی آملی چون سال‌ها 
محضر آيت‌الله داماد بهره برده بودند، توانستند مباحث فقهی خودشان را 
با سبك استادشان دنبال كنند. ایشان شخصيتی علمی ـ اخلاقی هستند؛ 
يعنی هم به لحاظ علمی شخصيت بسيار توانمند و جامع‌نگری هستند و 
هم به لحاظ اخلاقی واقعاً علم و حلم را با هم جمع كردند؛ لذا شاگردان 
ايشان وقتی در كلاس درس از ايشان سؤالی می‌پرسند و يا سؤالی مطرح 

جوادی  آيت‌الله  تعبیر  به  غرب،  عقلانیت 
آملی، توسعه تكاثری را به دنبال می‌آورد و 
لذا ایشان مبحث توسعه كوثری را در الگوی 
اسلامی ـ ايرانی پيشرفت مطرح كرده‌اند؛ 
بايد گفت كه در برابر توسعه تكاثری غربی، 
توسعه كوثری وجود دارد كه رأی اسلام ناب 
و شيعی است و در آن از اشكالات توسعه 

غربی خبری نيسـت.
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شود.
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت: استاد جوادی آملی 
واقعا مظهر وحدت قرآن و عرفان و برهان هستند و شاهد آن هم اين 
است كه وقتی فلسفه تدريس و مباحث عقلی را ذكر میك‌نند، از قرآن 
استفاده میك‌نند و از كشف و شهود عارفان و آيات قرآن بهره می‌برند. 
در »رحيق مختوم« كه شرح اسفار ملاصدراست، كاملا قرآن و عرفان و 
برهان را جمع كرده‌اند. در شرح تمهيد‌القواعد ابن ‌تركه و مباحث تفسيری 
هم كاملا پيداست كه بحث‌های عقلی و عرفانی و قرآنی را با هم جمع 
میك‌نند، البته جمع كردن ايشان به اين معنا نيست كه گرفتار التقاط شوند، 
بلكه روشمندانه اين‌ها را با هم جمع كرده‌اند. ايشان همان روشی را كه 
ملاصدرا ارائه كرد، استمرار و توسعه دادند و توانستند در فلسفه، عرفان و 

تفسير قرآن اين روش را به كار گيرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه مدرن غرب بر مبنای عقلانیت 
جزءنگرانه و آماری و تجربه‌پذير شكل گرفته و به همين دليل، اين 
فلسفه و عقلانيت نسبت به عالم ملكوت، بی‌دغدغه است. در نتيجه اين 
عقلانيت و فلسفه قطعا با اسلام ناسازگار است؛ زيرا اين عقلانيت به تعبیر 
آيت‌الله جوادی آملی، توسعه تكاثری را به دنبال می‌آورد. استاد جوادی 
آملی مبحث توسعه كوثری را در الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت مطرح 
كرده‌اند. بايد گفت كه در برابر توسعه تكاثری غربی، توسعه كوثری وجود 
دارد كه رأی اسلام ناب و شيعی است و در آن از اشكالات توسعه غربی 
خبری نيسـت. توسعه كوثری تاكنون به دليل وجود ديدگاه‌های انحرافی 
در جامعه اسلامی حاكم نشده و به توفيقی نهايی دست نيافته است، اما در 
اسلام شيعی اثنی عشری مؤلفه‌هايی داريم كه می‌تواند در ايجاد توسعه 

كوثری كمك بسياری كند.

میك‌نند، با سعه صدر به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌دهند. در كلاس‌های 
درس خصوصی ايشان كه خارج اسفار را تدريس میك‌ردند، اگر كسی 
نقدی به مباحث ايشان ارائه میك‌رد و يا مكتوب به ايشان تحويل می‌داد، 
گاهی اوقات دو يا سه جلسه را به پاسخ به اين سؤال اختصاص می‌دادند. 
بنده حدود 17 سال از محضر ايشان استفاده كردم، اما هيچ موقع نديدم 
كه ايشان عصبانی شوند يا از سؤال كسی رنجشی پيدا كنند. خيلی با 
حوصله و سعه صدر به سؤالات پاسخ می‌دادند. بيشتر مواقع وقتی در 
خودرويی می‌نشستند، تيكه نمی‌دادند و كامل و راحت روی صندلی 

نمی‌نشستند؛ نوع نشستن ایشان روی صندلی، نشستن متواضعانه بود.
وی تأيكد كرد: آيت‌الله جوادی آملی حرمت خاصی برای مخاطبان، 
مخصوصاً طلاب خودشان قائل بودند. نسبت به اساتيد خودشان هم 
حرمت خاصی قائل بودند، مثلًا وقتی كه خواستيم كنگره مرحوم علامه 
شعرانی را برگزار كنيم، ايشان با وجود اينكه مشغله‌های زياد و كسالت هم 
داشتند، ولی پذيرفتند كه كي پيام بسيار ارزشمند و ذی‌قيمت را تدوين و 
به اين كنگره ارائه كنند تا به هر حال حق استاد خودشان را ادا كنند. ایشان 
نسبت به اساتيد ديگر خودشان مانند حضرت امام خمينی)ره( يا علامه 
طباطبايی هم احترام بسياری قائل هستند و از آن‌ها با تعبير سيدناالاستاد 
ياد میك‌نند. البته طبيعتاً با روش علمی به نقد برخی از نظريه‌های اساتيد 
خودشان هم می‌پرداختند، اما نقد بسيار محترمانه و مؤدبانه و با كمال 
تواضع و احترام به استاد بود، هيچ‌گاه با تعابير تند و متكبرانه و غرور‌آميزی 
به نقد نظريات ديگران نمی‌پردازند. اين درس بزرگی است كه به ما نشان 
می‌دهد بين علم و حلم بايد جمع كرد تا در واقع بتوان به كي جامعيت 

علمی دست يافت.
خسروپناه افزود: نماز خواندن ايشان با حوصله، طمأنينه و وقار خاصی 
است و لذا بر اين اساس نمازشان طولانی است. به همين خاطر است 
كه با كمال ادب و عبوديت در برابر خدای خود نماز را قرائت و اقامه 
میك‌نند. نكته‌ای كه بايد از زندگی اين استاد آموخت، نظم در كارهای 
ايشان است. استاد جوادی آملی از نظم فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. 
مثلًا وقتی كه امامت جمعه قم را پذيرفتند و خطبه‌های متعددی را قرائت 
میك‌ردند، تفسير نهج‌البلاغه را شروع كردند و اكنون هم كه پنج‌شنبه‌ها 
در پژوهشگاه اسراء نماز می‌خوانند و برای مخاطبان سخنرانی میك‌نند، 
همان مباحث نهج‌البلاغه را ادامه دادند كه حاصل اين جلسات شرح كامل 

نهج‌البلاغه می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از پيام‌های آيت‌الله جوادی آملی كه برای 
محافل علمی می‌نويسند، در مورد اسلامی‌سازی علوم و اسلامی‌سازی 
دانشگاه‌هاست. نظريه اسلامی‌سازی علوم از ديدگاه ایشان، از قوی‌ترين، 
دينی  علم  باب  در  نظريه‌ها  نظام‌مندترين  و  مستند‌ترين  مدلل‌ترين، 
است. در باب علم دينی، بزرگان زيادی مثل سيد‌محمد نقيب العطاس، 

اسماعيل فاروقی، سيد‌حسين نصر، مهدی گلشنی و ... اظهار 
نظر كردند، ولی نظريه علم دينی استاد جوادی آملی، بسيار 

قوی، مستند، جامع و نظام‌مند است كه می‌تواند منشأ 
تحولاتی در علوم طبيعی و انسانی و مهندسی 
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جامعه  عضو  غروی،  سيدمحمد  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
مدرسين حوزه علميه قم، در مورد ویژگی‌های علمی و اخلاقی 
علامه جوادی آملی، گفت: سخن ‌گفتن از شخصيت‌هايی همچون 
آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی دشوار است، آن‌هم با ويژگی‌های 
مختلفی كه اين بزرگواران دارند و از جهات مختلف، شخصيت 

ايشان بااهميت است. 
كيی از خصوصياتی كه ما در ايشان يافتيم، خصوصيات اخلاقی 
است. ایشان بسيار به رعايت مسائل اخلاقی توجه دارند، نه تنها 
رعايت مسائل اخلاقی و محاسن اخلاقی، بلكه از ويژگی‌ خاص 
»كرامت  به  آن  از  می‌توانیم  كه  هستند  برخوردار  نيز  اخلاقی 
اخلاقی« ياد كنيم. چه در ارتباط با سلوكی كه درباره شاگردانشان 
دارند يا با بزرگان علما داشته و دارند، چه در ارتباط با دانشگاهيان 
و چه در ارتباط با مردم، نوع برخورد و سلوك ايشان بسيار قابل 
ملاحظه است كه برخورد بسيار اخلاقی انجام می‌دهند و حريم 

افراد و اشخاص را حفظ میك‌نند و به آن توجه دارند.
جنبه‌های  به  جوادی ‌آملی  آيت‌الله‌العظمی  اينك‌ه  بيان  با  وی 
عاطفی انسان در برخوردهايشان توجه دارند، گفت: ما خودمان 
در مواردی شاهد بوديم كه افرادی در برابر ايشان حريم‌ها را حفظ 
و گاهی شرط ادب را رعايت نمیك‌ردند، ولی ايشان ملاحظات 

اخلاقی خود را در حد بسيار بالايی رعايت میك‌ردند. 
برای نمونه، همايشی در حال برگزاری بود كه ما هم خودمان 
است كه  اين مطلب كي رسم  بوديم،  نحوی دست‌اندركار  به 
مجموعه‌ای از بروشورها يا بسته‌هايی را به برخی از شخصيت‌ها در 

خود جلسه به شكل اختصاصی اهداء می‌کنند. 

تبحر و نوآوری‌ 
در تبيين مسائل و تحليل 

حکمت متعالیه

آيت‌الله‌ جوادی‌ آملی در كنار كيی از مدرسين حوزه كه از لحاظ 
سنی هم بالا بودند، ولی جزء مدرسين متوسط بودند، قرار گرفتند. 
اين بسته را كه با كي احترام و تشريفات خاصی آوردند تا به استاد 
جوادی‌ آملی بدهند، ناگهان من ديدم كه رنگ ايشان قرمز شد، 
ظاهراً خود اين كار برايشان سنگين بود و با كي حالت خجالت 
خاصی برخورد كردند و وقتی كه آن بسته چند ثانيه در دستشان 
بود، با كي ادب و حرمت خاصی اين بسته را به آن مدرسی كه 

كنارشان بود، دادند.
این مدرس حوزه علميه قم با بيان اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی جوادی 
‌آملی حتی اين ظرائف را نيز در مسائل اخلاقی رعايت میك‌نند، 
گفت: ممكن است برخی‌ها به چنين ظرائفی دقت نداشته باشند، 
ولی ایشان دائماً به چنين ظرائف اخلاقی عنايت دارند. به عنوان 
مثال، اگر جلسه‌ای هست كه غالب حضار دانشگاهی هستند و 
حوزويان كمتر هستند يا بالعكس، ايشان توجه میك‌نند كه در 
صحبت‌های خود و حتی در دعاهايی كه میك‌نند، آن جمع قليل را 

نيز مورد توجه قرار دهند.
 اين مطلب برای خود ما يا دوستان ديگر به دفعات اتفاق افتاده كه 
در حال رفتن به جايی هستيم يا منتظر وسيله هستيم، ايشان ما را 
در خيابان ديده‌اند و دستور داده‌اند كه ماشين توقف كرده و با اينك‌ه 
مسير ما خلاف مسير ايشان بوده، ما يا دوستان ديگر را تا درب 
منزل يا تا مقصد رسانده و بعد به مقصد خودشان رفته‌اند. اين‌گونه 
رفتارها سيره گذشته و حال استاد جوادی ‌آملی است و اين مطلب 
و اين ويژگی كم‌نظير ايشان می‌تواند الگو و اسوه‌ای برای همگان 
باشد. كيی ديگر از ويژگی‌های ایشان، اين است كه شخصيتی 

چه  اگر  كه  هستند  قوی  عقل‌گرایی  آملی  جوادی  علامه 
حال  عين  در  اما  است،  متعاليه  حكمت  جهت‌گيریشان 
خودشان هم در تبيين مسائل و در تفسير و تحليل و شرح 
مسائل فلسفی ملاصدرا تبحر خاصی دارند؛ انسان احساس 
می‌كند كه ایشان در تحليل و تفسير مسائل نوآوری‌هايی 

دارند كه از ظاهر كلمات صدرالمتألهين يافت نمی‌شود.
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جامع دارند. ايشان در عين اينك‌ه مفسر بزرگی هستند و جايگاه ويژه‌ و 
بی‌بديلی در حوزه علميه دارند، كي فيلسوف بزرگ و مبرز، كي عارف 
حقيقی ـ چه در عرفان نظری و چه در عرفان عملی ـ و كي فقيه 
هستند. من گاهی فكر میك‌ردم كه اگر كي عالم حوزوی در حيطه 
تفسير قرآن جايگاهی شبيه جايگاه ايشان داشته باشد، می‌توان گفت 

كه كي عالم حوزوی موفق است.
افزود: آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی همچنين فيلسوفی است  وی 
كه به فلسفه مشاء، اشراق و متعاليه احاطه دارد و حتی به گونه‌ای 
سعی میك‌نند كه حكمت متعاليه را تكميل كنند و اگر كسی چنين 
ويژگی‌هايی در فلسفه داشته باشد، كي حوزوی موفق است و اين 
مطلب در فقه و اصول هم صدق میك‌ند. ایشان شخصی هستند كه 
ساليان سال در فقه و اصول تحصيلات و تدريس داشته‌اند. همچنين 
مجلدات متعددی از آثار فقهی ايشان به چاپ رسيده است و مجموعه 
اين خصوصيات علمی بسيار قابل ملاحظه است و نشان ‌دهنده اين 

است كه شخصيت كم‌نظيری هستند.
و  علمی  مجموعه خصوصيات  كرد:  اظهار  غروی  حجت‌الاسلام 
جامعيت علامه جوادی ‌آملی نشان از هوش، ذكاوت و استعداد سرشار 
ايشان دارد و نتيجه پركاری ايشان در طول عمر علمیشان است. آنچه 
كه ما از ايشان می‌دانيم، اين است كه علامه بر فقه، فلسفه و تفسير 
و در زمينه‌های ديگر مانند ادبيات عرب و ادبيات فارسی نيز ورود 
دارند. ايشان همچنين در اصول ‌فقه، حديث و عرفان نيز صاحب‌نظر 
هستند. اين جامعيت علامه جوادی ‌آملی كي اثر خاص دارد. كسی‌ 
كه جامعيت دارد، می‌توان گفت كه معرفتش به معارف اسلامی بسيار 
وسيع و گسترده‌تر از كسی است كه تنها در كي زمينه صاحب‌نظر 
است. كي شخصيت جامع موجب می‌شود به همه مسائل اسلامی از 

كي منظر ويژه‌ و جامع‌نگر نگاه كند.
این عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينك‌ه آيت‌الله‌العظمی 
جوادی‌ آملی هم توجه به عقل و هم توجه به شهود دارند، گفت: علاوه 
بر اين‌ها عنايت ويژه به نقل نيز در كنار موارد ديگر در شكل‌گيری 
ديدگاه‌های علمی و اسلامی ايشان تأثير ويژه و به‌ سزايی داشته است. 
ایشان در تفسير قرآن زبانزد هستند. بعد از علامه طباطبايی، ايشان 
كي مفسر بزرگ هستند كه عملًا هم در تفسير ترتيبی و هم در 
تفسير موضوعی موفق بوده‌اند. همان‌طور كه می‌دانيد، تفسير تسنيم 
ایشان كيی از بهترين تفاسير قرآن است. اين مسئله را نيز نبايد از نظر 
دور داشت كه ایشان شاگردان بسياری نيز تربيت كرده‌اند و انقلاب 
اسلامی نيز زمينه‌هايی را فراهم كرد تا محققان فراوانی بتوانند از 
درس تفسير ايشان بهره برده و بعد از تنظيم و تدوين بيانات ايشان 
در درس تفسير، اين تفسير گران‌سنگ تسنيم به ‌سرعت چاپ شود. 
ایشان در تفسير موضوعی نيز 16 ـ 17 جلد در موضوعات متنوع از 
جمله توحيد، وحی و نبوت، اخلاق و موضوعات ديگری كه مربوط 
به سيره انبياء می‌شود، تفسیر دارند. مهم‌ترين مسئله اين است كه 
ايشان عنايت ويژه‌ای به تفسير قرآن در ميان علوم ديگر داشته‌اند. 

شايد فشارهايی بر ايشان باشد كه ديگر با توجه به شئون مختلفی كه 
ايشان دارند، از جمله درس فقه و اصول، ديگر ايشان به درس تفسير 

نپردازند، ولی ایشان برای تفسير قرآن اهميت ويژه‌ای قائل هستند.
غروی عنوان كرد: علامه جوادی ‌آملی درس تفسير را مانند درس 
فقه و اصول، كي درس رسمی می‌دانند و آن را به ‌شكلی منظم در 
طول هفته برگزار میك‌نند. اين سيره و روش ايشان الگو و اسوه‌ای 
برای طلاب علوم دينی و محققان بوده كه مانند ایشان توجه خاص 
به تفسير قرآن داشته باشند. علامه جوادی ‌آملی روش تفسيری خود 

را از علامه طباطبايی اخذ و آن ‌را تكميل كرده‌اند.
 ايشان هم تفسير قرآن به قرآن مدّ نظرشان است كه در تفسير كي 
آيه از آيات ديگر بهره می‌برند. در كنار اين، در تفسير قرآن عنايت 
ايشان می‌گفتند كه علامه  به روايات اهل ‌بيت)ع( دارند.  خاصی 
طباطبايی هم شيوه‌اش همين بود، ايشان معتقد بود اگر كي آيه را 
ملاحظه كنيم و حتی با توجه به قبل و بعد و سياقش آن را مورد دقت 
قرار دهيم، حداكثر اين آيه را می‌توانيم درباره‌اش اظهارنظر كنيم و 
بگوييم مفاد اين آيه چنين است. اما اگر بخواهيم نظر قرآن را به طور 
كلی بيان كنيم، بايد آياتی هم كه با اين آيه ارتباط دارند، مد نظر قرار 
دهيم و آن‌ها را نيز ببينيم تا بتوانيم به ديدگاه مجموعی قرآن برسيم. 

با اين ك‌ار باز هم نمی‌توانيم بگوييم نظر اسلام چنين است. 
آن موقعی می‌توانيم نظر اسلام را بيان كنيم كه رواياتی را نيز كه به 
نحوی در ارتباط با اين مفاد است، ملاحظه كنيم. اگر با ملاحظه ثقل 
اكبر و ثقل اصغر كي موضوع را بررسی كرديم، آن‌گاه می‌توانيم به 
ديدگاه واقعی اسلام درباره آن مسئله برسيم و اين نكته‌ای است كه 
بسياری افراد تنها با ديدن كي آيه، مفاد آن آيه را بيان و نظر اسلام 

را همان می‌دانند.
وی درباره نوآوری‌های علمی علامه جوادی ‌آملی اظهار كرد: ايشان 
بالاتر  از ديدگاه ملاصدرا هم  اسفار گاهی ديدگاهی كه  در شرح 
است، طرح و با تعبير »ديدگاه ادقّ« از آن ياد میك‌نند. به عنوان 
نمونه، ايشان گاهی مطرح میك‌ردند كه اين مطلب ـ كه مشابهش 
را شيخ‌الرئيس هم مطرح كرده ـ برای اوائل بحث است، اين مطلب 
با ديد دقيق‌تر ـ كه متمايل بود به ديدگاه ملاصدرا ـ اين‌گونه است و 
با ديد ادقّ، مسئله به شكل ديگری است. البته ايشان آن ديدگاه اول 
را باطل نمی‌دانند يا نمی‌گويند كه ديدگاه ادقّ، ديدگاه دقيق را از بين 
می‌برد. بلكه روش كارشان اين بود كه به عنوان مثال، در بحث وجود، 
مطلب را در سه مرتبه و سه سطح ابتدايی، دقيق و ادقّ طرح میك‌نند. 
اين ويژگی‌ ایشان به دليل تسلط و احاطه ايشان بر بحث است. اين 
ديد وسيع، موجب تفكيك بين اين سه سطح می‌شود و در عين حال 
هم هيچكي‌ را باطل نمی‌دانند. اين ويژگی ايشان در مباحث مختلف 
از جمله بحث وجود، بحث وحدت و كثرت، بحث علت و معلول، 
است.  مشهود  و...  نفس  بحث  بمعنی‌الاخص،  الهيات  بحث‌های 
ممكن است كسانی حتی استاد فلسفه هم باشند، ولی چون احاطه 
بر مطلب ندارند، دچار مشكل شوند؛ يعنی به عنوان مثال، تصور كنند 
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كه كي صفحه از مطالب اسفار با چند صفحه قبلش 
متضاد است يا تناقض دارد و به اين ترتيب ممكن است 
فرد دچار سردرگمی شود. اين وضعيت خاص ممكن 
است درباره آثار ديگر ملاصدرا صادق نباشد، اما اسفار 
وضعيتی دارد كه فهم صحيحش نياز به احاطه علمی 
بر مباحث دارد. در كنار اين‌ها، واقعاً در برخی مباحث، 

ایشان تقريرهای جديدی دارند.
این عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره نگاه 
علامه جوادی ‌آملی به مباحث عرفانی اظهار كرد: كيی 
از خصوصيات علامه جوادی ‌آملی اين است كه آنچه 
را عرفا گفته‌اند، به عنوان وحی منزل تلقی نمیك‌نند و 
اين خيلی مهم است؛ چون گاهی كسانی كه مشرب 
عرفانی خاصی دارند، به ‌سختی مندكّ در فكر و نظر 
اساتيد خود هستند. اين افراد تصور میك‌نند مطلبی كه 
به عنوان مثال، محیی‌الدين يا ابن ‌تركه گفته‌اند، هيچ 
شك و شبهه‌ای در آن راه ندارد و كاملًا صحيح است. 
استاد جوادی ‌آملی در عين حال كه مباحث گذشتگان 
را بيان میك‌نند، آن‌‌ها را نقد و بررسی هم میك‌نند. 
و  مكاشفات  در  افراد  اين‌  اصولًا  می‌گويند:  ایشان 

مشاهدات خود و به تعبير امروزی ـ تجارب خود 
ـ اين مطالب برايشان اثبات شده است و معلوم 

نيست حتما صحيح باشد. اگر كسی كه در 
باشد،  داشته  را  تجربه  اين  عصمت  مقام 
چون دارای عصمت است، تجربه او اعتبار 
و حجيت دارد. ولی غير از آن كسانی كه ما 
دليل قاطع بر عصمتشان داريم ـ سلسله ائمه 

اطهار)ع( ـ كه عصمت همه ‌جانبه‌ای دارند، 
از آن بزرگواران كه بگذريم، امكان خطا برای 
سايرين وجود دارد و ممكن است مشاهدا‌شان 

خطا باشد.
غروی با بيان اينك‌ه ممكن است 

آن  خود  برای  مشاهدات  این 
گفت:  باشد،  حجت  افراد 

برای  مشاهدات  اين  لذا 
ندارد  حجيت  ديگران 

بر  را  آن‌ها  بايد  و 
كتاب، سنت و عقل 
اگر  كرد.  عرضه 
سنت  كتاب،  با 
و عقل سازگار 
‌را  آن  بود، 
می‌پذيريم، 

ولی اگر سازگار نبود، بايد آن را كنار بگذاريم و اگر با 
هيچك‌دام از اين‌ها مخالفت نداشت، بايد تنها احتمال 
صحتش را بدهيم. كسی كه با عرفان و اساتيد عرفان 
سر و كار داشته باشد و چنين وسعت نظری هم نسبت 
به ديدگاه‌های عرفانی داشته باشد، بسيار قابل توجه و 
مهم است که اين ويژگی علامه جوادی‌آملی، درسی 
برای شاگردان است. ما برخی از اساتيد را داشتيم كه 
اگر می‌خواستيم ‌كيسری مباحث را نقد كنيم، گويی 
می‌خواهيم با محكمات دين مخالفت كنيم، به‌ شدت از 
خودشان واكنش نشان می‌دادند و به تعبيری متعصب بر 

مطالبی بودند كه از مشايخشان اخذ كرده بودند.
وی با بيان اينك‌ه علامه جوادی ‌آملی اين برخورد با 
نظرات را علاوه بر عرفان در فلسفه نيز دارند، گفت: 
اگر چه  ايشان كي فرد عقل‌گرای قوی هستند كه 
جهت‌گيریشان حكمت متعاليه است، اما در عين حال 
خودشان هم در تبيين مسائل و در تفسير و تحليل و 
شرح مسائل فلسفی ملاصدرا تبحر خاصی دارند. انسان 
احساس میك‌ند كه علامه جوادی ‌آملی در تحليل و 
نوآوری‌هايی  مسائل  تفسير 
دارند كه در ظاهر كلمات 
يافت  صدرالمتألهين 
نمی‌شود. در رابطه با 
تفسير قرآن می‌توان 
ایشان  كه  گفت 
همان راهی را پيش 
علامه  كه  گرفته‌اند 
طباطبايی نشان دادند. 
در  علامه  كه  راهی 
پيش  در  الميزان 
 ، فتند گر
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می‌آورد. ويژگی ديگر تدريس ايشان اين است كه اعتنایی خاص، 
حرمتگذاری ويژه و توجه خاصی به شاگردان‌ خود دارند. نكته 
ديگر اينك‌ه نظم ايشان در زمان درس قابل توجه است كه گاهی 
زودتر از ديگران در درس حضور پيدا میك‌ردند و در هنگام ارائه 
مطالب نيز از نظم خاصی پيروی میك‌نند. گاهی برخی بزرگان 
در هنگام ارائه مطالب، خيلی نظم به درس نمی‌دهند، اما علامه 
جوادی ‌آملی از كي نظام و ساختار خاصی در ارائه مطالب پيروی 
میك‌نند. ایشان دقت میك‌نند كه چگونه به بحث وارد شده و 
چگونه نتيجه‌گيری كنند. ايشان در عين حال كه احاطه‌ای بر 
فلسفه مشاء و فلسفه اشراق داشتند، اما خودشان عملًا از مشرب 
فلسفی حكمت متعاليه پيروی میك‌نند و از ويژگی‌هايی كه در 
همين رابطه می‌توان گفت و شايد در بزرگان ديگر كمتر ديده 

شود، همين مطلب است.
غروی در پایان خاطرنشان كرد: اگر كسی با اسفار صدرالمتألهين 
آشنا باشد، ملاحظه میك‌ند كه اسفار كتابی است كه ويژگی‌های 
خاص خودش را دارد؛ يعنی گاهی شما كتاب را باز میك‌نيد، 
می‌بينيد ملاصدرا موضوعی را مطرح كرده و سه چهار صفحه 
كرده،  مطرح  خاصی  باب  در  شيخ‌الرئيس  كه  مطالبی  دقيقا 
ملاصدرا همان‌ها را مطرح میك‌ند. به عنوان مثال، در بحث قوای 
نفس شما می‌بينيد كه مطالب را به همين شكل بيان میك‌ند، در 
برخی بحث‌های علت و معلول هم همان‌گونه كه شيخ‌الرئيس 
وارد شده، او هم ورود پيدا كرده و آن را بيان میك‌ند؛ لذا كسانی 
كه به اين موضوعات و نسبت به اسفار وارد نباشند، در فهم نظر 
اصلی ملاصدرا دچار مشكل می‌شوند. كيی از ويژگی‌هايی كه 
استاد جوادی در همين رابطه دارند، اين است كه چون بر ديدگاه‌ها 
و زوايای فكری وقوف دارند، می‌دانند كه اين مطلبی كه ملاصدرا 
برای ورود در بحث است و ديدگاهی كه  مطرح كرده، صرفاً 

خودشان بنا بر فلسفه متعاليه دارند، چيزی غير از اين است.

تفسير قرآن به قرآن است و در هر بحثی نيز روايات را آورده‌اند. 
از بعضی تعبيرات علامه طباطبايی گاهی برداشت‌هايی می‌شود 
كه تصور میك‌نند گويی تفسير غير قرآنی میك‌نند و احتمالًا 
تفسير قرآن به قرآن را كنار گذاشته‌اند، اما كيی از چيزهايی كه 
آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی بر آن تأيكد كرده‌اند، اين است كه 
می‌گويند علامه طباطبايی وقتی می‌خواستند آيه‌ای را تفسير 
كنند، روش كارشان اين بود كه آيه را با توجه به سياق و شرايط 
مختلفی كه بايد ملاحظه شود، آن‌ها را ملاحظه میك‌ردند. 
ايشان همچنين قرائن داخلی و خارجی را نيز در نظر می‌گرفتند، 
آيات مرتبط را نيز می‌ديدند، رواياتی را كه به نحوی مرتبط با 
آيه بود، ملاحظه میك‌ردند و ورودشان در تفسير قرآن با توجه 
به همه اين نكات بود؛ يعنی با توجه به آيات و با عنايت به 
روايات تفسير میك‌ردند که علامه جوادی ‌آملی نيز همين شيوه 

را پذيرفته و طبق آن عمل میك‌نند.
حجت‌الاسلام غروی تأکید كرد: بنای ايشان اين است كه در 
تفسير قرآن، علاوه بر ملاحظه آيات مختلف و مرتبط با هر 
موضوع، رواياتی كه به نحوی در ارتباط با آن است، بررسی 
كنند. ايشان همچنين محكمات و متشابهات روايات ‌را مورد 
نظر قرار می‌دهند و بعد درباره تفسير آن آيه خاص اظهار نظر 
میك‌نند. اين برخورد، جامع است. ايشان نه صرفاً به تفسير 
روايی اصالت می‌دهند و نه تفسير قرآن به قرآن را آن‌گونه 
مد نظر قرار می‌دهند كه روايات را تحت‌الشعاع قرار دهد. در 
كنار اين‌ها اصول عقليه ـ كه به شكل ارتكازی است ـ نيز 
روايات  و  آيات  آن شرايط،  در  است كه  اين‌  برای  زمينه‌ای 
ديده شود. اين ويژگی خاص روش تفسيری ايشان هم در 
تفسير ترتيبی و هم در تفسير موضوعیشان مشهود است. شيوه 
تدريس ایشان به ‌ويژه برای ما كه بيشتر در فلسفه و عرفان 
خدمت ايشان بوديم، اين‌گونه بود كه اولًا خود ايشان برای 
درس سرمايه‌گذاری میك‌نند. ما هيچ‌گاه احساس نكرديم كه 
حتی ‌كي مرتبه ايشان در درس حضور پيدا كنند و مطالعه‌شان 
كهنه باشد و يا اينك‌ه همه آن كتاب‌هايی كه در ارتباط با 
اين كتابی كه مورد تدريس است، نديده باشند؛ يعنی وقتی كه 
ايشان هر درسی را قبول زحمت میك‌ردند كه بگويند و ارائه 
كنند برای طلاب، از ويژگی‌های ايشان بود كه برای آن درس 

سرمايه‌گذاری میك‌ردند.
وی با بيان اينك‌ه درس علامه جوادی ‌آملی واقعاً قابل استفاده 
است، اظهار كرد: اين‌گونه هم نبود كه هر درسی را كه ارائه 
دستك‌م  باشد.  كتاب  آن  سطح  و  حد  همان  در  میك‌نند، 
تبيين‌ها، تفسيرها و ارتباطاتی كه اين مطلب با مطالب بزرگان 
گذشته دارد، آن‌ را تبيين میك‌ردند كه بسيار قابل ملاحظه 
است. ایشان حقيقتاً شاگردپرور هستند؛ يعنی اگر كسی مدتی 
پای درسشان بنشيند و مطالعه ك‌ند، پختگی خاصی را به دست 
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و  آموزشی  مؤسسه  دانشيار  اشكوری،  فنايی  محمد 
پژوهشی امام خمينی)ره(، در مورد نسبت میان عقل، 
آملی،  جوادی  آيت‌الله‌العظمی  ديدگاه  از  وحی  و  نقل 
گفت: كيی ازمباحث مهمی كه از گذشته در فلسفه و 
الهيات مطرح بوده و امروزه نيز بطور جدی موضوع 
مباحثات بسياری است، بحث از نسبت عقل و ايمان 
و رابطه علم و دين است. برخی بر ناسازگاری آن‌ها 
تأيكد دارند و جمعی آن‌ها را همسو و هماهنگ می‌دانند. 
سازگاری يا ناسازگاری عقل و محصولات آن، مانند علم 
با دين تأثير زيادی بر نحوه عقل‌ورزی و علم‌گرايی از 
كيسو و دين‌ورزی و ايمان‌گرايی از سويی ديگر خواهد 

داشت.
وی با اشاره به اينك‌ه اين بحث علاوه بر آثار و پيامدهای 
نظری و اعتقادی بنيادی، تأثيری چشمگير بر زندگی و 
رفتار فردی و جمعی دارد، عنوان كرد: طرح اين بحث 
برای پيروان دينی همچون اسلام كه مدعی سامان‌دهی 
زندگی اين‌جهانی نيز است، ضرورت بيشتری دارد. اگر 
توجه كنيم كه كيی از اصول مستتر در مبانی نظری 

پايان نزاع سنتی
 علم و دين

نظام جمهوری اسلامی، سازگاری و هماهنگی عقل و 
ايمان و علم و دين است و نظام اسلامی بر هر دو 
پايه مبتنی است، طرح اين بحث در اين برهه تاريخی 
اهميتی مضاعف پيدا میك‌ند. شايد به اين جهات است 
كه اين بحث كيی از دغدغه‌های جدی آيت‌الله جوادی 
آملی در ساليان اخير بوده است، بطوری كه علاوه بر 
اينك‌ه ايشان اين مبحث را در مناسبت‌های مختلف 
طرح كرده‌اند، كتاب مستقلی نيز در اين زمينه با عنوان 
»منزلت عقل در هندسه معرفت دينی« منتشر كرده‌اند.

كه  نظريه‌ای  اينك‌ه  به  اشاره  با  اشکوری  فنایی 
استاد جوادی در اين بحث طرح میك‌نند، برگرفته از 
معرفت‌شناسی حكمت متعاليه است كه به سازگاری و 
جمع راه‌های مختلف معرفت قائل است، افزود: برپايه 
اين معرفت‌شناسی، راه‌های مختلفی برای وصول به 
حقيقت هست كه اولا همه معتبرند و ثانيا سازگار با‌ 
هم هستند و ثالثا مكمل كيديگرند و برای تحصيل 
معرفت بايد كوشيد از همه آن طرق استفاده كرد و به 
كي طريق اكتفا نكرد. بر اين اساس عقل و نقل دو 

آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی در كتاب »منزلت 
عقل در هندسه معرفت دينی«، عقل و نقل را دو 
راه برای تحصيل معرفت می‌‌دانند؛ بر اين مبنا 
با تبيين مناسبات عقل و نقل می‌كوشند ‌به نزاع 
سنتی بين عقل و وحی و علم و دين پايان دهند. 
از نظر ایشان، آنچه كه در سطح عقل است، 
نقل است نه وحی؛ عقل همتای وحی نيست، 
و علوم عقلی همتای  نقل است  بلكه همتای 

علوم نقلی است، نه همسطح وحی.
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راه برای تحصيل معرفتند كه علی‌الاصول با هم هماهنگند 
و جمع آن‌ها در شناخت دين ضروری است. بر اين مبنا، با 
تبيين مناسبات عقل و نقل، ايشان میك‌وشند به نزاع سنتی 
بين عقل و وحی و علم و دين پايان دهند و بر پايه آن برخی 

ديگر از مناقشات نظری جاری را حل كنند.
اين عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( در بيان تعريف آيت‌الله جوادی از دين، گفت: 
از ديدگاه آيت‌الله جوادی آملی، دین مجموعه‌ای از عقايد، 
اخلاق، قوانين فقهی و حقوقی است كه از ناحيه خداوند برای 
هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است؛ لذا دين مورد نظر 
در اين بحث نيز دين اسلام است و غرض، بررسی نسبت 
دين اسلام با عقل است؛ بنا‌بر‌اين، مراد اين نيست كه هر 
دينی با عقل چنين نسبتی دارد. بسياری از اديان باطلند و با 
عقل ناسازگارند. واژه كليدی ديگر در اين بحث »عقل« است. 
منظور از عقل معنای عام آن است كه همه مراتب چهارگانه 
عقل را شامل می‌شود؛ عقل تجربی )كه محصولش علوم 
طبيعی و انسانی است(، عقل نيمه تجريدی )عقل رياضی(، 
عقل تجريدی )عقل منطقی و فلسفی( و عقل ناب )عقلی كه 
عهده‌دار عرفان نظری است(. مراد از معرفت عقلی در اين 
بحث، درجه‌ای از معرفت عقلی است كه يقينی يا دستك‌م 

)علم يا علمی(، اطمينان‌بخش است 
در  كه  آنچه  حد وهم و نه 
ظن  و  است.گمان 

وی با بيان اينك‌ه دو واژه مهم ديگر در اين بحث، وحی و 
نقل‌اند، خاطرنشان كرد: وحی، معرفتی است كه خدا به پيامبر 
و حجتش القاء میك‌ند؛ بنا‌بر‌اين، الفاظ قرآن و معانی آن عين 
وحی الهی‌اند. معصوم)ع( عين وحی را بدون خطا می‌فهمد، 
چنانچه آيت‌الله جوادی گفته‌اند: محتوا و مضمون وحيانی 
قرآن فقط در دسترس معصومان)ع( است. اما غير معصوم هر 
چند به الفاظ وحی دسترسی دارد، اما فهم او ممكن است در 
همه موارد عين محتوا و مضمون وحی نباشد و سر اختلاف 
فهم دينی عالمان نيز همين است و از ديدگاه آيت‌الله جوادی، 
مراد از نقل، ادراك و فهم بشر از وحی است، نه خود وحی؛ 
چون خود وحی فقط در دسترس انسان‌های معصوم مانند 
انبياست و آنچه در دسترس بشر عادی است، فهم و تفسير 

وحی است.
فنايی اشكوری اظهار كرد: در ابتدای تبيين بايد به اين نكته 
اساسی اشاره كرد كه در نسبت عقل، نقل و وحی پرسش 
اين است كه بين اسلام، كه دين حقی است و عقل، كه 
فی‌الجمله كشف از حقيقت میك‌ند و حجت است، چه نسبتی 
برقرار است؟ از قديم‌الايام تا به امروز همواره بحث در اين 
بوده است كه آيا عقل با دين يا وحی سازگار است يا ناسازگار؟ 
به همين ترتيب وقتی علم جديد مطرح شد، اين پرسش 
پيش آمد كه آيا علم با دين سازگار است يا ناسازگار؟ نظريات 
كه  است  شده  پرسش‌ها طرح  اين  به  پاسخ  در  مختلفی 
همچنان مورد مناقشه‌ها و جدل‌های حادی است. نخستين 
مدعای استاد جوادی آملی، اين است كه طرح اين پرسش‌ها 
به اين شكل نادرست است؛ بنابراين نبايد با اين شيوه از طرح 

بحث انتظار حل آن را داشت.
وی با بيان اينك‌ه از ديدگاه آيت‌الله جوادی، اساسا عقل در 
سطح وحی نيست تا از نسبت آن‌ها بحث شود، افزود: از 
ديدگاه استاد جوادی آملی، آنچه كه در سطح عقل است، 
نقل است نه وحی. عقل همتای وحی نيست، بلكه همتای 
نقل است و علوم عقلی همتای علوم نقلی است، نه همسطح 
وحی. از ديدگاه آيت‌‌الله جوادی آملی، نقل، فهم و تفسير ما 
از وحی است، نه خود وحی. غير معصوم به وحی دسترسی 
ندارد، وحی مصون از خطاست، اما نقل همچون عقل امكان 
خطا دارد، چنانچه در كتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت 
دينی« گفته‌اند: وحی سلطان علوم است و صاحبان علوم 
عقلی و نقلی )حيكمان و فقيهان( را به حريم آن راهی 
نيست. علوم عقلی و نقلی هر دو همراه با اشتباه و خطا 
هستند، حال آنك‌ه در ساحت وحی الهی خطا راه ندارد. 
لذا هيچ علم و كشفی در حد وحی نيست. از اين رو 
فيلسوف و متكلم با فقيه و محدث سنجيده می‌شوند 

نه با نبی و وصی.
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فنايی اشکوری با اشاره به اينك‌ه عقل و نقل دو راهی‌اند كه ما را 
به دين می‌رسانند، گفت: جاعل و خالق دين خدا و كاشف دين، 
عقل و نقل است. با استفاده از عقل و نقل می‌توان دين را شناخت 
و تشخيص داد كه چه چيزی جزء دين است. بنابراين، از ديدگاه‌ 
آيت‌الله جوادی، عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن، هر 
دو منبع معرفت‌شناختی دين را تأمين میك‌نند. از ديدگاه آيت‌‌الله 
جوادی، عقل ادراك دين میك‌ند، نه انشاء احكام دينی؛ يعنی عقل 
چيزی بر دين نمی‌افزايد، بلكه همانند آیینه‌ای حكم خدا را نشان 
می‌دهد. عقل ربوبيت و مولويت و قدرت بر ثواب و عقاب ندارد، 
بنابراين نمی‌تواند تشريع كند. حكم عقل به معنای كشف عقل 
است، چنانكه نقل نيز همين شأن را دارد، چنانچه در كتاب »منزلت 
عقل در هندسه معرفت دينی«‌ آمده است؛ »عقل مانند طبيب اهل 
درايت و معرفت است، نه اهل ولايت و حكومت؛ لذا همانند طبيب 
فاقد حكم مولوی است، زيرا وی مدرك است نه حاكم.« عقل 
نظری حكمی صادر نمیك‌ند، بلكه با كشف ملاك حكم، حكم 

را كشف میك‌ند.
فنايی اشكوری افزود: از ديدگاه آيت‌الله جوادی، در اين مطلب 
فرقی بين عقول انسان‌های عادی و عقول انبياء و اولياء نيست. 
آن‌ها نيز نمی‌توانند با عقل خود چيزی بر دين بيفزايند و حكمی 
جعل كنند. خدا كه قادر و غنی مطلق است، تكوين و تشريع را 
به كسی به نحو استقلالی تفويض نمیك‌ند و گرنه محدوديت او 
و استقلال مخلوق لازم می‌آيد. معصومين)ع( نيز از پيش خود 
چيزی را تشريع نمیك‌نند، بلكه بازگو كننده تشريع الهی‌اند. آنچه 
از خدا الهام گرفته‌اند را مطابق حديث قرب نوافل با زبان خدا ابلاغ 
میك‌نند. ولايت تشريعی آن‌ها به اين معناست كه آن‌ها مجرای 
بروز اراده تشريعی خداوند هستند. عقل، مصدر يا منبع و ميزان دين 
نيست؛ به اين معنا كه هرچه مطابق برهان ‌عقلی باشد، دين است 
و هرچه كه عقل برهانی به آن راه ندارد، خارج از دين باشد. اين 
بينش افراطی نسبت به عقل است كه آن را ميزان دين می‌داند. بر 
اين مبنا هنگامی كه عقل رشد میك‌ند، ديگر نيازی به دين نيست، 

در حالی كه عقل هيچگاه ما را از دين بی‌نياز نمیك‌ند.
اين محقق علوم اسلامی خاطرنشان كرد: بينش تفريطی كه شأن 
عقل را تنزل می‌دهد، نيز صحيح نيست. از اين رو، نبايد پنداشت 
كه عقل فقط مفتاح دين است؛ به اين معنا كه از عقل در اثبات 
وجود خدا، نبوت و حجيت كتاب و سنت استفاده میك‌نيم و همانند 
كليدی برای ورود به دين بكار می‌گيريم، اما پس از آن ديگر نيازی 
به عقل نداريم و برای فهم دين فقط سراغ كتاب و سنت می‌رويم؛ 
لذا آيت‌الله جوادی در كتاب منزلت عقل می‌نويسند: »كيی از آثار 
مشئوم و تلخ نگاه تفريطی به عقل، تفسير متحجرانه از دين و 
تبيين راكدانه و جامدانه، نه پويا و پايا از آن است.« حق آن است 
كه عقل علاوه بر مفتاح بودن مصباح نيز هست و همواره در فهم 
دين به ما كمك میك‌ند. البته بايد توجه داشت كه آيت‌الله جوادی 

آملی در تبيين نظريه خود معتقد است اولا عقل مراتب دارد و 
عقول همه افراد در فهم دين كيسان نيست. ثانيا عقل در فهم 
دين محدوديت‌هايی دارد و همه حقايق دين با عقل قابل شناخت 
نيست؛ مثلا شناخت ذات حق و كنه اسماء و صفات حق برای 
احدی امكان ندارد، بلكه فيض و فعل الهی كه وجه‌الله است، قابل 
شناخت است. ديگر اينك‌ه شناخت عقل محدود به كليات است و 
جزئيات دين برای عقل قابل شناخت نيست. راه شناخت جزئيات 
نقل است. خلاصه نظريه استاد جوادی در اين باره، اين است كه 
اولا عقل در برابر دين يا وحی نيست، بلكه در برابر نقل است. 
ثانيا عقل و نقل هر دو در درون دين قرار دارند، نه در بيرون دين 
و مقابل آن. ثالثا عقل نيز مانند نقل، حجت و معتبر است و از اين 

جهت فرقی ندارند؛ عقل و نقل به كي مبدأ و مصدر برمی‌گردند.
وی با اشاره به اينك‌ه آيت‌الله جوادی از نقل تعبير به »ما انزله الله« 
و از عقل به »ما الهمه الله« میك‌نند، گفت: از ديدگاه استاد جوادی، 
همه مراتب عقل از عقل تجربی تا عقل ناب و حتی عقل عرفی كه 
موجب طمأنينه عقلائی است، حجت شرعی هستند. عقل برهانی، 
وجود خدا را اثبات میك‌ند. عالم نيز فعل خدا و دين، قول خداست. 
پس آنچه را كه عقل می‌شناسد، يا فعل خدا و تكوين است يا قول 
او و تشريع. حوزه نقل نيز فعل و قول خداست، بنابراين عقل و نقل 
هر دو درصدد انجام كي كارند و هر كي راهی‌اند برای شناخت 
دين و وحی، لذا استاد در جايی ديگر می‌فرمايد: »دليل نقلی، در 
حقيقت، قول خدا را ارائه می‌دهد و دليل عقلی می‌تواند فعل، حكم 
و قانون تكوينی و تدوينی را كشف كند و در كنار دليل نقلی حجت 

شرعی تلقی شود.«
فنایی اشکوری در پاسخ به اين سؤال كه اين ديدگاه و نظريه چه 
نتايجی را در بر دارد؟، اظهار كرد: از نتايج برابری و اعتبار عقل و 
نقل اين است كه برای فهم دين به هر دو امر احتياج است و به 
صرف اتكاء به نقل نمی‌توان معارف و احكام دينی را به دست آورد؛ 
لذا خود استاد جوادی گفته‌اند: »پس مراحل ادراك حكم خدا و فهم 
حجت و معتبر از دين زمانی كامل می‌شود كه هر دو منبع دين؛ 
يعنی عقل و نقل را بطور كامل بررسی میك‌نيم، آنگاه مجازيم در 
مسئله‌ای مدعی شويم كه اسلام چنين می‌گويد. به عبارت ديگر، 
مجموع قرآن و روايات و عقل می‌توانند معرف احكام اسلام بوده و 
حجت شرعی در باب فهم دين را به دست دهند.« اين سخن بدين 
معناست كه هر كي از عقل و نقل به تنهايی بدون ديگری ناكافی 
است. پس اگر كسی تنها با چراغ عقل يا نقل به سراغ دين رود، 

دين‌شناسی ناقصی خواهد داشت.
وی افزود: لذا از نتايج ديدگاه استاد جوادی آملی در نظريه‌ای كه در 
كتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت دينی« ارائه داده‌اند، برچيده 
شدن مكتب تفكيك است كه فلسفه الهی را از معارف دينی جدا 
میك‌ند. شكل افراطی مكتب تفكيك، عقل و منطق را بی‌اعتبار 
می‌داند و اساسا قابل بررسی نمی‌داند. از لوازم چنين ديدگاهی، 
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سفسطه است و راه گفت‌وگو و بحث را می‌بندد. اما 
طبق تقرير معتدل از مكتب تفكيك، عقل فقط مفتاح 
دين است، نه مصباح دين و فهم دينی بايد از تأثير 
ديدگاه  از  باشد.  مصون  عرفانی  و  فلسفی  نظريات 
تفكيكان معتدل، وحی ناب، مصون از خطاست، اما فهم 
بشری خطاپذير است و اين‌ها را نبايد با هم آميخت، 
بلكه برای شناخت درست و معتبر بايد خالی‌الذهن سراغ 
وحی رفت. اگر با ذهنی پر از نظريات فلسفی و عرفانی 
به سراغ فهم دين برويم، نتيجه‌اش خلط اين معارف و 
وارد شدن خطاهای بشری در فهم دين و افتادن در 
ورطه تفسير به رأی است. از اين رو بايد از دخالت دادن 

معارف غير وحيانی در فهم وحی اجتناب كرد.
فنایی اشکوری تصريح كرد: از ديدگاه آيت‌الله جوادی 
آملی، نظريه تفكيك از جهات متعدد قابل خدشه است. 
اگر مراد از تفكيك توجه به تفاوت عقل و نقل باشد، 
اما  نيست،  آن  مخالف  كه كسی  است  مطلب حقی 
اگر مراد تضاد يا ناهماهنگی بين آن‌ها باشد، مردود و 
نارواست. از ديد استاد جوادی آملی، وقتی عقل مانند 
نقل حجت باشد، اين تفكيك بی‌وجه خواهد بود. درست 
است كه عقل بشری خطاپذير و وحی خطاناپذير است، 
اما آنچه ما با آن سر و كار داريم، فهم ما از وحی است 
كه آن نيز مانند فهم عقلی خطاپذير است. خطاناپذيری 
و عصمت وحی و معصومين)ع( ربطی به علوم نقلی ما 
ندارد؛ بنا بر اين، از اين نظر فرقی بين عقل و نقل نيست. 
حال كه عقل و نقل هر دو معرفت معتبر و حجتند، اما 
نه لزوما حق و مصون از خطا، وجهی برای تقدم كيی 
بر ديگری نيست و از اين رو در معرفت دينی هر دو را 

بايد مد نظر قرار داد.
به  بايد  می‌گويند  تفيكيكان  اينك‌ه  کرد:  عنوان  وی 
قابل  نيز  رفت،  دين  فهم  سراغ  به  خالی‌الذهن  نحو 
مناقشه است. اين درست است كه بايد كوشيد ذهن 
را از باورهای نامعتبر حفظ كرد و آن‌ها را در فهم دين 
دخالت نداد، اما كنار نهادن همه دانسته‌ها نه ممكن 
است نه مطلوب؛ لذا از ديد آيت‌الله جوادی آملی، برخی 
از معارف جزء سرمايه‌های اوليه و اصول ضروری در 
فهمند. كنار نهادن آن‌ها به جمود يا كژفهمی می‌انجامد. 
البته بايد مرز علوم و اصطلاحات را رعايت و از تفسير 
به رأی اجتناب كرد، اما اين غير از استفاده نكردن از 
عقل تجربی يا تجريدی و مواجهه عاميانه با متون دينی 
است. اینکه تفكيكیان می‌پندارند با كنار نهادن علوم 

عقلی و اكتفاء به نقل می‌توان به فهم ناب دين رسيد 
و از اختلاف نظر در فهم دين مصون ماند نيز سخنی 
ناصواب است. از نظر آيت‌الله جوادی آملی، اخباريان و 
تفيكيكان و برخی فقيهان نيز با اينك‌ه مخالف استفاده از 
عقل در فهم دينند يا دست كم از آن استفاده نمیك‌نند، 
در فهم دينی دچار اختلافند. گاه حتی كي فقيه تبدل 
رأی پيدا میك‌ند، در صورتی كه همه اين آراء مستند به 
نقل‌اند؛ لذا از منظر آيت‌الله جوادی آملی، روشن می‌شود 
كه كنار نهادن فهم عقلی، منتهی به خلوص فهم دينی 

و مصونيت از اختلاف نظر نمی‌شود.
آيت‌الله  ديدگاه  از  كرد:  خاطرنشان  اشکوری  فنایی 
جوادی آملی، در بسياری از موارد، عقل و نقل موافقند و 
كي چيز می‌گويند؛ مثلا در سخنان اميرالمؤمنين)ع( در 
نهج‌البلاغه يا روايات فراوان ديگری كه از معصومين)ع( 
رسيده است، مطالب بسياری وجود دارد كه هماهنگ 
وقتی  است.  عقلی  علوم  در  تأييد  مورد  و  عقل  با 
اميرالمؤمنين)ع( از طريق نياز اثر به مؤثر، وجود خالق 
را اثبات میك‌نند و فلاسفه و متكلمان با اتكاء به عقل 
نيز همان را می‌گويند، چه وجهی برای تفكيك عقل و 
نقل است كه تفكيكیان بر آن اصرار می‌ورزند. عقل و 
نقل كيسان معتبر و حجتند و معرفت دينی محصول 
سنجش و تعامل عقل و نقل و برآيند مجموع آن‌هاست؛ 
لذا آيت‌الله جوادی بر اين نظر است كه اگر كي مطلب 
عميق به دو زبان عقل و نقل بيان شود، مايه استحكام 
آن خواهد بود. تفكيك عقل از نقل نه به نفع عقل است 
و نه به سود نقل. از اين تفكيك جز دور ماندن از تعمق 
در روايات و ادراك دقايق آن و سربسته ماندن بسياری 
ديگری  چيز  چه  آن‌ها  درباره  مطرح  پرسش‌های  از 

حاصل می‌شود؟



81 رئيس  ل‌كزايی،  نجف  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
پژوهشكده علوم و انديشه سياسی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی، در مورد فلسفه سياسی آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی، گفت: برای ورود به بحث لازم است در 
ابتدا تعريفی از حكمت متعاليه و سياست متعاليه ارائه 
شود. حكمت متعاليه دستگاهی فلسفی است كه توسط 
صدرالمتألهين در قرن يازدهم هجری شمسی تأسيس 
شد و توسط حكمای بعدی همچون بيدآبادی، ملاهادی 
سبزواری و مرحوم آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی و تا حضرت 
امام خمینی)ره( و علامه طباطبائی و آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی مورد بحث و تحيكم قرار گرفته است. به 
طور خاص، علامه جوادی آملی می‌‌فرمايند: ما از آنچه 
توسط ملاصدرا ارائه شده، بهتر است به حكمت صدرايی 
ياد كنيم و از مجموعه فلسفی‌ای كه توسط انديشمندان 
و حكمای بزرگ ارائه شده، به عنوان حكمت متعاليه 
ياد كنيم که ما هم در اين بحث به اين تفكيك توجه 

خواهيم كرد.
عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( با طرح اين 
سؤال كه آيا در حكمت صدرايی چيزی به نام حكمت 
سياسی متعاليه وجود دارد؟، تصريح كرد: در حكمت 
صدرايی مباحث سياسی مورد توجه قرار گرفته است 
و اگر حكمت صدرايی را به منزله كي مكتب منسجم 

وحی و شهود و عقل؛ 
منابع حكمت سياسی متعاليه

در  ملاصدرا  كه  میك‌نيم  مشاهده  بگيريم،  نظر  در 
به سياست  را  مباحث خود  »الشواهدالربوبية«،  كتاب 
اختصاص داده است، اما اين واژه در مباحث ملاصدرا 
بار بنده به كار بردم  اولين  وجود ندارد و آن را برای 
و بعدها آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی هم اين را تأييد 
كردند كه می‌توانيم حكمت سياسی متعاليه را از حكمت 
متعاليه اخذ كنيم. در نگاه آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی 
به لحاظ منابع، حكمت سياسی متعاليه همانند خود 
حكمت متعاليه، هم از وحی و هم از عقل و هم از شهود 
استفاده میك‌ند، در حالی‌ كه در حكمت سياسی مشاء و 
حكمت سياسی اشراق، غلبه با برخی از منابع است. در 
فلسفه مشاء، غلبه با عقل است و در اشراق، با شهود. 
در حوزه فلسفه‌های غير اسلامی، تفاوت و تمايز بسيار 
زياد است؛ در آن‌ها با توجه به الهی يا غير الهی بودن، 
منابع متفاوت می‌شود كه وارد تمايزات آن‌ها نمی‌شويم 
كه مجال ديگری را می‌طلبد. شايد مهم‌ترين تمايز ميان 
آن‌ها تمايز در حوزه وحی است كه در حكمت متعاليه 

معتقدند  آملی  جوادی  آيت‌الله‌العظمی 
كه می‌توانيم حكمت سياسی متعاليه را 
از حكمت متعاليه اخذ كنيم و بدینسان، 
متعاليه  منابع، حكمت سياسی  لحاظ  از 
مانند خود حكمت متعاليه، هم از وحی و 
هم از عقل و هم از شهود استفاده می‌كند، 
در حالی‌ كه در حكمت سياسی مشاء و 

اشراق، غلبه با برخی از منابع است.
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وحی در كنار عقل جزء منابع اصلی می‌شود، اما در فلسفه‌های 
اومانيستی چنين چيزی وجود ندارد.

وی با اشاره به اينك‌ه سياست جزء علوم انسانی است و بر 
همين اساس تا انسان را نشناسيم، سياست را هم نمی‌توانيم 
بشناسيم، گفت: بنا بر اين امر، ابهام در انسان‌شناسی، به ابهام 
در سياست‌شناسی منجر می‌شود. اين نقطه، نقطه اصلی تمايز 
حكمت سياسی متعاليه از ساير حكمت‌های اسلامی است. 
آن گونه كه علامه جوادی آملی تقرير كرده‌اند و در مباحث 
نقطه شروع سياست در حكمت  دارد،  ملاصدرا هم وجود 
متعاليه، فرد است نه جامعه، اما در حكمت مشاء مخصوصاً 
بر مدنی‌الطبع بودن انسان تأيكد می‌شود و استاد جوادی آملی 
بر مدنی ‌بالفطره بودن انسان اشاره دارد. علامه جوادی آملی 
موجودات را به چهار دسته تقسيم میك‌نند: 1. موجود »غير 
مكتفی بالذات« یعنی موجودی كه نيازهايی دارد و خودش 
نمی‌تواند آن‌ها را برآورده كند و به منبع ديگری برای رفع 
احتياجش نياز دارد، مثل انسان كه به قانونی احتياج دارد كه 
آن قانون انسان‌آفرين باشد كه اين قانون را خداوند در اختيار 
انسان قرار می‌دهد. انسان به قانون آزاد و قانون‌گذار آزاد نياز 
دارد که اين دو، عامل حيات جامعه هستند و هر دوی اين‌ها 
را شريعت و دين می‌تواند تأمين كند. انسان نمی‌تواند اين‌ها را 
تأمين كند، چون »غير مكتفی بالذات« است. اين كي تمايز 
ميان انسان‌شناسی متعاليه با انسان‌شناسی اومانيستی و به 
خصوص ليبراليستی است. 2. موجود »مكتفی بالذات« يعنی 
موجودی كه نيازهايی دارد و خودش آن‌ها تأمين میك‌ند و 
نيازی به موجود بيرونی ندارد. 3. موجودات »تام« كه همان 
لوازمی را كه برای كمال  مجردات عاليه هستند كه تمام 
خودشان نياز دارند، در اختيار دارند و 4. »وجود فوق‌التمام« 
كه خداوند متعال است که نه تنها خودش نياز ندارد، بلكه 
نياز ديگران را هم تأمين میك‌ند و هستی و آفرينش ديگران 

از اوست.
حجت‌الاسلام ل‌كزايی افزود: براساس طبقه‌بندی موجودات 
در ديدگاه ايشان، متوجه می‌شويم كه انسان برای كمال خود 
به بيرون از خودش نياز دارد و از اينجا بحث فقر انسان به 
خداوند متعال مطرح می‌شود. از نظر علامه جوادی آملی، 
شريعت و سياست باید از سامان‌بخشی فرد شروع كنند كه 
در حوزه فرد، مهم‌ترين سامان‌بخشی، سامان‌بخشی اخلاقی 
و عرفانی است و از جمله آن‌ها، بحث جهاد و تهذيب نفس. 
انسان تشيكل خانواده می‌دهد و حلقه دوم اين سامان‌بخشی 
از  شروع می‌شود كه همان خانواده است و بخش مهمی 
مباحث شريعت به بحث خانواده همچون ارث و ... مربوط 
می‌شود. ساحت سوم، سامان‌بخشی جامعه است كه شريعت 
بايد بدان بپردازد. بنابراين، تعريف خاص از انسان در حكمت 

متعاليه، او را نيازمند می‌داند که پای شريعت و وحی را به 
نقطه،  اين  و  كند  باز  انسان  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی 
پيوند سياست و شريعت و فلسفه و شريعت است. از همين 
جا انسانی كه برای رسيدن به كمال به خدا روی می آورد و 
صراط مستقيم را طی میك‌ند، متعاليه می‌شود، اما انسانی كه 
برای رسيدن به كمال، مسير وحی و دين را انتخاب نمیك‌ند، 
بلكه تبعيت از طاغوت را طی میك‌ند، اين انسان »متدانيه« 
می‌شود و به جای رفتن به بالا، به پائين حركت میك‌ند تا 
جائی كه در قرآن، خداوند از آن‌ها به »اولئك كالانعام بل هم 

اضل« يا »اسفل سافلين« ياد میك‌ند.
وی با اشاره به اينك‌ه بر اين اساس خانواده هم دو گونه متعاليه 
و متدانيه می‌شود، تصريح كرد: خانواده متعاليه خانواده‌ای 
هماهنگ و در مسير شكوفايی و پای‌بند آموزه‌های دينی و 
برعكس، خانواده متدانيه، خانواده‌ای پژمرده است كه برخلاف 
مسير خداوند حركت میك‌ند. جامعه نيز دو گونه است: متعاليه 
و متدانيه؛ جامعه متعاليه رو به پيشرفت و تعالی است، اما جامعه 
متدانيه، منحط، در حال سقوط و افول است. آنچه به عنوان 
انسان‌شناسی در حكمت متعاليه مطرح می‌شود، تأثير زيادی 
در مباحث مربوط به جامعه‌شناسی، سياست‌شناسی و ديگر 
مؤلفه‌های مرتبط با انسان دارد. اين مبانی در پيوند با ساير 
منابع معرفتی است، چون انسان در رسيدن به كمال نيازمند 
تكامل است. او علاوه بر عقل، از وحی هم استفاده میك‌ند، 
علاوه بر اينك‌ه تجربه را هم در اختيار دارد و قابليت شهود و 

علم حضوری را در خودش تقويت میك‌ند.
حجت‌الاسلام ل‌كزايی در پاسخ به اين سؤال كه در حكمت 
سياسی متعاليه چه اهداف و غاياتی برای جامعه و نظام سياسی 
تعريف می‌شود و تمايز اين‌ها نسبت به اهداف و غاياتی كه 
در سيستم‌های سياسی غير دينی تعريف می‌شود، چيست؟، 
گفت: بر مبنای انسان‌شناسی حكمت سياسی متعاليه، انسان 
منحصر در بدن و جسم مادی نيست، بلكه واجد روح هم 
رفع  بايد  تنها  نه  اسلامی  سياسی  نظام  بنابراين،  هست. 
نيازهای مادی را محور كار خودش قرار دهد، بلكه آن دسته 
از نيازهايی را كه مربوط به روح و جان انسان می‌شود، نیز بايد 
در دستور كارش قرار دهد. بنابراين، بحث سعادت به دو بخش 
مادی و معنوی تقسيم می‌شود؛ سعادت مادی عهده‌دار تأمين 
نيازهای مادی انسان و سعادت معنوی عهده‌دار تأمين نيازها 
و سياست‌های معنوی انسان است. ملاصدرا در آثارش به 
بحث سعادت دنيوی توجه كرده و محورهايی مثل صحت و 
سلامتی، شهامت، حسن و جمال، فراهم بودن لوازم زندگی و 
تأمين مصالح مادی را اسم برده است. اين‌ها همان چيزهايی 
است كه از آن به توسعه ياد می‌شود. ملاصدرا كسب معارف و 
حقايق، انجام طاعات الهی و آراستگی به فضايل و اخلاق زيبا 
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را به عنوان موارد سعادت معنوی ياد میك‌ند که براساس 
همان انسان‌شناسی است. مطلب مهمی كه در اين جا 
وجود دارد، رابطه سعادت مادی و معنوی يا توسعه مادی 
و معنوی است. اين رابطه وقتی توضيح داده می‌شود كه 
به رابطه نفس و بدن و روح و جسم، پاسخ داده باشيم.

وی با اشاره به اينك‌ه در حكمت متعاليه، اعتقاد بر اين 
است كه بدن، مركب روح است، تصريح كرد: اگر به بدن 
رسيدگی میك‌نيم ـ که واجب است به آن رسيدگی شود 
، برای اين است كه اگر به بدن،  و نبايد به آن لطمه زد ـ
كه مركب روح است، آسيب وارد شود، در مسير تكامل 
روح اختلال وارد می‌شود. بر اين اساس، رياضت چون 
به انسان و بدن او ضرر می‌زند، مذموم می‌شود؛ بنابراين، 
رابطه روح و بدن، رابطه اصل و فرع می‌شود. ما بايد به 
توسعه مادی كه همان دنيوی است، به صورت جدی 
بپردازيم، اما هدفمان از اين اقدام اين باشد كه زمينه را 
برای سعادت معنوی فراهم كنيم. اين مصداق »الدنيا 
مزرعة الاخرة« و يا آيه شريفه »ربنا آتنا فی‌الدنيا حسنة« 
است. دين فقط به جلب و كسب اخروی توجه نمیك‌ند، 
بلكه به دنيا هم نظر دارد. حسنات دنيوی و سعادت مادی 
در طول سعادت معنوی است و اين برای رسيدن انسان 
به سعادت عقلی و اخروی است. بنابراين، صدرالمتألهين 
در تعريف انسان عاقل گفته كه انسان عاقل، كسی است 
كه نگاه به آينده دارد و از منظر آينده‌شناسی، تهديداتی 
را كه متوجه دنيا و آخرت او می‌شود، لحاظ میك‌ند و به 
گونه‌ای زندگی خود را سامان‌دهی میك‌ند كه تهديدات 
سكولار،  انسان  نشود.  او  دامن‌گير  اخروی  و  دنيوی 
تهديداتی را كه متوجه دنيای او می‌شود، لحاظ میك‌ند، 
اما ملاصدرا، انسان عاقل را كسی می‌داند كه به فكر 
بقای ابدی است و تهديداتی را كه متوجه آخرت و بقای 

ابدی او است، دفع میك‌ند.
تمام  واقع،  در  افزود:  ل‌كزايی  حجت‌الاسلام 
انسان  اخروی  بقای  به  نگاهشان  كه  سياست‌هايی 
نيست، دنياگرا می‌شوند؛ هر چند ممكن است همين 
دنياگرايی هم در قالب‌های مختلفی به وجود آيد، اما 
سياست متعاليه حتما در شكل و شمايل مردم‌سالاری 
دينی مطرح خواهد شد که البته در دوره‌های مختلف 
متفاوت می‌شود. از نظر علامه جوادی، همان طور كه 
در حكومت معصومين)ع(، بيعت و پذيرش مردم برای 
حاكم و پيامبر)ص( و امام)ع( بسط يد ايجاد میك‌رد، در 
اين دوره هم رأی‌گيری مردم بسط يد ايجاد میك‌ند. 
از منظر حكمت سياسی متعاليه، نظام‌های سياسی سه 
گونه‌اند؛ يا به رضای خدا و مردم كاری ندارند كه همان 

نظام‌های استبدادی، فرعونی و طاغوتی می‌شود؛ يا خود 
را مقيد به رضايت مردم می‌دانند كه مردم‌سالار صرف 
می‌شوند يا اينكه خود را مقيد به رضايت الهی و حضور 
مردم می‌دانند كه اين نظام، نظام الهی و سياست متعاليه 
می‌شود. مردم‌سالاری دينی در واقع از كي طرف خود 
را مقيد به سعادت دنيوی می‌داند و از سوی دیگر، پا به 
پای مردم حركت میك‌ند و رضايت و اختيار مردم را مد 
نظر قرار می‌دهد. اين بحث را می‌توان در حوزه‌های 
ديگری همچون امنيت، قدرت، حاكميت، مشروعيت 

و ... هم ديد كه به متعاليه و متدانيه تقسيم می‌شوند.
وی تصريح كرد: به لحاظ سطوح سياست می‌توان از 
سه سطح صحبت كرد؛ سطح مسلمانان، سطح موحدان 
عالم و سطح انسان‌های عالم. حكمت سياسی متعاليه 
هر سه سطح را تحت پوشش قرار می‌دهد که شاهد 
مثال علامه جوادی آملی در اين بحث، قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ايران است. همچنين از قرآن کریم 
در اين رابطه استشهاد می‌آورند؛ آن جايی كه خداوند 
در رابطه با هر سه گروه صحبت می‌کند، مانند آیه 
»انما المؤمنون اخوه« )رابطه مردم با كيديگر( و جائی 
كه می‌فرمايد همه با هم متحد شويد و يا جائی كه 
می‌فرمايد با كسانی كه دين شما را تهديد نكرده‌اند، 
می‌توانيد رابطه عادلانه برقرار كنيد. بنابراين سياست 
به  محدود  نه  و  است  جهانی  سياست  كي  متعاليه، 
كي افق خاص. در اين سياست، همه انسان‌ها مد نظر 
هستند. در اين‌جا انسان به حی متأله تعريف می‌شود. 
انسان، زندگی خود را با الله شكوفا میك‌ند و فراز و فرود 
انسان در حكمت نظری و عملی مطرح می‌شود كه 
نمی‌گذارد بعد مادی انسان بر بعد معنوی او غلبه كند و 
لذا به شكوفايی روح انسان کمک میك‌ند تا انسان به 

خداوند برسد.
اين  به  پاسخ  در  لک‌زايی 
منظر  از  آيا  كه  سؤال 
هر  متعاليه  حكمت 
كارگزار  می‌تواند  كس 
سياست شود يا شرايط 
ويژه‌ای دارد؟، گفت: از 
منظر حكمت متعاليه، 
می‌توانند  افرادی 
كارگزار سياست باشند 
كه اول در حوزه مملكت 
وجودی خود به ولايت 
رسيده  بدن  بر  روح 
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حاكم  را  عقلی  غير  قوای  وجودش،  بر  انسانی  اگر  باشند. 
كرده باشد، مثل قوه شهويه و غضبيه و وهميه، چنين كسی 
نمی‌تواند عهده‌دار هيچ نوع منصبی از جمله مناصب سياسی 
شود، چون جامعه را به سمت سقوط می‌برد. انسان‌هايی كه 
رياست وجود خود را به عقل و دين سپرده باشند و قوای ديگر 
را تحت رياست قوه عقل و دين قرار داده باشند، می‌توانند 
عهده‌دار مناصب سياسی شوند. در رأس افرادی كه عهده‌دار 
مناصب سياسی هستند، انبيا)ع(، ائمه)ع( و در عصر غيبت 
امام معصوم)ع(، فقيه متأله و جامع‌الشرايط هستند. در حقيقت، 
اين انسان‌ها هستند كه چون وحی و عقل را بر خود حاكم 
كرده‌اند، می‌توانند جامعه را هم شكوفا كنند. علامه جوادی 
آملی می‌فرمايند که اگر مناصب سياسی و اجتماعی در دست 
انسان عاقل نباشد، ما به جای اينك‌ه جامعه‌ای منظم و انسانی 
و در حال شكوفايی داشته باشيم، باغ وحشی منظم خواهيم 
داشت. باغ وحش منظم به جوامعی اطلاق می‌شود كه در 
آن‌ها نظم حاكم است، اما عناصری كه در جامعه زندگی 
میك‌نند، با توجه به اينك‌ه قوای ديگری مثل قوای شهوانيه و 
شيطانی بر آن‌ها حاكم است، الگوی رفتاریشان اين است كه 

اگر می‌خواهيد ايمن باشيد، بايد گرگ باشيد.
وی افزود: علامه جوادی آملی به این حديث استناد میك‌نند 
كه روزگاری برای بشر می‌رسد كه اگر انسان گرگ نباشد، 
گرگ‌ها او را می‌درند. اين تعبير ما را به ياد تعبير »هابز« 
تعبير  يا  است  انسان  گرگ  انسان،  می‌گفت  كه  می‌اندازد 
ديگری كه می‌گويند ناامنی كي قاعده لايتغير است و ما بايد 
ناامنی را بپذيريم و تلاش كنيم آن‌ را مديريت كنيم. بر اين 
اساس، مشاهده میك‌نيم كه غرب نسبت به ديگر نقاط جهان 

به توليد ناامنی در جهان می‌پردازد و كانون‌های ناامنی را دور 
از مكان خود نگاه می‌دارند. اما در نگاه سياست متعاليه، اگر 
كارگزاران سياسی، انسان‌های شايسته‌ای باشند، انسان‌های 
نكي و شايسته‌ای خواهيم داشت، البته نه اينك‌ه به امنيت 
صد در صد برسيم؛ چرا كه ناامنی در درون انسان لانه كرده 
است و اگر به تهذيب نفس نپردازد، هم خود را ويران میك‌ند و 
هم ديگران را. ما می‌توانيم اين ناامنی را كاهش دهيم که اين 
امر با سياستمدارانی محقق می‌شود كه به اين مرحله از كمال 
رسيده و در درون خود امنيت را برقرار و ناامنی را ريشهك‌ن 
کرده و رياست وجود خود را به عقل و دين سپرده باشند. 
انتظار می‌رود چنين كسی وقتی به مديريت جامعه می‌پردازد، 
سعی كند به تربيت ديگران هم بپردازد و با پرداختن به مسائل 
فرهنگی و ... امنيت را در درون جامعه و مردم برقرار كند و 
اينك‌ه در احاديث داريم كه با ظهور امام زمان)عج(، جهان با 
شرايط امن‌تری مواجه می‌شود، به خاطر همين است كه در 
دوره حضرت از آن‌جا كه عقل و دين شكوفا و امنيت و آرامش 
در درون انسان‌ها و جامعه برقرار می‌شود، ديگران هم از او در 

امان خواهند بود.
لک‌زایی در پایان خاطرنشان كرد: از ديدگاه علامه جوادی 
آيا عالمان  این مسئله را که  بايد در قرون اخير،  آملی، ما 
را  خود  اوليه  وظيفه  آن  می‌توانستند  علميه  حوزه‌های  و 
انجام دهند؟، به شكل فراگيری مورد توجه قرار دهيم. اگر 
اين  به  نوبت  بپردازند،  خود  اوليه  وظايف  به  می‌توانستند 
می‌رسد كه چرا به وظايف ديگر نرسيدند، اما در سده‌های 
اخير به دلايل شرايط سياسی و اجتماعی مختلف كشور و 
جهان اسلام، خيلی از آن‌ها نمی‌توانستند وظايف خود را انجام 
دهند تا چه برسد به مباحث حكمت سياسی متعاليه. استاد 
جوادی می‌فرمايند انقلاب اسلامی، اگر چه ايرانيان را از دست 
طاغوت آزاد كرد، اما مهم‌تر از آن، اين بود كه انقلاب اسلامی 
علوم و دانش‌ها را آزاد كرد و زمينه‌ای را پديد آورد كه بسياری 
از مباحث اسلامی كه امكان طرح نداشت، مطرح شود كه 
بخش مهمی از آن به فقه سياسی، انديشه سياسی اسلام 
و ... مربوط می‌شود. بنابراين بايد كم‌رونقی آن‌ را در شرايط 
انقلاب اسلامی و  بايد شكرگزار  كنونی جست‌و‌جو كرد و 
حضرت امام)ره( باشيم كه به عنوان كي حيكم متعاليه دست 
به تغييرات بنيادينی در ايران زدند و با رهبری انقلاب اسلامی، 
زمينه تعالی و شكوفايی را علاوه بر ايرانيان به جهانيان هم 
عطا كردند. ايشان انسان‌هايی را كه اسير طاغوت بودند، به 
حيات و زندگی دعوت کردند و اين ندا را سر دادند كه انسان، 

آزاد است و نبايد زير بار استكبار و استبداد برود.
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پرديس  علمی  هيئت  عضو  محمدرضايی،  محمد 
شخصيت  علمی  ابعاد  مورد  در  تهران،  دانشگاه  قم 
آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی، گفت: از باب عرض ارادت 
و ادب خدمت استاد مكرم علامه جوادی آملی، چون 
ساليانی در محضر ايشان تلمذ كردم، چند نكته‌ را در 
مورد ابعاد علمی و شخصيتی ايشان بيان میك‌نم. سخن 
گفتن راجع به شخصيت‌هايی همچون آيت‌الله‌العظمی 
ابعاد  دارای  ايشان  است.  سخت  بسيار  آملی  جوادی 
متفاوت و مختلف شخصيتی، مانند ابعاد علمی، اخلاقی، 
از معدود  بتوان گفت  عرفانی و فقهی هستند. شايد 
شخصيت‌های جامع معاصر ما هستند كه در حوزه‌های 
افتخارات  از  كيی  دارند.  و تخصص  مهارت  مختلف 
ایشان، اين است كه در محضر اساتيد بزرگی از قبيل 
علامه  طباطبايی،  علامه  خمینی)ره(،  امام  حضرت 
شعرانی، آيت‌الله‌العظمی محمدتقی آملی، علامه فاضل 
تونی، آیت‌الله الهی قمشه‌ای، آيت‌الله‌العظمی بروجردی، 
آيت‌الله محقق داماد، آيت‌الله ميرزاهاشم آملی و ... تلمذ 

كرده‌اند.
وی افزود: تلمذ از بزرگان علمی و اساتيد درجه اول، 
استعداد و سعادت و لياقتی می‌خواهد كه همه ندارند. 
به گردن علامه جوادی  استادی  زيادی حق  بزرگان 
داشتند و در واقع ايشان محصول زحمات بسياری از 
اساتيد هستند كه هر كدام از اين‌ها در كي جنبه، اشراف 
و تلألؤ وجودی داشتند. همه اين‌ها اساتيدی بودند كه 
در علوم مختلف جامع بوده و در نهايت توانستند چنين 

ظهور و بروز در فلسفه 
دين و كلام جديد

از ويژگی‌هايی كه  شخصيتی را پرورش دهند. كيی 
كي عالم اسلامی بايد داشته باشد، تقواست. خداوند 
در قرآن كريم می‌فرمايد: »یاِ أیَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنَ تَتَّقُواْ 
اّلل یَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌‏ايد اگر 
از خدا پروا داريد براى شما ]نيروى[ تشخيص ]حق 
از باطل[ قرار می‏‌دهد«. اگر كسی می‌خواهد در علوم 
اسلامی، حكمت الهی و تفسير مهارت پيدا كند، بايد 
سير و سلوك و تقوای الهی داشته باشد و تنها از خداوند 
مدد گيرد. در عالم علم نمی‌توان بدون عنايت خداوند 
متعال به جايی رسيد. با توجه به گستره وجودی كه 
در شخصيت گرانقدر آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی وجود 
دارد، مشاهده میك‌نيم که علوم مختلفی از ايشان تلألؤ 
پيدا كرده كه در حقيقت شعاع وجودی ايشان است. در 
واقع اين علوم، جلوه‌های وجودی آن وجودی است كه 
در تعالی و ملكوت گستره پيدا كرده و اين‌گونه خود را 

نشان می‌دهد.
محمدرضایی اظهار كرد: عالمی كه به مرتبه بالايی از 
تقوا نائل شده و خداوند متعال فرقان را در وجود او قرار 
داده، در هر شاخه علمی كه وارد می‌شود، واقعا حيكمانه 
اين‌گونه  آملی  جوادی  علامه  که  می‌گويد  سخن 
هستند. جامعيت ایشان در آثار مختلف ايشان مشخص 
است. مثلا به كتاب تفسير ايشان نگاه كنيد؛ با اينك‌ه 
دست‌پرورده علامه طباطبايی در عرصه تفسير هستند، 
ولی تفسير ايشان از جامعيتی برخوردار است؛ يعنی در 
واقع درست است كه تفسير تسنيم، تفسير قرآن به قرآن 

علامه جوادی آملی از جمله شخصيت‌های نادر حوزه‌های 
علميه هستند كه وقتی مباحث كلام جديد مطرح شد، به 
این عرصه وارد شدند که ظهور و بروز ایشان در مسائل 

فلسفه دين و كلام جديد ستودنی است.
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است، اما روكيرد فلسفی، عرفانی، روايی، كلامی، فقهی 
و ... در اين تفسير مشاهده می‌شود. وقتی كه ايشان 
آيه‌ای را تفسير میك‌نند، همه اين ابعاد را مورد توجه قرار 
می‌دهند كه اين كار از احاطه وجودی ايشان در عالم 
تكوين حكايت میك‌ند كه در واقع اگر انسان به تعالی 
بروز  اين‌گونه ظهور و  نائل نشود، نمی‌تواند  وجودی 
علمی خود را نشان دهد. ایشان از جمله شخصيت‌های 
نادر در حوزه‌های علميه هستند كه وقتی مباحث كلام 
جديد مطرح شد، جزء پيش‌قراولان اين عرصه بودند و 

به عرصه مسائل كلامی جديد وارد شدند. 
كتابی را بيش از بيست سال پيش در حوزه فلسفه دين 
ترجمه كردم که عنوانش، »فلسفه دين جان هاسپرس« 
بود. البته اين كتابی بدون نام مترجم و تحت نظارت 
جمله  از  شد.  منتشر  قم  علميه  حوزه  از  فضلايی 
شخصيت‌هايی كه به اين كتاب حساسيت نشان دادند، 

آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی بودند. 
چون اين كتاب به بيان فيلسوفان ملحد غرب مربوط 
بود كه به علت ضعف علمیشان مشكلاتی را در عرصه 
اعتقادات  و  توحيد  مباحث 
دينی داشتند، به اين 

جهت اين كتاب را ترجمه كردم كه لازم بود عالمانی 
وارد اين عرصه شوند كه به اين ديدگاه‌ها پاسخ دهند.

وی ادامه داد: لازم بود امثال استاد علامه جوادی آملی به 
نظرات آن‌ها پاسخ دهند تا به زبان انگليسی ترجمه شود 
و چون اين كتاب در دانشگا‌ه‌های غرب تدريس می‌شد، 
خواسته شد بيان عالمان دين در كنار اين شبهات در 
دسترس دانشجويان غربی باشد که استاد جوادی آملی 
از جمله شخصيت‌هايی بودند كه به اين عرصه وارد 
شدند. ایشان در واقع، از جمله شخصيت‌هايی بودند 
كه لجنه‌ای تشيكل داده و گروهی از طلبه‌های فاضل 
و شاگردان خود را جمع كرده و اين مباحث را مورد 
بحث و بررسی قرار‌ دادند که كتاب »تبيين براهين 
اثبات وجود خدا« كه ايشان به رشته تحرير درآوردند، 
محصول اين جلسات است. همچنين در عرصه شبهاتی 
كه در مباحث كلام جديد مطرح می‌شد، ايشان حضور 
فعالی داشتند. علامه جوادی آملی با توجه به گستره 
و احاطه وجودی كه نسبت به قرآن و معارف دينی 
داشتند، به خوبی و به حق توانستند در عرصه مسائل 
كلامی، كتاب‌های بسيار جالب و ارزشمندی را به جامعه 
علمی اسلامی تقديم كنند. ظهور و بروز علامه جوادی 
آملی در عرصه مسائل فلسفه دين و كلام جديد بسيار 
قابل تقدير و ستودنی است. همه كتاب‌های ايشان در 
اين ارتباط می‌تواند كتاب‌های درسی در دانشگاه‌ها و 
حوزه‌های علميه باشد. در حوزه مسائل كلام جديد شايد 
ايشان جزء معدود شخصيت‌هايی باشند كه در جهان 
اسلام وارد شدند و به حق هم بسيار نكيو وارد شدند و از 
شخصيت علامه جوادی آملی جز اين انتظاری نمی‌رود.

عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران در مورد 
تبيين انديشه‌های استاد جوادی آملی گفت: به سهم 
خودم به عنوان شاگرد كوچك ايشان هميشه در محضر 
ايشان زانو زدم و سعی میك‌نم كه تعاليم و مباحث 
علمی ايشان را مورد دقت و واكاوی قرار دهم و بعد 
از اينك‌ه خودم فراگرفتم، به جامعه علمی منتقل كنم. 
كيی از خاطرات بنده از ايشان توفيقی بود كه بنده با 
جمعی از اساتيد حوزه و دانشگاه شايد در حدود 30 
جلسه در بحث قرآن و زمان، در محضر ايشان 
می‌نشستيم و مباحث مختلف، موضوعات کلام 
جديد و فلسفه دين را مورد كاوش و بررسی 
ايشان می‌خواستيم  از  قرار می‌داديم و 
را  خودشان  نظر  مسائل  اين  در  كه 
اعلام كنند. بنده افتخار اين را داشتم 
كه در اين جلسات مطالب ايشان را 
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چندين بار استماع و به صورت قابل فهم برای عوام 
و دانشجويان بيان كنم. اين جزء خاطرات شيرين بنده 
است و در واقع خداوند متعال به من افتخار داد كه مدتی 
با ديد‌گاه‌های ايشان بيشتر مأنوس باشم و برای ما چقدر 
افتخار بود كه مطالب بلند ايشان را در حد خودمان قابل 
فهم و برای مردم عادی بيان كنيم تا آن‌ها هم بتوانند 

در حد ممكن از اين مباحث استفاده كنند.
وی در ادامه، با بيان اينك‌ه كيی از ويژگی‌‌های حكمت 
متعاليه اين است كه تعاليم قرآن و روايات با حكمت 
فلسفی، عرفانی و اشراقی آميخته و عجين شده است، 
گفت: در واقع، در اين حكمت است كه وحدت عقل 
و دين و عرفان مشاهده می‌شود. علامه جوادی آملی 
شارح بزرگ حكمت متعاليه هستند و به ‌حق حكمت 
متعاليه را خوب متوجه شدند و به صورت شایسته‌ای 
هم تقرير میك‌نند. شايد كمتر افرادی داشته باشيم كه 
مثل ايشان بتوانند حكمت متعاليه را مورد امعان نظر قرار 

داده باشند.
 بيان ايشان با كمال دقت و اتقان است و شيوه وحدت 
ايشان  فعاليت‌های علمی  تمام  در   ... و  و دين  عقل 
مشاهده می‌‌شود؛ لذا ايشان تعاليم ملاصدرا را واقعا به 
خوبی تقرير میك‌نند و با توجه به اين استنباطی كه 
ايشان از حكمت متعاليه كرده‌اند، ظهور و بروز آن را در 

عرصه‌های مختلف علمی می‌توان مشاهده كرد.
 ایشان تعبيری راجع به رابطه عقل و دين دارند كه 
بسيار جالب است. ايشان می‌گويند عقل نسبت به دين 
می‌تواند به چند صورت تصوير شود؛ كيی اينكه عقل 
ميزان دين باشد؛ يعنی هر چيزی كه دين می‌گويد، در 
ميزان و ترازوی عقل سنجيده شود و با توجه به آيه 
»وَمَا أوُتيِتُم مِّن العِْلمِْ إلِاَّ قَللًي: و به شما از دانش جز 
اندىك داده نشده است« و محدوديتی كه عقل انسان 
دارد، انسان نمی‌تواند تمام معارف دينی را در ترازوی 
عقل قرار دهد و بر اين اساس فلسفه بعثت انبيا)ع( با 
مشكل مواجه می‌شود؛ بنابراين ايشان اين ديدگاه را 

قبول نمیك‌نند.
محمدرضایی عنوان كرد: ديدگاه ديگری وجود دارد كه 
عقل، مفتاح دين است؛ يعنی دين مثل خزانه‌ای پر از 
طلا و جواهرات است و در واقع عقل كليدی است كه 
با آن وارد خزانه می‌شويد. ايشان اين رابطه را هم نفی 
میك‌نند و معتقدند در اين خزانه بايد عقل كارآيی داشته 
باشد و ممكن است جواهرات تقلبی هم در اين خزانه 
وجود داشته باشد، بسياری از روايات جعلی و اسرائيليات 

در دين وجود دارد كه عقل بايد بتواند صحيح را از سقيم 
تشخيص دهد و فهم صحيحی از قرآن و روايات پيدا 
تا دروازه ورودی دين  اين‌گونه نيست كه عقل  كند. 
لازم باشد و از آن‌جا ديگر مورد نياز نباشد. اگر چنين 
فرقه‌های كلامی  و  اهل حديث  آن،  شود، محصول 
اشعری، جبری، مجسمه و مشبهه خواهند بود؛ لذا تنها 
تمثيلی كه علامه جوادی آملی در رابطه عقل با دين 
می‌پذيرند، اين است كه عقل مصباح دين است؛ مصباح، 
هم برای دروازه ورودی و هم برای درون خزانه لازم 
است و همواره بايد با عقل طی طريق شود. دين و عقل 
نمی‌توانند از هم جدا شوند. استاد جوادی آملی معتقدند 
هر كجا كه دين وجود دارد، عقل هم هست و هر كجا 
عقل هست، دين هم وجود دارد. علامه طباطبايی در 
مورد رابطه دين و حكمت متعاليه می‌گويند كه دين 
و حكمت متعاليه دو تعبير از كي واقعيت هستند؛ يعنی 
اين‌گونه نيست كه بتوان مباحث عقلی را جدای از دين 

و يا دين را جدای از مباحث عقلی بيان كرد.
عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران گفت: 
علامه جوادی آملی در كتاب »منزلت عقل در هندسه 
باره  اين  در  و  کرده  مطرح  را  بحثی  دينی«  معرفت 
می‌نويسند: چون عقل رسول باطنی است، اگر احكامی 
را وضع كرد، اين احكام، احكام شرعی است؛ يعنی عقل 
با رسول بيرونی فرقی ندارد و در نتيجه احكام عقلی 
می‌توانند مانند احكام دينی باشند و خداوند اين حجت را 

در ما قرار داده است. 
ایشان تلازم عقل و دين را در اين تعبير ك‌ه عقل مصباح 
دين است، بسيار خوب بيان كرده و بسيار به ‌جا و مناسب 
است. واقعاً بايد مدت‌ها و ساعت‌ها نشست تا اين تفسير 
را مورد بحث و بررسی قرار داد. همان طور كه قبلًا بيان 
شد، ايشان رابطه عقل و دين را با این تمثيل ك‌ه عقل 
مصباح دين است، معرفی میك‌نند. همان‌طوری كه 
می‌دانيد، علامه جوادی آملی به تلازم واقعی ميان عقل 
و دين قائل هستند. اگر عقل از ساحت دين كنار گذاشته 
شود، محصول آن چيزی جز فرقه‌های منحرف كلامی 
نمی‌تواند باشد؛ مجسمه، مشبهه و فرقه‌های منحرفی 
كه در اسلام به وجود آمدند، به خاطر اين است كه عقل 
را كنار گذاشتند و به ظاهر آيات و روايات توجه كردند و 

نتوانستند تحليل صحيحی از آن‌ها داشته باشند.
مشرب  آملی  جوادی  علامه  اينك‌ه  به  اشاره  با  وی 
حكمت متعاليه را در همه جا تسری داده‌اند، اظهار كرد: 
عقل با دين هماهنگی كامل دارد و از هم جدا نيستند و 
كسانی كه واقعاً عقل را از دين جدا میك‌نند و می‌گويند 
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عقل مفتاح دين است؛ يعنی اينك‌ه وقتی با عقل به 
مرحله دين رسيديد، ديگر بايد عقل را به كناری بگذاريد، 
اين افراد دچار اشتباه هستند و اين مطلب نادرست است. 
در دين رواياتی هست كه نياز به تحليل عقلی دارد، 
رواياتی است كه جعلی و جزء اسرائيليات است، چگونه 
می‌توان صحيح را از سقيم تشخيص داد، لذا اگر عقل را 
وارد حريم دين نكنيم، دچار انحرافات زيادی می‌شويم. 
خداوند حيكم دو رسول و حجت در ما قرار داده؛ كيی 
تعاليم انبياء الهی و ديگری عقل که اين دو نمی‌توانند 
از هم جدا باشند، لذا اگر در جايی حجت برهانی عقلی 
وجود داشته باشد و ظاهر آيات و روايات را بر آن حمل 
كنيم، دچار بيراهه می‌‌شويم. بسياری از بزرگان بر اين 

نكته تأيكد دارند.
محمدرضایی افزود: اگر روايت و آيه محكم و نصی در 
مسئله‌ای وجود داشته باشد، باز بايد در واقع اين امر را 
توجيه عقلانی كنيم و اگر عقل مسئله‌ای را بيان میك‌ند، 
بايد در مقدمات آن دقت كنيم كه نكند خطايی ايجاد 
شده باشد، لذا علامه جوادی قائل به هماهنگی عقل و 
دين هستند و حتی احكام بنيادی و قطعی عقل را جزء 

منابع دين می‌دانند. 
در اسلام تعارض عقل و دين وجود ندارد، اما در غرب 
اين ديدگاه وجود دارد، چون اصول اساسی مسيحيت 
متدين  فردی  اينك‌ه  برای  معتقدند  لذا  است؛  رازوار 
شود، بايد عقل خود را كنار بگذارد؛ يعنی در واقع هر 
چه شخص جاهل‌تر باشد، ايمانش قوی‌تر خواهد شد، 
لذا بسياری از شخصيت‌های علمی مسيحی و متكلمان 
و فيلسوفان می‌گويند ايمان بياوريد تا بفهميد، نه اينك‌ه 
بفهميد تا ايمان بياوريد. افرادی نظير علامه جوادی آملی 
كه كارشناس واقعی دين هستند، چون فهم صحيحی از 
دين دارند، معتقدند كه اول بايد فهميد و اگر فهم صحيح 
و صائبی داشته باشيم، آن جزء دين است، لذا عقل از 
منابع دين است. در حوزه دين اسلام، عقل را جزء منابع 
دين می‌دانيم، نه چيزی خارج از دين، لذا هر چه كه 

عقل برهانی بگويد، جزء منابع دين است.
وی تأيكد كرد: نفسی كه تزيكه شده و صفای باطن 
بر اساس تقوای الهی پيدا كرده، می‌تواند عقل برهانی 
را پرورش دهد. در روايات آمده است كه »هر كس 
چهل روز اخلاص و صفای باطن برای خدا داشته باشد، 
خداوند چشمه‌های حكمت را از قلبش بر زبانش جاری 
میك‌ند« و اين را جزء مسلمات دين خود می‌دانيم كه 
كيی از راه‌های شناخت، صفای باطن است. اگر انسان 
بر اثر تقوای الهی، صفای باطن پيدا كرد، به حقايقی 

شهودهای  و  حقايق  اين  که  میك‌ند  پيدا  دسترسی 
رحمانی، آسمانی و الهی نیز حقايق دينی هستند. البته 
مادامی كه با قطعيات دين و عقل ناسازگار نباشند. اگر 
فردی که حقايق عرفانی را مطرح میك‌ند، به درجه 
عصمت رسيده باشد، هر چه می‌گويد برای ما حجيت 
دارد. مثلًا اميرالمؤمنين)ع( می‌فرمايد: من ابتدا در همه‌ 
چيز خدا را می‌بينم و بعد اشياء را در پرتو او می‌بينم. 
وقتی كه امير مؤمنان)ع( حقايق عرفانی را شهود و در 
واقع به معارفی دسترسی پيدا میك‌نند، چون به درجه 
عصمت رسيده‌اند، هر چه برای ما بگويند، حجت است.

درجه  به  كه  افرادی  كرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
عصمت نرسيده‌اند، شهودهايشان مادامی حجيت دارد 
كه با عقل و قطعيات كتاب سازگار باشد؛ لذا اينك‌ه 
می‌گويند وحدت عقل، قرآن و برهان، اين مسئله در 
اين‌جا تجلی پيدا میك‌ند. تجليات عرفانی مادامی كه 
با عقل و دين سازگاری داشته باشد، حجيت دارد و از 
ابزارهای شناخت است. دين می‌‌خواهد به انسان بفهماند 
و  كرده  ارسال  بشر  برای  را  تعاليمی  خداوند  اگر  كه 
فرستاده، اين تعاليم هم با عقل قطعی سازگار است و 
هم با شهودهای عرفانی و رحمانی، البته اگر ظرف آن و 

راه سير و سلوك درست باشد.
از راه عبادت و دين می‌گذرد. كسی كه   راه عرفان 
می‌خواهد مسير تعاليم عرفانی را از غير مسير دين طی 
كند، بيراهه می‌رود. اگر اين مسير را كسی بتواند طی 
كند، هماهنگی و وحدتی ميان عقل و قرآن و عرفان 
برقرار می‌‌شود و علامه جوادی آملی چون به كي احاطه 
وجودی نائل شدند و ظرف وجودی ايشان مزكی شده 
و مصداق »يزيكهم« هستند، شهودهای عرفانی ايشان 
با معارف عقلانی و معارف عقلانیشان با استنباط‌های 

دينی هماهنگ است.
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فلاح‌رفيع،  علی  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
عباسپور،  شهيد  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 
درباره جامعیت علمی علامه جوادی آملی، گفت: 
جهان  مفاخر  از  جوادی ‌آملی  آيت‌الله‌العظمی 
ايشان جامع‌الاطراف  تشيع هستند؛ شخصيت 
است و نظير ايشان را در زمينه علوم مختلف 
اسلامی به‌ ويژه علوم فلسفی، كلامی و تفسيری 

كم‌تر می‌توان يافت.
 آنچه برای بنده به‌ عنوان كسیك‌ه سال‌ها از 
محضر ايشان استفاده كرده‌ام، جالب است، اين 
است ك‌ه ايشان از كي طمأنينه خاصی برخوردار 
هستند كه انسان را به ياد آيه شريفه »الَّذِينَ 
اّلل  بذِِكْرِ  ألََا  اّلل  بذِِكْرِ  قُلُوبهُُم  وَتَطْمَئنُِّ  آمَنُواْ 
تَطْمَئنُِّ القُْلُوبُ؛ همان كسانى كه ايمان آورده‏اند 
و دلهايشان به ياد خدا آرام م‏ىگيرد، آگاه باش 
كه با ياد خدا دلها آرامش مي‏ىابد« می‍اندازد. به 
خاطر دارم كي روز در اوج بمباران هواپيماهای 
ناگهان صدای  دفاع مقدس،  دوران  در  عراقی 
غرش هواپيما بلند شد و شهر قم هدف بمباران 
قرار گرفت و مجلس درس استاد جوادی‌ آملی 
تقريباً از هم پاشيده شد و اكثر حضار جابه‌جا شده 
بودند، اما ايشان در جای خود نشسته بودند و 

تغيير آن‌چنانی در ايشان مشاهده نكرديم. 
عرفان و معنويت، ايشان را در زمره عالمان ربانی 
و عارفان وارسته‌ای قرار داده است كه عرفان 
حقيقی اسلامی كه از تعاليم ناب اهل بيت)ع( 
سرچشمه می‌گيرد، در ايشان تجلی يافته است. 

وی افزود: آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی فقيهی 
توانا هستند كه تتبعات وسيع و گسترده‌ای در 
ابواب مختلف فقهی دارند و شاگردان زيادی را 

اثبات عقلانيت آموزه‌های اسلامی

تربيت كرده‌اند. درس فقه ایشان از درس‌های پرجمعيت است و برخی 
از تقريرات فقهی ايشان نيز منتشر شده است. اما ويژگی برجسته ايشان 

درس تفسير است. 
مشی تفسيری ايشان بدين ترتيب است كه در مرحله اول، بيانی از پيام 
كلی آيه را ارائه و دورنمايی از مفهوم آيه را ترسيم میك‌نند. در مرحله دوم، 
طی چند جلسه، مفردات آيه را به بحث می‌گذارند و سپس نكات ادبی، 

تاريخی، فقهی و ... آيه را مورد بررسی قرار می‌دهند. 
در مرحله سوم، ارتباط هر آيه را با آيه قبل بررسی و در اين زمينه تأملات 
دقيقی دارند و مطالب ارزنده‌ای ارائه میك‌نند. چهارمين مرحله تفسير ايشان، 
بيان نظرات مفسران بزرگ است كه آنچه مفسران قبل بيان كرده‌اند، به 

نقد و بررسی می‌گذارند.

در  جوادی ‌آملی  آيت‌الله‌العظمی  خردورزانه  و  عقلانی  مشرب 
توجه  بسيار جالب  تفسير  در درس  روايات  و  آيات  از  استفاده 
است؛ ايشان همواره تلاش می‌كنند تا عقلانيت آموزه‌های اسلامی 
را به اثبات برسانند و كيی از روش‌های ايشان در استدلالشان در 

حوزه‌های مختلف، بهره‌گيری از مسلمات عقلی است.
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 در پنجمين مرحله، ايشان عنايت ويژه‌ای به تفسير الميزان 
دارند و هنگامیك‌ه می‌خواهند از علامه طباطبايی نام ببرند، با 

عزت و احترام تمام از آن بزرگوار ياد میك‌نند.
فلاح‌رفيع اضافه كرد: در جاهايی كه استاد جوادی ‌آملی در 
برابر نظر علامه طباطبايی، نظر خاص و متفاوتی دارند، با 
كمال ادب نسبت به علامه طباطبايی آن را بيان میك‌نند و 
اين مسئله همواره كيی از سيره‌های عالمان دينی بوده است 
كه در هنگام نقد نظر استاد خود با كمال ادب و احترام از او 
و نظراتش ياد كنند و آن‌را مورد نقد قرار دهند که اين مسئله 
موجب رشد نظرات تفسيری می‌شود. خصوصيت بعدی تفسير 
ايشان، اين است كه به‌ معنای حقيقی كلمه، تفسير قرآن به 
قرآن است و شايد به جرأت بتوان گفت كه تفسير آيت‌الله 
جوادی‌ آملی، دقيق‌ترين، پرمحتواترين و مفصل‌ترين تفسير 

تاريخ تشيع است. 
تفسير تسنيم، تفسير جامعی است. در نظر داشتن جنبه‌های 
از  اين تفسير است كه  از ويژگی‌های   ... فلسفی، روايی و 
ويژگی‌های  از  می‌گيرد.  نشئت  فلسفه  به  ایشان  گرايش 
شخصيت علمی ايشان اين است كه به شبهات مطرح در 
جامعه نيز پاسخ می‌دهند. در آثار ایشان، به مباحثی همچون 
پلوراليزم، سكولاريزم و برداشت‌های دگرانديشان پاسخ داده 
شده است. ايشان مرزبانی تيزبين هستند که از حدود و ثغور 

مرزهای اعتقادی و كلامی شيعه دفاع میك‌نند.
كرد:  اظهار  عباسپور  شهيد  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 
آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ آملی از شارحين بزرگ حكمت متعاليه 
هستند. ايشان كتاب اسفار ملاصدرا را شرح كرده و بسيار 
موشكافانه و دقيق به اين امر مبادرت ورزيده‌اند. ويژگی بعدی 
ایشان اين است كه حامی نظام اسلامی و ولايت‌ فقيه هستند. 
ايشان با زبان، قلم و به انحاء مختلف از نظام اسلامی حمايت 
كرده‌اند و علاوه بر اينك‌ه از علم سرشاری برخوردار هستند، 
بيان رسايی نيز دارند كه بسيار دلنشين است. در كنار بيان 

شيوا، قلم بليغ و ادبی نيز از ديگر ويژگی‌های ايشان است.
حجت‌الاسلام فلاح‌رفيع با اشاره به جایگاه تفسير تسنيم اظهار 
كرد: اين تفسير كيی از افتخارات جهان شيعه است. مشرب 
عقلانی و خردورزانه آيت‌الله‌العظمی جوادی ‌آملی در استفاده 
از آيات و روايات در درس تفسير بسيار جالب توجه است. 
ايشان به جايگاه عقل در هندسه دينی بسيار اهميت می‌دهند. 
اين سيره علمی؛ يعنی خردورزی و عقل‌گرايی استاد جوادی‌، 
هم در درس تفسير و هم در مباحث فقهیشان جايگاه خاصی 
دارد. ايشان همواره تلاش میك‌نند تا عقلانيت آموزه‌های 

اسلامی را به اثبات برسانند و كيی از روش‌های ايشان در 
از مسلمات  استدلالشان در حوزه‌های مختلف، بهره‌گيری 
را  ادب خاصی  به‌ ويژه در گفتار خود،  ايشان  عقلی است. 
مراعات میك‌نند، همچنين در نقل قول‌ها حتی از مخالفان نيز 
به ‌شكل مؤدبانه‌ای نقل قول میك‌نند. ايشان هنگامی كه از 
پروردگار سخن می‌گويند، هميشه تعبير »سبحان« را می‌آورند 
يا از عبارت »ذات اقدس اله« استفاده میك‌نند، همچنين وقتی 
از پيامبر اكرم)ص( و اهل بيت)ع( می‌خواهند چيزی نقل كنند، 
عبارت »وجود اقدس« را ذكر میك‌نند، سپس نام آن امام)ع( 
را بر زبان جاری میك‌نند. ممكن است به‌ نظر برخی، اين‌گونه 
تعابير در هنگام سخن ‌گفتن خيلی مهم نباشد، اما به ‌نظر بنده، 
استفاده از اين‌گونه تعابير و الفاظ در كلام آن‌هم هميشه و به 
‌طور مستمر، حكايت از عرفان و شناخت بالا و عميق ایشان 
نسبت به پروردگار و معصومان)ع( دارد و بهره‌ بردن از اين 

تعابير در كلام، سبب توفيقات الهی می‌شود.
فلاح‌رفيع با بيان اينك‌ه اين سيره آيت‌الله‌العظمی جوادی‌ 
آملی بايد برای تمام طلاب و اساتيد ما سرمشق باشد، عنوان 
كرد: كيی از ويژگی‌های ايشان در كلاس درس اين است كه 
با كمال متانت به سؤالات طلاب و شاگردان پاسخ می‌دهند، 
حتی اگر برخی‌ها، سؤالات بی‌ربطی هم می‌پرسيدند، ايشان با 
آرامش و ادب كامل گوش میك‌نند و بعد پاسخ می‌دهند. حتی 
هنگامی هم كه درس تمام می‌شود، ایشان دقايقی پای منبر 
می‌نشستند تا اگر شاگردان باز سؤالی دارند، بپرسند. ايشان 
الگویی والا و عارفی حقيقی هستند كه وجود و حضورشان 
در جامعه مايه بركات و نعمات الهی است و دعا میك‌نيم كه 
خدای متعال به ايشان توفيق دهد تا تفسير خود را بتوانند به 

پايان برسانند.
وی در پایان با اشاره به نظرات علامه جوادی ‌آملی در مباحث 
عرفان نظری خاطرنشان کرد: به‌ عنوان نمونه در كتاب »عین 
نضاخ«، که در واقع تحریر تحرير تمهیدالقواعد ابن ‌تركه 
اصفهانی است، درس‌های عرفان نظری ايشان آمده است. 
ايشان در آن كتاب، نظر عرفای برجسته‌ای همچون قشيری و 
ابن ‌تركه را نقل و آن‌ها را رد و با استدلال، نظرات خود را طرح 
میك‌نند و اگرچه در بيانات خود ندرتاً به بيان كشف و شهود 
پرداخته‌اند، اما در تفسير آيات شريفه قرآن از اين‌گونه مطالب 
استفاده نمیك‌نند و گاهی كه به اين‌گونه مباحث می‌رسند، 
می‌گويند كه اين‌ مباحث را بايد به جای خود واگذار كرد. اما 
به اعتقاد برخی، كيی از منابع شناخت، كشف و شهود است 
که البته اگر هم حجيت داشته باشد، تنها برای خود شخص 
است و از آن نمی‌توان در مباحث علمی از جمله در مباحث 

تفسيری استفاده كرد.



91 گستره        دين
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چاوشی،  سيدمحمدتقی  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم وحيانی معارج، در 
مورد تبيين آراء علامه جوادی آملی در مبحث انتظار 
بشر از دين و ترسيم گستره آن، گفت: همچنان كه 
می‌دانيم، اينكه خدا هست و واحد است، جزء اعتقادات 
دين است، اما خداوند به عنوان تنها وجود مستقل و 
مبدأ جعل دين و منبع احكام اعتقادی، اخلاقی و عملی، 
از سنخ وجودات و حقايق است و گزاره‌ای مانند »خدا 
وجود دارد«، محتوايی دينی ندارد؛ بلكه اين گزاره‌ها از 
سنخ علم‌اند و معارف برآمده از آن‌ها در ساحت علم 

دينی قرار می‌گيرد.
وی با اشاره به سهيم نبودن احكام عقلی در بخش 
قوانين و احكام دينی، تأيكد كرد: اين نكته‌ای است كه 
نبايد از آن غفلت كرد و در واقع بايد دانست كه عقل، 
ميزان دين و به بيان ديگر دين‌ساز نيست، بلكه همچون 
آيينه نمايانگر دين و مبیّن محتوای آن است. وقتی از 
گستره دين سخن می‌رود، بايد دقت داشته باشيم كه در 
اين مقام، مهم بررسی مبانی است كه عقل ابتناء دين 
را بر آن مبانی نشان می‌دهد و بر همين اساس روشن 
می‌کند كه حدود و ثغور دين تا كجاست و در كدام 
عرصه‌ها می‌تواند حضور داشته باشد و البته در اينجا 
مراد از دين، دين حق، يعنی اسلام است كه با حقيقت 

تحدید دین به نقل؛
 منشأ توهم تعارض

 علم و دين

عقل نسبت دارد و گرنه اديانی كه با عقل نسبتی ندارند، 
از حوزه بحث فعلی خارج‌اند.

چاوشی با بيان اين كه منشأ دين، خداست، اظهار كرد: 
اين بدين معناست كه مبدأ فاعلی دين، خداست و مبدأ 
قابلی آن انسان است و مبدأ غايی آن ديدار انسان با 
خداوند. همچنين براساس نظر علامه جوادی آملی، 
بر  تنظيم شده است.  ساختار داخلی دين، معصومانه 
اين اساس، اين ساختار معصومانه از سوی مبدأ فاعلی 
فرستاده شده است تا انسان‌ها، به عنوان مبدأ قابلی، با 
دريافت دين و عمل كردن براساس آن به لقای الهی 
بار يابند. انسان مدنیّ بالطبع است؛ يعنی برای رسيدن به 
حسن معاش و ايصال به صلاح معاد، محتاج مشاركت 
و تعاون و زندگی اجتماعی است، اما در عين حال انسان 
موجودی خودخواه است؛ يعنی همه چيز را برای خود 
می‌خواهد. اين شكل مذموم، در اصل شكلی منحرف 
شده از گرايش ممدوح به فطرت است كه براساس آن 
انسان خواستار بازگشت به خود حقيقی خويشتن است. 
با گرايش يافتن انسان‌ها به خودخواهی، تعدی و تجاوز 
به حقوق ديگران رخ می‌هد كه نتيجه آن هرج و مرج 
و گسيختگی پيوندهای اجتماعی است. در اينجاست كه 
نياز به دين آشكار می‌شود و انسان می‌تواند در پرتو 
قوانين و برنامه‌هايی كه از وحی سرچشمه می‌گيرد، 

منشأ توهم تعارض علم و دين، از نظر علامه جوادی 
آملی، محدود دانستن حوزه دين به نقل و خارج كردن 
عقل از چارچوب معرفت دينی است؛ اين تصور ناصواب، 
شرايط را بگونه‌ای فراهم می‌آورد كه عقل بيگانه شده 
از دين، عالم آفرينش را ديگر خلقت نداند، بلكه آن را 

طبيعت بنامد و مبدأ فاعلی و غايی را از آن بگيرد.
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قانون  از  اين، جز  و  تعديل كند  را  حس خودخواهی 
الهی حاصل نخواهد شد. شايد گفته شود كه هر قانونی 
می‌تواند اين خودخواهی را چاره كند، اما پاسخ حضرت 
آيت‌الله جوادی آملی اين است كه تنها قانون الهی قادر 
به چنين كاری است؛ چرا كه تدوين قانون از انسان 

خودمحور، نتيجه‌ای جز وضع قانون خودمدار ندارد.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم وحيانی معارج با اشاره 
به نياز بشر به دين برای تعديل حس خودخواهی در 
زندگی اجتماعی در پرتو قوانين و برنامه‌های سرچشمه 
گرفته از وحی، گفت: علم و حكمت خداوند اقتضاء دارد 
كه اين نياز انسانی را تأمين كند. علم و حكمت خداوند 
اقتضاء دارد كه خداوند قوانين جامع حق‌محور را در 
اختيار انبياء قرار دهد تا آن‌ها را به بشر ابلاغ كنند، زيرا 
بی‌اعتنايی به نيازمندی انسان و برنامه تكامل او و در 
اختيار نگذاشتن قوانين وحيانی، مناقض حكمت خداوند 
و مستلزم نقض غرض است كه چنين چيزی مستحيل 
است. از نظر علامه جوادی آملی، عقل تجربی در علوم 
تجربی و انسانی ظهور میي‌ابد. عقل نيمه تجريدی در 
رياضيات به كار بسته می‌شود. عقل تجريدی محض 
آن‌ها  اقامه  و  براهين  بررسی  به  كلام  و  فلسفه  در 
می‌پردازد و عقلِ ناب در حيطه عرفان نظری، إعمال 
می‌شود. اما عقل مورد نظر در گستره دين، محدود به 
عقل تجريدی محض نيست. به طوركلی مراد از عقل 
همان علم يا طمأنينه علمی است كه از برهان تجربی 
محض يا برهان تجريدی صرف و يا تلفيقی از تجربی 
و تجريدی حاصل آمده باشد و در قبالِ آن نقل وجود 

دارد كه همان مدلول معتبر متون دينی مانند قرآن 
و روايت است. در اينجا مقصود از عقل فلسفی و 
كلامی همان است كه توان اثبات وجود خداوند، 
وحدت حيات، علم و نظاير اين‌ها را داراست و 
رهاورد عقل در تمام اين مطالب دينی، معقول و 

مقبول بوده و هست.

وی در ادامه با اشاره به اين كه علت اصلی گرايش 
انسان به دين در بخش اعتقاد و انديشه، بايد عقل و 
فطرت و در بخش عمل بايد انگيزه و علت گرايش 
انسان به دين، جلب رضای خدای سبحان باشد، افزود: 
علاوه بر اين بايد توجه داشت كه عقل در هيچ ساحتی، 
حكم مولوی ندارد و تنها برخی از احكام مولوی شارع 
را كشف و ادراك میك‌ند. از منظر علامه جوادی آملی، 
حق آن است كه منبع هستی‌شناختی دين، فقط اراده و 
علم ازلی الهی است و همه اصول و فروع محتوايی آن 
از ناحيه خدای سبحان تعيين می‌شود؛ چرا كه انشای 
حكم مولوی و صدور دستور »بايد« و »نبايد« از عهده 
كسی برمی‌آيد كه حق ربوبيت داشته و به جميع مصالح 
و مفاسد آگاه و قدرت بر پاداش و يكفر و عقاب داشته 
باشد. اين در حالی است كه عقل آدمی توان پاداش 
دادن مطيعان و عقاب عاصيان و متمردان را ندارد و 
اساساً اين عقل فاقد شأن حكم كردن و دستور دادن 
است و همانند نقل، تنها گزارشگر و ادراك كننده احكام 
و دستورهای الهی است. بنابراين عقل، همتای نقل و 
در كنار آيات و روايات، منبع شناخت و كسب معرفت به 
احكام شرع است. عقل، در حوزه شريعت هر جا حضور 
دارد به عنوان مدرك است و نه حاكم؛ در غير مستقلات 
عقليه كه عقل ملازمات ميان دو حكم را ادراك میك‌ند، 
مطلب بسيار روشن است كه حكمی ندارد. در مستقلات 
عقليه نيز كه به ادراك مناطات و ملاكات احكام نايل 
می‌آيد، پس از ادراك، حكمی صادر نمیك‌ند، بلكه از 
به  علم  و  حكم  ملاك  كشف 
و  كشف  به  آن  مناط 
واصل  حكم  ادراك 

می‌شود.
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چاوشی با بيان اينكه از نظر علامه جوادی آملی عقل 
مصباح شريعت است، عنوان كرد: از نظر ايشان كسانی 
كه عقل را ميزان دين و شريعت می‌پندارند، نگاهی 
افراطی به ورود عقل در قلمرو دين دارند و كيی از 
ثمرات اين نگاه افراطی به عقل، ارائه تفسيری ناصواب 
از خاتميت پيامبر اكرم)ص( است؛ زيرا براساس تلقی 
مفرطانه از ارزش عقل، هنگامی كه عقل بشر رشد 
كه  عقلی  زيرا  نيست؛  وحی  به  نيازی  ديگر  كرد، 
مبنای سنجشِ صحت و سقم محتوای دين است، 
خود مستقيماً، هادی و راهبر انسان در شئون فردی و 
جمعی می‌شود. اما ديدگاه گروه مقابلی كه می‌توان با 
عنوان تفريطيون از آنان ياد كرد، عقل را صرفاً مفتاح 
شريعت و كليد ورود انسان به عرصه دين می‌شمرند 
كه بعد از گشودنِ باب دين، كنار گذاشته می‌شود و 
جامعه بشری با محتوای دين روبرو است كه از طريق 
فهم كتاب و سنت بايد به آن دست يابد. اين ديدگاه 
سهمی نيز حتی در هماهنگی محتوای احكام دينی 
با زير ساختارهای اصلی، برای عقل، قائل نيست. اما 
از نظر علامه جوادی آملی، نظر معتدلانه آن است 
كه عقل افزون بر مفتاح بودن، مصباح دين و منبع 
معرفتی انسان نسبت به مضامين و محتوای گنجينه 

دين است.

حجت‌الاسلام چاوشی در پایان خاطرنشان کرد: دليل 
نقلی در حقيقت، قول خدا را ارائه می‌دهد و دليل عقلی 
می‌تواند فعل، حكم و قانون تكوينی و تدوينی را كشف 
كند و در كنار دليل نقلی، حجت شرعی تلقی شود. 
نتيجه طبيعی و منطقی جای گرفتنِ عقل در درون 
هندسه معرفت دينی و برابر نشستن آن در عرض نقل، 
آن است كه معرفت نسبت به دين و شناخت از اسلام 
زمانی شكل می‌گيرد كه همه منابع معرفتی آن در كنار 
هم و با هم ملحوظ شوند. بنابراين كسی مجاز نيست 
به صرف مراجعه به همه قرآن، در مسئله‌ای مدعی شود 
كه دين و اسلام چنين می‌گويد؛ چه رسد به اين كه 
با انتخاب كي يا دو آيه بخواهد نظر اسلام را درباره 
مطلبی بيان كند. منشأ توهم تعارض علم و دين، از نظر 
علامه جوادی آملی، محدود دانستن حوزه دين به نقل و 
خارج كردن عقل از چارچوب معرفت دينی است. علامه 
جوادی آملی معتقدند كه اين تصور ناصواب شرايط را 
بگونه‌ای فراهم می‌آورد كه عقل بيگانه شده از دين، 
عالم آفرينش را ديگر خلقت نداند، بلكه آن را طبيعت 

بنامد و مبدأ فاعلی و غايی را از آن بگيرد.
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گروه  مدير  خليلی،  مصطفی  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
اخلاق پژوهشكده علوم وحيانی معارج، در باب نسبت دين 
و اخلاق از نظر علامه جوادی آملی، گفت: كيی از سؤالاتی 
كه معمولًا جوانان مطرح میك‌نند و سؤالی كاملًا بجاست و 
از ديرباز تا به امروز دغدغه بزرگان، علما، مفسران و خصوصاً 
علمای علم اخلاق بوده و مطالب زيادی در اين زمينه به 
صورت كتاب يا مقاله نوشته شده، رابطه دين و اخلاق است؛ 
كه البته چيزی است كه در آيات و روايات پاسخ آن آمده و 

مطلب در باب آن روشن است.
وی با اشاره به اينكه آن چه مجموعاً تا به حال در اين باب 
گفته شده، در قالب سه ديدگاه قابل دسته‌بندی و طرح است، 
عنوان كرد: ديدگاه تباين، ديدگاه اتحاد و ديدگاه تعامل سه 
ديدگاهی هستند كه می‌توان گفت همه آراء مطرح شده در 
باب رابطه دين و اخلاق را دربرمی‌گيرند كه براساس ديدگاه 
اول، هيچ ارتباطی ميان دين و اخلاق وجود ندارد؛ براساس 
ديدگاه دوم، اخلاق و دين متحدند و اخلاق جزئی از دين 
است و براساس ديدگاه سوم اخلاق و دين هر كدام هويت 

مستقلی دارند، اما بر همديگر تأثيرگذارند. 

وحدت
 اخلاق 
و دين

براساس ديدگاه تباين، بين دين و اخلاق هيچ ارتباطی وجود ندارد و دين 
متباين از اخلاق است و اخلاق جدای از دين. تقريباً می‌توان گفت كه امروزه 
آن چه در جامعه ما تحت عنوان اخلاق سكولار مطرح است، همين ديدگاه را 
تقويت میك‌ند. اين دسته از افراد معتقدند كه ما می‌توانيم اخلاق بدون دين يا 
به تعبير ديگر اخلاق بدون خدا داشته باشيم؛ يعنی اعتقادی به دين و مبدأ و 

معاد نداشته باشيم، ولی انسانی اخلاقی باشيم.
خليلی افزود: از نظر اين افراد، دين مربوط به حوزه ارتباط انسان با خداست 
و آموزه‌های دينی راجع و مربوط به چنين ساحتی است، اما اخلاق در چنين 
ساحتی مطرح نيست. در مقوله اخلاق شما با خدا ارتباط نداريد، بلكه اخلاق 
بيانگر ارتباط انسان‌ها در جامعه است و گزاره‌های اخلاقی بيانگر بايدها و 
و  گزاره‌ها  از  اخلاقی  گزاره‌های  بنابراين  است.  ارتباطی  چنين  نبايدهای 
آموزه‌های دينی جداست و در نتيجه هيچ ارتباطی نيز ميان دو مقوله اخلاق و 

دين وجود ندارد. 
هر چند اين ديدگاه به عقيده ما باطل است، اما تعبير به ظاهر زيبايی دارند، 
مبنی بر اينكه اخلاق و دين هيچ ارتباطی با كيديگر ندارند و مانند دو مسافر 
هستند كه در مسافرت، تصادفاً همديگر را ملاقات میك‌نند؛ يعنی شما گاهی 
می‌بينيد كه ميان گزاره‌ای اخلاقی با گزاره‌ای دينی ارتباط برقرار می‌شود، اما 
اين ارتباط نشان‌ دهنده ارتباط خود دين و اخلاق نيست؛ چرا كه اين دو در 

ديدگاه علامه جوادی آملی درباره نسبت دين 
و اخلاق، ديدگاه اتحاد است؛ ايشان با مشی 
بر مبنای علامه طباطبايی، معتقدند كه دين 
مجموعه‌ای از اعتقادات، اخلاق و اعمال است 
كه براساس اين ديدگاه، اخلاق جزئی از دين 

و با آن متحد است.
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روش و در غايت با هم متفاوتند و اختلاف مبنايی و گاه 
محتوايی دارند. اين حرفی است كه امروز در جامعه ما 
قائلانی دارد و متأسفانه عده‌ای نيز به آن دامن می‌زنند؛ 
در حالی كه به عقيده ما و براساس آيات و روايات اين 

ديدگاه باطل است.
وی درباره ديدگاه دوم يعنی ديدگاه اتحاد گفت: مقصود 
از اتحاد در اينجا اين است كه اخلاق جزئی از دين است 
و از اين رو با كيديگر متحدند. ما برای اين كه بتوانيم 
مطلب را تبيين كنيم، لازم است كه معنا و مفهومی از 
دو واژه اخلاق و دين داشته باشيم. به تعبير ديگر بايد 
ابتدا مبادی تصوری بحث روشن شود و بعد وارد مبادی 
تصديقی بحث شويم. پس از اينكه واژه‌های اخلاق و 
دين جايگاه خود را پيدا كنند و ما بفهميم كه هر كدام 
دقيقاً به چه معناست، آن‌گاه می‌توانيم درباره ارتباط آن‌ها 
يا عدم ارتباطشان با هم بحث كنيم. حضرت امام)ره(، 
علامه طباطبايی، شهيد مطهری و بسياری از بزرگان 
فعلی كه در جامعه حضور دارند و از شاگردان امام)ره( و 
علامه هستند، غالباً همين ديدگاه را قبول دارند. علامه 
طباطبايی در صفحه 72 جلد 12 المیزان، اين ديدگاه را 
بسیار زیبا تبيين میك‌نند و می‌گويند كه دين درختی 
است كه عقايد ريشه اين درخت، اخلاق تنه آن و احكام 
شاخ و برگ آن است؛ يعنی علامه طباطبايی با توجه 
به تعريفی كه از دين ارائه می‌دهد و آن را مجموعه‌ای 
از تعاليم الهی معرفی میك‌ند، كه برای سعادت بشر از 
جانب خداوند بر انبياء نازل شده است، در واقع اخلاق 
را جزئی از آن برمی‌شمرد. بر اين اساس، دين تعليم 
خاص يا منحصر به بعدی خاص از انسان نيست، بلكه 

مجموعه‌ای از تعاليم است كه بنا بر رأی غالب علمای 
ما، كه در واقع برگرفته از قرآن و روايات است، سه بعد 

عقايد، احكام و اخلاق را دربرمی‌گيرد.
مدير گروه اخلاق پژوهشكده علوم وحيانی معارج افزود: 
وقتی دين را مجموعه‌ای از تعاليم الهی بدانيم كه از 
جانب خدا برای سعادت بشر بر انبياء نازل شده است، با 
اين تعريف، می‌توانيم اخلاق را جزئی لاينفك از دين 
بدانيم. بر اين اساس اگر اخلاق نباشد، دين ناقص است. 
همان طور كه اگر احكام نباشد و كسی به واجبات و 
واقعی  ديندار  نمی‌تواند  نباشد،  پای‌بند  محرمات دين 
باشد و همان طور كه اگر كسی به مبدأ و معاد اعتقادی 
نداشته باشد، او هم دينداريش كامل يا دين‌شناسيش 
كامل نيست. بنابراين هر بعدی از ابعاد سه گانه عقايد 
باشد، در  و اخلاق و احكام، در فردی كاستی داشته 
حقيقت، آن فرد ديندار واقعی نيست. به همين خاطر 
علامه طباطبايی می‌فرمايند كه دين در واقع با اخلاق 
به هم تنيده شده و اخلاق جزئی از دين ما محسوب 

می‌شود.
وی از اين ديدگاه به عنوان ديدگاه مختار علامه جوادی 
آملی ياد كرد و گفت: ايشان بر مبنای استاد خودشان، 
يعنی علامه طباطبايی مشی میك‌نند و ديدگاه ايشان 
درباره نسبت دين و اخلاق، با توجه به آيات قرآن و 
روايات، همين ديدگاه اتحاد است و در آثار متعددشان 
و از جمله در صفحه 598 جلد اول تفسير تسنيم و در 
كتاب »مراحل و مبادی اخلاق« و در آثار ديگر ايشان، 
اين مطلب كراراً بيان شده است كه دين مجموعه‌ای 
اين  براساس  اعمال است؛ كه  اعتقادات، اخلاق و  از 
ديدگاه اخلاق جزئی از دين خواهد بود و لذا ديدگاه 
تباين چندان با متون روايی ما و سيره رسول گرامی 
اسلام)ص( و ائمه معصومين)ع( سازگار نيست. شايد 
افرادی كه ديدگاه تباين را تقويت میك‌نند، درصدد اين 
هستند كه اخلاق سكولار يا به تعبير ديگر، اباحه‌گری را 
تقويت كنند و از همين روی اين ديدگاه نمی‌تواند مورد 
قبول و پذيرش دين واقع شود و در مقابل اين ديدگاه، 
نظر علامه جوادی آملی و موافقان با ايشان قرار دارد كه 
از متون دينی برخاسته و به عنوان ديدگاه اتحاد در مقابل 

ديدگاه تباين قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام خليلی در ادامه درباره ديدگاه سوم، يعنی 
ديدگاه تعامل، اظهار كرد: اين ديدگاه تا حدی به ديدگاه 
اتحاد شبيه است، اما با وجود اين كه چندان فاصله‌ای با 
آن ندارد، تفاوت‌هايی ميان آن‌ها برقرار است. براساس 
ديدگاه تعامل، هر كدام از اخلاق و دين، هويتی مستقل 
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دارند، اما با وجود هويت مستقل، اخلاق و دين در هم 
تأثير و تأثر دارند. برای مثال آيت‌الله مصباح، در ميان 
علمای معاصر، چنين ديدگاهی را دارد. ايشان در صفحه 
92 كتاب »فلسفه اخلاق«، اين ديدگاه را تقويت میك‌ند 
كه ما نمی‌توانيم بگوئيم كه اخلاق با دين اتحادی خيلی 
وثيق و نزدكي با هم دارند؛ بلكه اتحادشان در حد تعامل 

است و نمی‌توانيم اين دو را كيی بگيريم.
مدير گروه اخلاق پژوهشكده علوم وحيانی معارج با 
تشريح ادعای باورمندان به ديدگاه سوم عنوان كرد: 
نيازمند است  به دين  افراد می‌گويند كه اخلاق  اين 
و شما نمی‌توانيد اين دو را از هم جدا كنيد؛ اگر چه 
ماهيت اين دو از هم جداست، اما نيازمندی دين به 
اخلاق كي نيازمندی ضروری است و بلاشك و بدون 
ترديد است؛ يعنی هيچ جای ترديدی وجود ندارد كه 
دين بدون اخلاق نمی‌توانيم داشته باشيم و به دليل اين 
كه بخشی از دين به اخلاقيات آدميان مربوط می‌شود، 

دين به اخلاق نياز دارد.
وی با اشاره به نمونه‌هايی كه قائلان به تعامل دين 
و اخلاق در اثبات ادعای خود نقل میك‌نند، گفت: ما 
در تبليغ دين بايد با سيره عملی و رفتاری، ديگران را 
دعوت به دين كنيم. در همه اديان و حتی اديان غير 
الهی و اديان وحيانی اين چنين است و حتی اگر دقت 
كنيد، می‌بينيد كه دين‌های بشری بيشتر به دنبال اين 
امر هستند كه افراد را با رفتار ظاهری خود به سمت 
عقايد يا اديان و ايده‌ای كه دارند سوق دهند. بر اين 
اساس، اين افراد نياز تبليغ دين به اخلاق را به عنوان 

تعامل  نمونه‌های  از  كيی 

دين و اخلاق مطرح میك‌نند. همچنين از نياز اخلاق به 
دين، در ضمانت اجرايی احكامش، به عنوان كيی ديگر 

از اين نمونه‌ها سخن می‌گويند.
خلیلی با تأيكد بر ديدگاه اتحاد، به ارائه دلايلی برای 
اتحاد دين و اخلاق پرداخت و اظهار كرد: در تقويت 
ديدگاه استاد بزرگوار، علامه جوادی آملی كه همان 
ديدگاه اتحاد است، دليل محكمی كه داريم، اين است 
كه قائلان به تباين دين و اخلاق، موضع خود را بر 
اين فرض استوار میك‌ردند كه دين مربوط و محدود 
به ارتباط انسان با خداست، در حالی كه ما به هيچ وجه 
اين نظر را نمی‌پذيريم و معتقديم كه با بداهت عقلی 
اين مطلب روشن است كه دين محدود به رابطه فرد 
با خدا نيست. در صفحه 16 جلد اول تفسير »كشف 
ميبدی  رشيد‌الدين  ابوالفضل  الابرار«  عدة  و  الاسرار 
كه بر اساس »تفسير الهروی« خواجه عبدالله انصاری 
نوشته شده، 12 تعريف يا به تعبير نويسنده، 12 وجه 
برای دين بيان شده است. نويسنده معتقد است كه 
واژه »دين« در قرآن، به معنای توحيد، حساب، ملت، 
طاعت، جزا، شريعت، دعا و حتی شرك آمده است. بر 
اين اساس نمی‌توان گفت كه دين فقط ناظر به رابطه 
انسان و خداست؛ بلكه مجموعه‌ای از تعاليم الهی است 
كه نظارت و دايره خود را به عرصه‌های مختلف گسترده 

است.
وی با بيان اينكه بر اين اساس، دينداری ابعاد مختلفی 
را شامل می‌شود، با استناد به دو ويژگی جاودانگی و 
جهانی بودن دين اسلام به عنوان ويژگی‌های متمايز 
كننده اسلام از ديگر اديان، گفت: دين اسلام از اين 
جهت كه تكميل ك‌ننده اديان پيشين و برترين اديان 
زنده دنياست، قطعاً نمی‌تواند از جهت حضور و ايفای 
نقش در سطوح فردی و اجتماعی اخلاقی، نقصی 
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داشته و يا مانند مسيحيت و يهوديت، نگاهی تك بعدی به 
بشر داشته باشد؛ بلكه مقتضی نگاه همه جانبه به انسان و 

امور انسانی است.
حجت‌الاسلام خلیلی در مورد منحصر نبودن دین به ارتباط 
انسان با خدا گفت: ما معتقدیم که دین ارتباط‌های متعددی 
را برای انسان قائل است و برنا‌مه‌هایی را در هر کدام از 
این موارد برای زندگی انسان ترسیم کرده است. آیت‌الله 
جوادی آملی و برخی دیگر از علما از چهار نوع رابطه در 
زندگی انسان سخن گفته‌اند که اولین و محکم‌ترین و 
مستدل‌ترین رابطه، رابطه انسان با خداست. این رابطه 
اولین رابطه‌ای است که انسان در زندگی خود احساس 
می‌کند. دیگری رابطه انسان با خود، وجدان درونی خود، 
باطن خود و با نفس خویش است و هر کدام از ما افراد 
انسانی، از آن حیث که انسانیم و حیوان خلق نشده‌ایم، با 
نفس خود خواطر و سخنی داریم. ارتباط سوم ارتباط انسان 
با دیگران و با افراد جامعه است و ارتباط چهارم هم ارتباط 

با طبیعت است.
وی با تأکید بر این نکته که انسان نمی‌تواند بدون افراد 
جامعه زندگی کند، گفت: اخلاق سکولار یا اخلاق زاهدانه 
که بر تنها زیستن تکیه می‌کنند، اصلًا با موازین دین ما 
و موازین شرعی ما سازگار نیست. حضرت استاد جوادی 
بارها این را تأکید کرده‌اند که انسان غارنشین انسان نیست 
و کمال انسان در جامعه تضمین می‌شود و سعادت انسان 
در عرصه اجتماعی است که تأمین می‌شود. در واقع جامعه 
بستر تکامل و سعادت انسان است و اگر کسی می‌خواهد 
به سعادت برسد، باید در جامعه حضور پیدا کند. شما اگر 
نگاهی به سیره پیامبر بزرگوار اسلام)ص(، سیره ائمه)ع( و 
سیره همه انبیاء و اولیاء و بزرگان دینی بیندازید، می‌بینید که 
هیچ کدام از مردم کناره نگرفته‌اند تا در گوشه‌ای بنشیند و 
بخواهند خدا را عبادت کنند و اصلًا چنین چیزی در دین 

ما مذموم است.
 بنابراین براساس دین اسلام باید در عرصه جامعه بود؛ در 
جامعه ظهور و بروز پیدا کرد؛ با درد مردم و مشکلات و 
معضلات مردم در عرصه جامعه آشنا بود و با آن‌ها دست و 
پنجه نرم کرد و تا آن جایی که می‌شود مشکلات دیگران 
را برطرف کرد. پس ارتباط انسان با دیگران از بدیهیات و 
جزء ضروریات دین ماست؛ چرا که انسان در عرصه اجتماع 
به تکامل می‌رسد. اسلام بر آن است که ارتباط با دیگران 
باید ارتباطی دینی و الهی باشد و فرد در همه روابط خود 
باید خدا را لحاظ کند و خود را در محضر خدا ببیند و از نفاق 
و دورویی، ریا و شرک، شهرت‌طلبی و مقام‌گرایی و از همه 

صفات مذموم و رذایل اخلاقی فاصله بگیرد و در عین 
حال ارتباط خود را با مردم حفظ کند.

تبلیغ اخلاق سکولار در جامعه و  به  با اشاره  خلیلی 
ترویج این دیدگاه در دانشگاه‌ها و ابراز تأسف از نوشته 
شدن مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه، گفت: من این 
نکته را بدون ابهام و خیلی صریح عرض کنم که تا 
حدی علمای دینی ما، یعنی خود ما و شاگردان علمای 
دینی به علت خالی کردن فضا مقصریم. در واقع ما 
بعد از انقلاب این احساس را نکرده‌ایم که باید برای 
انسانی که در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی زندگی 
می‌کند، در روابط مختلف او، از رابطه با طبیعت گرفته تا 
روابط بین‌الملل، الگویی دینی ارائه دهیم. شاید بهترین 
نمونه اهتمام آیت‌الله جوادی به بحث ارتباط با دیگران 
و ارتباط با طبیعت، کتاب »مفاتیح‌الحیاة« است؛ چرا که 
غایت اصلی تحریر و تقریر این کتاب، توجه به همین 
ابعاد انسانی است و اینکه انسان در همه این ارتباطات 
خود، خدا را در رأس کارهای خویش و محور قرار دهد. 
آیت‌الله جوادی چند سال پیش در نماز جمعه قم مطرح 
کردند که ما یک »مفاتیح‌الجنان« داریم که مرحوم 
شیخ عباس قمی نوشته‌اند که غالب مباحث آن فردی 
است و بیشتر ارتباط انسان با خدا در آن لحاظ شده و 
در فضای جمهوری اسلامی که مردم با متون و تعالیم 
دینی آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند، نیازی پیدا کرده‌ایم 
که کمتر به آن توجه شده است و آن ارتباط افراد با 

همدیگر است.
وی در پایان، با اشاره به فروانی روایات در این زمینه، 
خاطرنشان کرد: از برخورد با گیاهان و حیوانات و طبیعت 
تا مسائل شهرسازی، تا ارتباط مسلمانان در جامعه و 
با غیرمسلمانان، روایات زیادی وجود دارد که  ارتباط 
نبود و آیت‌الله  تاکنون به صورت مدون در دسترس 
این زمینه کار شود  اگر در  تأکید داشتند که  جوادی 
خیلی خوب است و الحمدلله با پیشنهاد ایشان، علما 
و شاگردان ایشان مطالب را تدوین کردند و استاد نیز با 
دقت هر چه بیشتر بر این کار نظارت کردند و این اثر 

پرحاصل به طبع رسید.
 بنابراین غرض و هدف اصلی نوشتن این کتاب تبیین 
ارتباط اخلاقی انسان با طبیعت یا ارتباط اخلاقی انسان 
با دیگر افراد بود تا این امر بیش از پیش آشکار شود 
که دین فقط در ارتباط انسان و خدا و در مفاتیح‌الجنان 
خلاصه نمی‌شود و در واقع با این کار سعی شده است 
که جنبه اجتماعی و جامعه‌گرایی مسلمانان تقویت شود.



99

عقل به مثابه 
منبع دين

علامه جوادی آملی تقابل ميان عقل و دين را نمی‌پذيرند و 
عقل را اساساً كيی از منابع دين می‌دانند كه همين امر باعث 
تفاوت طرح بحث ايشان در باب گستره دين می‌شود و به 

اين وسيله از برخی از مباحث اختلافی گذر می‌‌كنند.

روح‌الله شمشيری، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر دينی، با اشاره به 
روكيردهای مختلف در مبحث گستره دين و تبیین رویکرد علامه جوادی آملی 
در این باب، گفت: روكيرد حداقلی كه تحت تأثير مسيحيت رواج يافته است، دين 
را به حوزه شخصی محدود میك‌ند، اما روكيرد حداكثری، دين را دارای كاركرد 

در همه حوزه‌های زندگی انسان، اعم از فردی و جمعی می‌داند. 
روكيرد آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی در بحث گستره دين نیز روكيردی حداكثری 
است. ایشان علاوه بر وجه اخروی دين، بنا بر طريقيت دنيا برای ساخته شدن 
آخرت، دين را دارای كاركرد در امور دنيوی نيز می‌دانند، ولی معتقدند برخلاف 
بعضی از حوزه‌ها كه دين در آن‌ها به تفصيل سخن گفته، در بعضی ديگر از 
زمينه‌های گستره زندگی انسان، هر چند كليات را بيان كرده، اما به صورت 

جزيی به آن‌ها نپرداخته است. 
در واقع ايشان معتقدند كه دين كي سری كليات را در همه ابواب ارائه می‌دهد و 
در برخی موارد همچون علوم تجربی و رياضی و ... جزئيات به عهده خود انسان‌ها 
واگذار شده است، اما كليات و يا جزئيات بيان شده از سوی دين نيز حتماً بايد مورد 
توجه و استفاده قرار گيرد. مثلا در رابطه با طب می‌فرمايند كه براساس موضع و 
نظر دين در طب، انسان بايد به عنوان كي انسان ديده شود، نه كي حيوان؛ چرا كه 

انسان علاوه بر موجوديت خاكی، صاحب موجوديتی ماورائی است. 
اين اصلی است كه در آموزه‌های اسلامی مندرج است و بر اين اساس می‌توان 
بر اين امر تأيكد كرد كه در طب و البته در ديگر علوم، نبايد انسان با حيوانات 
كاملًا كيسان در نظر آورده شود. در اين صورت اگر علم بر این اساس‌ استوار 

شود، كاركردها و جهت‌گيری‌های متفاوتی خواهد يافت.
وی افزود: همچنين در زمينه حكومت نيز اسلام با تأيكد بر اينكه حكومت از 
آن خداست و ولايت پيامبر)ص( و معصومين)ع( و ولايت فقيه در ادامه آن قرار 
می‌گيرد، در برخی موارد احكامی را صادر كرده و بقيه موارد را به تجربيات و 
آزمون و خطای بشری سپرده است و البته در اين موارد نيز روح شريعت اسلام، 
خصوصاً توحيد، بايد در ساختار حكومت و قوانين به عنوان كي راهبرد اصولی 
حفظ شود. بنابراين اگر مواردی از تجربيات ديگران و مثلا غرب اخذ می‌شود، 
نبايد انسان‌محوری حاكم بر ساختار و فرهنگ غرب را نيز اخذ كنيم و آن را 

ملاك قانون‌گذاری قرار دهيم.

شمشيری با اشاره به مفهوم »حی متأله« كه از سوی علامه 
گفت:  است،  شده  مطرح  انسان  تعريف  برای  آملی  جوادی 
خدامحوری اساس فرهنگ و انديشه اسلامی است و پس از 
آن، مبنايی كه در امر حكومت اسلامی مطرح است، خليفةاللهی 
انسان است، اما براساس نظر علامه جوادی آملی، اين انسان، 
نه حيوان ناطقی است كه اسير غرايز قرار می‌گيرد، بلكه »حی 
متأله«، به معنای موجود زنده‌ای است كه به سمت خدا گرايش 
دارد. با محور قرار گرفتن چنين انسانی، حكومت توحيدی خواهد 
بود. اگر بر حيوانيت انسان تأيكد شود، امر منجر به همان چيزی 
خواهد شد كه در غرب پديد آمده است؛ كه چه در فرهنگ و 
چه در علم و صنعت دچار انحرافاتی است كه به خاطر شكل 
گرفتن نيازهای كاذب، به دلیل تأيكد بر جنبه‌های غريزی، 
ايجاد شده است. در واقع در فرهنگ غربی علم و صنعت نيز 
كه دارای كاركردهايی اصيل برای رفع نيازهای واقعی است، 
تحت‌الشعاع نيازهای كاذب قرار گرفته ‌است، در حالی كه در 

كي ساختار الهی، نيازهايی از 
انسان محل توجه است كه با 
ساختار الهی انسان و گرايش 

او به خداوند همسو باشد.
اين مطلب  به  اشاره  با  وی 
فراهم  عقلانی  سرمايه  كه 
اسلام  در  نيز  انسانی  آمده 
است،  مقبول  و  توجه  مورد 
چند  هر  كرد:  خاطرنشان 
در  است  ممكن  عقل  اين 
جاهايی دچار خطا شود، اما 
بعضی از زمينه‌های زندگی 
انسان به همين عقلی سپرده 

شده است كه خداوند به انسان عطا كرده و آن را با فرستادن 
پيامبران، ياری و تكميل كرده است. اين مفهومی است كه در 
متون دينی ما مطرح شده و استاد جوادی آملی نيز، با استناد 
به همين مطلب، معتقدند كه اگر عقل كاركردی توحيدی پيدا 
كند، چراغی است كه از سوی خداوند به ما داده شده است. در 
واقع براساس نظر ايشان ما اصول را از دين می‌گيريم، اما در 
برخی از زمينه‌ها اين عقل است كه فروع را استخراج و تنظيم 
میك‌ند؛ چه در آن زمينه گزاره‌ای در دين وجود داشته باشد 
يا نه؛ اما اگر اساس و پايه درست باشد، با وجود جايزالخطا 
بودن عقل، هيچ‌گاه انحراف اساسی ايجاد نخواهد شد و برای 
مثال آنچه كه در غرب، به واسطه اساس قرار گرفتن حيوانيت 
انسان و غرايز او، پديد آمده است، برای ما روی نخواهد داد. 
روكيرد حداكثری علامه جوادی آملی درباره گستره دين در 
كي منظومه فكری مطرح می‌شود كه می‌توان آن را از منظر 
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دين چه رابطه‌ای دارد؛ چرا كه با توجه به ماهيت عقل، 
كه چراغی هدايتگر است، كشفيات آن، از اصل مورد 

تأييد دين است.
وی با تشريح جايگاه عقل در انديشه علامه جوادی 
آملی، اظهار كرد: جايگاهی كه ايشان برای عقل قائلند، 
بر كي انسان‌شناسی استوار است كه بر اساس آن انسان 
مركب از دو بخش فطرت يا سرشت الهی و طبيعت 
يا سرشت حيوانی است. بنابراين هر چند انسان جدای 
از سرشت حيوانی يا طبيعت خود نيست، اما وجودی 
و  اوست  فطرت  همان  كه  دارد  نيز  الهی  و  ماورايی 
براساس نظر علامه جوادی آملی، عقل در حيطه فطرت 

انسان، نه در طبيعت او، قرار می‌گيرد.
وی در پایان، با اشاره به وظيفه انسان در قرار گرفتن 
در جهت فطرت، خاطرنشان كرد: انسان موظف است 
برای دستيابی به سعادت خود، از حركت به سمت غرايز 
پرهيز و به سمت فطرت خود جهت‌گيری كند. بنابراين 
در حالی كه حركت به سمت غرايز، انحراف در عقل را 
موجب خواهد شد، به عقيده علامه جوادی آملی، به 
دليل ريشه داشتن عقل در فطرت، با حركت به سمت 
فطرت است كه عقل كاركرد اصلی و محتوای واقعی 
خود را، كه كاركردی توحيدی است، پيدا ‌میك‌ند. آنچه 
كه در غرب اتفاق افتاده، اين است كه در تبيين ماهيت 
انسان نهايتاً همه چيز به طبيعت او فروكاسته شده و 
عقل به عنوان مركزی برای طبيعت و حيوانيت انسان به 
كار گرفته شده است كه اين امر عقل را گرفتار طبيعت 
ساخته است، اما به اعتقاد علامه جوادی آملی، در تبيين 
ماهيت انسان نيز بايد فطرت را اصل قرار داد، نه طبيعت 
او را. در اين صورت، از نظر ایشان، علوم نيز اگر انسان 
را با محوريت فطرت و به عنوان حی متأله، يعنی موجود 
زنده‌ای كه به سمت خدواند گرايش دارد، موضوع خود 
قرار دهند، آنچه از اين علوم حاصل می‌شود و در واقع 
خطا  و  انحرافی  است،  انسان  عقل  و  انديشه  نتيجه 

نخواهد بود و مورد قبول دين است.

مفهوم »حی متأله« مورد توجه قرار داد. بر اين اساس 
در تبيين روكيرد حداكثری علامه جوادی آملی درباره 
گستره دين، بايد گفت كه با توجه به تعريف انسان به 
»حی متأله«، توحيدی بودن، مؤلفه‌ای است كه بايد بر 
همه شئون زندگی انسانی كه ذاتاً جويای خدا دانسته 

می‌شود، حاكم باشد.
جوادی  آيت‌الله‌العظمی  نظر  خصوص  در  شمشیری 
آملی در باب تعارض عقل و دين در مباحث گستره 
دين، عنوان كرد: علامه جوادی آملی معمولًا با پرهيز از 
بحث‌های اختلافی، مسائل مطرح در اين گونه مباحث 
را عموماً با شكلی متفاوت مطرح میك‌نند. برای مثال، 
بحثی كه با عنوان گستره دين مطرح شده است، در 
بيان علامه جوادی آملی به صورت كاركردشناسی دين 
و با تعبير انتظار بشر از دين مطرح می‌شود. در حالی كه 
بحث در قالب اصطلاح گستره دين، در گرو درون دينی 
بودن يا برون دينی بودن نظرگاه فرد است و به واسطه 
همين مسئله نيز محل اختلاف نظر قرار می‌گيرد، استاد 
جوادی آملی با تعبير انتظار بشر از دين، از اين گونه 
موارد اختلافی گذر میك‌نند؛ هر چند می‌توان با توجه به 
روكيرد ايشان و ديگر مفاهيمی كه در منظومه انديشه 
اصطلاح  قالب  در  را  بحث  اين  است،  مطرح  ايشان 

گستره دين نيز مطرح كرد.
شمشيری با اشاره به اين مطلب كه آيت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی تقابل ميان عقل و دين را نمی‌پذيرند، 
عنوان كرد: در واقع كيی از تفاوت‌های بحث ايشان 
در زمينه گستره دين با ديگران، به واسطه تلقی ايشان 
از نسبت عقل و دين صورت می‌‌گيرد. ايشان معتقدند 
كه عقل اساساً چيزی خارج از دين نيست، بلكه كيی از 
منابع دين است و می‌فرمايند عقل همان پيامبر درون 
است كه خداوند به انسان عطا كرده و با ياری پيامبران 
برونی و به وسيله وحی، تكميل شده و كاركرد اصلی 
خود را پيدا میك‌ند. ايشان عقل را پيامبری می‌دانند كه 
از جانب خدا در درون انسان قرار داده شده است تا او را 
هدايت كند. در اين شرايط اگر ما در زندگی خود، اصول 
وحيانی را مبنا قرار دهيم و جزئيات را با عقل خود و 
براساس مبنای توحيدی كشف كنيم، آن گاه اين مسئله 
مطرح نخواهد بود كه آن چه عقل به آن رسيده است با 






